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  دکتر محمدصابر جعفری

»السلام علی سبیل‌الله الذی من سلک غیره 
هلک«

محضر مبارک علما و اندیشــمندان گرامی، 
ائمه جمعه و جماعات، اساتید حوزه و دانشگاه، 
مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی و هر 

آنکه این سخن به او می‌رسد.
همة ما از شــهادت، مظلومیت و غربت ائمه 
ناراحتیــم. از این که جامعة آنان، امام را یاری 
نکرده و او را تنها گذارده محزونیم. همة ما از 
مدعیان دروغین و فریبکار و یا آنانی که امام 
را برای مقاصد خود هزینه می‌کنند یا نابجا به 

کار می‌برند ناراحتیم.
مطالب، نکات و پرسش‌هایی است که پاسخ 
آن نشــان می‌دهد چقــدر در انجام وظیفه و 

ادعایمان صادقیم: 

1. آیــا تلاش برای امام عصر و تحقق جامعة 
مد نظر امام و اجتماع قلوب بر محبت و مولات 
امام، مستحب و مباح است یا واجب. اگر واجب 
اســت کفایی است یا عینی؟ حتی اگر کفایی 
باشد آیا من به الکفایه هســت؟ آیا می‌توان 

گفت وظیفه را انجام داده‌ایم؟

2. هر موضوعی هرچقدر بیشتر دشمن داشته 
باشد نشانگر اهمیت آن و دلیل ضرورت تلاش 
بیشتر است؛ آیا هیچ موضوعی مانند موعود و 
نجات‌بخش در مقابل خــود مدعی و فرقه و 

گروه و کذاب و دجال دارد؟ 

3. آیا در طول تاریخ هنر، رســانه و ابزارهای 
نوین تبلیغی، هیچ مسئله‌ای مانند این موضوع 

توسط رسانه‌ها و ابزار جنگ نرم دشمن مورد 
هجمــه، تخریب و تهدیــد و جایگزینی قرار 

گرفته است؟
کافی است ســری به زندان‌ها، بیمارستان‌ها 
و کلینیک‌‌هــای روانی بزنید تا حجم مدعیان 
دروغین و مریدان و مرتبطان به آنان را دریابید. 
یا نگاهی به انواع بازی‌ها، فیلم‌ها و کارتون‌ها 

بیاندازید تا عمق مبارزه و تخریب را دریابید.

4. آیا هیچ مســئله‌ای مانند مهدویت، پایه و 
مبنای نظام مقدس ما هست؟ فراموش نکنیم 
نیابت عامه، ولایت فقیه همه وابسته به تبیین 

مهدویت است؟
5. آیا در تحقق انقلاب، در طی این سی و چند 
سال، هیچ جریانی مانند نگاه ایستا و در مقابل 
نگاه پویای به انتظار و مهدویت تأثیر گذار بوده 
اســت. چه در پیروزی‌ها و چه در ســکوت و 

نشست و شکست‌ها؟

6. مهدویت چیســت؟ آیا کدام اسلام باعث 
یأس دشمنان است ) الیوم یأس الذین کفروا( 

با ولایت یا بی‌ولایت؟

7. آیــا معنای عبارت »ما نودی مثل الولایه« 
جز این است که اهتمام به ولایت از اهتمام به 

تمام امور مهم‌تر است؟

8. آیا مُهَیمن، مقدم، ایجادکننده و جهت‌دهندة 
تمام مسائل مثل نماز، زکات و... امام نیست؟

9. آیا مهدویت، اســام تجســم‌یافته و مورد 
رضایت )دینهم الذی ارتضی لهم( هم‌سنگ با 

فروع یا اصول دیگر است؟ آیا در کنار زکات 
و نماز و... باید مطرح گردد یا بسیار والاتر که 
همه را با خود دارد و تلاش برای آن یعنی 

تلاش برای تحقق همه فروع و اصول.

10. مگر مصداق قــرآن ناطق، امام عصر 
نیست؟

مگــر نه این اســت که ایــن زمان همة 
 فرشــتگان و روح خدمت امام مهدی

می‌آیند؟
مگر نه این اســت که اگر ولایت نباشد و 

همه چیز باشد هیچ چیز نیست؟
آیا ولی خدا و اهتمام به او هم‌سنگ مسائل 

دیگر است؟
مگر نه این اســت که کانال اجابت دعا و 

افاضه بر عالم تنها امام هر عصر است؟
مگــر نه این اســت کــه تنهــا مصداق 
مشــترک و موجود عترت و سنت حضرت 

مهدی است؟
مگر نه این که حتــی اگر به قرآن اهتمام 
گذاشتیم و از حضرت مهدی ـ تنها مصداق 
موجود عترت ـ غفلت ورزیدیم میان قرآن 

و عترت افتراق شده است؟
مگر نه این اســت که اگر بــه همة ائمه 
اهتمام داشــته باشیم و به حضرت مهدی 
نپردازیم باز حق عترت را به جا نیاورده‌ایم و 

امامتمان باطل است؟

11. آیا می‌دانید مــا در هر موضوع صدها 
فیلم و داستان و رمان و قصه و... داریم؛ در 

مهدویت کمترین آثار بدیع و نو می‌بینیم؟

سخنی چند دربارة امام عصر

شرمنده‌ایم...

له
قا

م
سر
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12. آیا عدم شــناخت و عدم تلاش برای 
امــام و عدم فهم هــدف و راه امام همین 
مساجد را به گمراهه نمی‌برد؟ آیا می‌دانید 
مهدویــت هنوز اســیر بی‌ســوادها، ضد 

انقلاب‌ها، تنبل‌ها و... است؟

13. چه سخن خواجه نصیر و علامه حلیّ 
را بپذیریم که در غیبت حضرت ما مقصریم 
)عدمه منا( و چه نپذیریم. آیا ما برای ظهور، 
برای یاری او تلاشــی داریــم؟ آیا انصافاً 
تلاش‌هــای ما از ما رفع حجت می‌کند آیا 

عذر ما پذیرفته است؟

14. آیــا فقط یک روایت کــه امام فرمود 
»انی امان لاهل الارض« را به اهل ارض 

رسانده‌ایم؟

15. در اینکــه بایــد بجا نــام حضرت را 
به کار برد شــکی نیســت اما آیا با تغییر 
مدیریت‌ها، باید نام و یــاد امام زمان هم 

تحت‌الشعاع قرار گیرد؟
*

اگر شــیطان توسط حضرت از بین می‌رود 
و تمام بافته‌های او نابود می‌شــود و یاران 
حضرت و منتظــران واقعــی حضرت را 
شیطان دشمن می‌دارد پس طبیعی است 
کــه نتوانیم برای حضــرت کاری کنیم و 
وسوسه‌ها و تســویف‌ها و تردید‌ها ما را از 
اختصــاص و اهدا و وقــف مالی و زمان و 
جانمان در این راه باز دارد یا هزینه‌هایمان 
را صرفاً در چراغانی‌ها و تزیین‌ها خرج شود 

نه در ترویج و تعمیــق و تبیین مهدویت 
)چاپ و نشر، تربیت استاد و متخصص و...(

پس به همه وجود بایستی اعتراف کنیم که 
أنا خاطئون. از خدا عذر بخواهیم که نسبت 
به ولی او کاری نکردیم! سال‌ها در غیبت 
است و هنوز بسیاری از جامعة شیعی ما از 

علل غیبت او هیچ نمی‌دانند.
چندین ســال اســت وهابیت و بهائیت و 
سردمدادن استکباری آنها انواع توهین‌ها و 
هجمات را بــه امام عزیز ما روا می‌دارند و 
هنوز بسیاری از حوزوی‌ها و دانشگاهی‌های 

ما از پاسخ آن بی‌خبرند.
شــرمنده‌ایم که برخــی از دانش‌آموزان و 
دیگر اقشــار جامعه مــا از حضرت مهدی 
هراس دارند و آرزوی نیامدن او را حتی گاه 

به زبان می‌آورند.
شرمنده‌ایم که کودکان ما از 4 -5 سالگی 
با منجیان و نجات‌بخشان اربابان رسانه و 
جنگ نــرم نظیر بن‌تن، زورو و... به خوبی 
آشــنایند و به آنان عشــق می‌ورزند و از 

مهدی هیچ جز ترس و کشتار نمی‌دانند.
شــرمنده‌ایم که چیپس و پفک استاندارد 
دارد، اما دربــارة حضرت مهدی هر کس 
به خود اجــازه می‌دهد هرچــه بگوید یا 
بنویســد و یا بســازد و هیــچ کس هم 

چیزی نمی‌تواند بگوید.
شــرمنده‌ایم که سهم امام عصر از ما و 
جامعة ما، جز ســالی یک بــار، آن هم در 
شهرهای مذهبی، آن هم برخی خیابان‌ها، 
آن هــم فقط چند چراغ و ریســة لامپ و 

شکلات و شربت چیزی نیست.

سخنی چند دربارة امام عصر

شرمنده‌ایم...
شرمنده‌ایم که ســهم امام زمان و ولی 
نعمت ما در کتاب‌ها در حد چند صفحه، آن 

هم یک معرفی اجمالی چیزی است!
شرمنده‌ایم که از امام زمان کسی نامی 
نمی‌برد و اگر کســی نامی ببرد انگشت‌‌نما 
می‌شود؛ حال اگر انتقادی به حق یا نابحق 
به ســخن یا رفتار و عملکرد گوینده هم 
 باشد، آنکه غریب‌‌تر می‌شود امام عصر

است.
شــرمنده‌ایم که دلســوزان دین برای هر 
امــر البته لازم و بر زمیــن افتاده، فریاد و 
ناله می‌زنند ولی بــرای مهدویت کمتر آه 

می‌کشند؟
شرمنده‌ایم که نام امام زمان یا به تفنن 
برده می‌شــود و یا برای توجیه عملکرد و 
یــا عملکردها آنچه را غریب‌تر می‌کند نام 

حضرت است.
شرمنده‌ایم که برخی به هر دلیل درست یا 
غلطی، حتی در یاد و نام حضرت کوتاهی 

می‌کنند.
این نوشــته هم ناله بود و هم گلایه؛ ولی 
هرگز زحمــات و تلاش صــورت گرفته 
در قرن‌ها توســط عالمان و دلســوزان و 
اما  عاشــقان حضرت فراموش نمی‌شود؛ 
انصــاف بدهیم همان‌گونه که نســبت به 
قرآن کوتاهی کرده‌ایم نسبت به عدل آن 
یعنی عترت و امــام عصر نیز کوتاهی 
کرده‌ایم. قالوا تالله لقد آثرک‌الله علینا و ان 

کنّا لخاطئین.
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ما كه اميدواريم كه يك جلوه ولو بســيار ناقصى از ولايت، ولايت علىj در كشور ما شده 
باشد، ما بايد توجه بكنيم، كافى ندانيم اينكه ما تظاهر مى‏كنيم و شعار مى‏دهيم و چه، اينها كافى 
نيست. دولت واقعاً بايد با تمام قدرت آن طورى كه علىj براى محرومين دل مى‏سوزاند، اين 
هم با تمام قدرت دل بسوزاند براى محرومين، مثل يك پدرى كه بچه‏هايش اگر گرسنه بمانند، 
چطور با دل افســرده دنبال اين مى‏رود كه آنها را ســير بكند، يك دولت تابع اميرالمؤمنين بايد 
اين‌طور باشــد. الحمد للَّ هستند، البته من نمى‏گويم كه كسى مى‏تواند مثل حضرت امير باشد. 
خود او هم گفت كه شما نمى‏توانيد، نمى‏توانيم هم واقعاً، اما اعانت كنيم ما او را به ورع و تقوا، 

اعانت كنيم به اينكه تا آن اندازه كه مى‏توانيم. 
**

... جمعيت ايران يك قدرت اسلامى بزرگ است كه ان شاء الله اگر با همين وضع باقى باشد، به 
همين انسجام باقى باشد، طرفدارى از دولتشان بكنند، طرفدارى از مجلس‏شان بكنند و پشتيبان 
باشند براى جنگ‏هايى كه در اين كشور به بار آورده‏اند، اگر اينها به همين حال باشند، آن وقت 
يك پرده‏اى از مقام ولايت در اين كشور جلوه پيدا كرده است. كوشش كنيد بر اينكه، كوشش 
بكنند همه جمعيت‏ها و ارگان‏ها و همه نهادهاى اسلامى در اينكه اين تبعيت از مرام على را 

حفظ كنند و به پيش ببرند.1
**

همه توجه به اين داشته باشيد كه دنبال اختلاف نرويد. فردا ممكن است كه انتخابات پيش بيايد، 
خوب، در موقع انتخابات البته صحبت‌ها خواهد شد، دنبال اين نرويد كه به هواى نفسانى خودتان 
براى خودتان درست كنيد. مى‏خواهد يك قضيه‏اى واقع بشود در ايران، دنبال اين نباشيد كه به 
نفع من باشد، آن يكى بگويد به نفع من باشد، اين مبدأ اختلاف است. انبيا و اوليا و كسانى كه 
وارسته از دنيا هستند، اين معانى را ندارند. شما هم اگر تبعيت از انبيا داريد، تبعيت از اميرالمؤمنين 
ـ سلام اللَّ عليه ـ داريد، بايد اين معنا را نداشته باشيد. اميرالمؤمنين ـ سلام اللَّ عليه ـ تمام دنيا 

پيشش هيچ بوده. 2■

---------------------------

1. صحيفه امام، ج‏18، ص159.

2. همان، ج‏20، ص 227.
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 چلچــــراغ
مهـــــد وي

هُوَ  حُسَيُْ  ياَ  وُلْدِكَ  مِنْ  التَّاسِعُ  قَالَ:  طاَلِبٍ  أبَِ  بْنِ  عَلِِّ  الْمُؤْمِنِيَن  أمَِيرِ 

يَا  لَهُ  فَقُلْتُ  الْحُسَيُْ  قَالَ  لِلْعَدْلِ.  الْبَاسِطُ  وَ  ينِ  لِلدِّ الْمُظهِْرُ  بِالْحَقِّ  الْقَائِمُ 

ةِ  بِالنُّبُوَّ داً  مُحَمَّ بَعَثَ  الَّذِي  وَ  إِي  فَقَالَ  لكَاَئِنٌ؟  ذَلِكَ  إنَِّ  وَ  الْمُؤْمِنِيَن  أمَِيرَ 

فِيهَا  يثَْبُتُ  فَلَ  حَيْةٍَ  وَ  غَيْبَةٍ  بَعْدَ  لَكِنْ  وَ  الْبَِيَّةِ  جَمِيعِ  عَلَ  اصْطَفَاهُ  وَ 

عَزَّ  اللهُ  أخََذَ  الَّذِينَ  الْيَقِيِن  لِرَوْحِ  ونَ  الْمُبَاشُِ الْمُخْلِصُونَ  إِلَّ  دِينِهِ  عَلَ 

مِنْهُ. بِرُوحٍ  أيََّدَهُمْ  وَ  الِْيمانَ  قُلوُبِهِمُ  فِ  كتََبَ  وَ  بِوَلَيَتِنَا  مِيثَاقَهُمْ  جَلَّ  وَ 
***

اميرالمؤمنيــن علــي فرمود: اى حســين! نهميــن از فرزندان 
تو همان قائم به حقّ اســت؛ كســى كه دين را آشــكار و عدالت را 
گســترش دهد؛ امام حســين گويد: گفتم يا اميرالمؤمنين! آيا آن 
 واقع خواهد شــد؟ فرمود: ســوگند به خدايى كه حضرت محمّد
را بــه پيامبري مبعوث كرد و او را بر جميــع خلايق برگزيد آن امر 
واقع خواهد شــد وليكن پس از غيبــت و حيرتى كه جز مخلصين، 
كســى در آن اســتوار نم‏ىماند، كســانى كه اهل يقين هســتند و 
خداونــد پيمان ولايت مــا را از آنها گرفته و ايمان را در قلوبشــان 
نگاشــته و آنان را به واسطة روحى از جانب خود، مؤيّد داشته است.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

كمال‌الدين و تمام‌النعمة، ج‏1، ص 304.
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آنچــه خدا به عنوان خزائن مطرح میک‌ند، در 
زبان قرآن و عرفان، ولایت مطلقه اســت. آن 
خزینه‌ای که عالمَ از آن خزینه خرج می‌شود و 
تمام هم نمی‌شود، امامت و ولایت است. 
تمام اشــیا و موجودات عالم از 
وجود نازنین امام زمان 
ناشــی شده 

است؛ امـــام زمان خزینه خداست. 
امام زمــان کیی از برکات جهان 
شمولی است که خداوند متعال، 
عالـَـم برزخ و بهشــت و تمام 
عوالم را از این خزینه‌اش خرج 
کرده است و خزینه هم، دست 

نخورده باقی مانده است.
همـه  کبیـره،  جامعـه  زیـارت 
حقیقـت  یـک  را  مـا  امامـان 
أرواحَکُـم  »أنَّ  میک‌نـد:  معرفـی 

طابَـت  واحِـدَهٌ  طینَتَکُـم  وَ  نوُرکَُـم  وَ 

وَ طَهُـرتَ، بَعضُهـا مِـن بَعضٍ«.1همانـا 

روح‌هـای شـما و نـور شـما و طینت 
شـما، واحـد اسـت. اینهـا یـک حقیقت 

هسـتند. یک خزینه از خزائن الهی هسـتند؛ 
آیینه‌هـا  هسـتند.  مختلـف  جلوه‌هـای  امـا 
و نمودهـای مختلـف هسـتند و گرنـه یـک 
حقیقـت هسـتند؛ نه کم می‌شـوند و نـه زیاد.

انبیــا از این خزینه اســتفاده کردنــد؛ اولیای 
الهی از این خزینه برگرفتند؛ اشقیا هم از این 
خزینه برگرفتند. تمــام موجودات عالم، همه 
جلوه‌های حضرت مهدیf هســتند؛ همه 
پیاده شده‌های این خزینه هستند؛ همه حرف 
هستند و همه این کلمات و کتابات معیَّن شده، 
همــه از آن روح و آن عِلم و آن وجود نازنین 
امام زمان f  پیاده شده است. این یک 
اســت  عالی عرفانی  حقیقت 
که اگر شــما متوجه 
که  بشوید 

هســتید، آن وقت وابستگی 
 fدائمــی خود را بــه امام زمان
درک خواهید کرد. دل پاک می‌خواهد 
کــه این حرف ها را متوجه بشــود؛ به علم 
نیست؛ به نورانیت است. متوجه خواهید شد که 
دم به دم وجود ما تازه می‌شــود؛ هر لحظه ما 

یک حرف از حروف خدا هستیم.
از وجود  از خدا وجود می‌گیریم؛ دائماً  ما دائماً 
امــام زمانf خیر و برکت دریافت میک‌نیم. 
اگر می‌بینیم، به اذن امام زمانf می‌بینیم؛ اگر 
می‌شنویم به اذن امام زمانff می‌شنویم؛ اگر قیام 
میک‌نیم، با نیروی امام زمانff قیام میک‌نیم؛ 
اگر می‌نشینیم، با نیروی امام زمانff می‌نشینیم؛ 
لذا انفکاک ]و جدایی[ بین انسان و انسان کامل 
که حضرت حجتf است، یک لحظه هم 
موجودی  هیچ  از   fزمان امام  است.  مُحال 
بِنُورِ  الْرَضُْ  »وَأشَْقََتِ  فرمود:  لذا  ندارد؛  جدایی 
رَبِّهَا«2؛ خداوند متعال، زمین را به نور رب روشن 

کرد، این نور ربی که تمام زمین، تحت الشعاع 
و در پرتو آن است؛ ائمه فرموده‌اند که این 

نور، وجود نازنین امام عصرf است.
است.   fزمان امام  دست  به  زمین  برکات 
امور  همه‌  انفعالات  و  فعل  در  تأثرّ  و  تأثیر 
زمین، همه با عنایت امام زمانf است. لذا 
شما در زیارت جامعه کبیره می‌گویید: »بِــکُم 
فــَتَحَ اللهُ وَ بِــکُم یخَتِمُ وَ بِکُم یُنَزِّلُ الغَیثَ وَ بِکُم 

بِکُم  وَ  بِإذنِهِ  إلاّ  الأرَضِ  عَلَی  تقََعَ  أن  السَماءَ  یمُسِکُ 

«3 خدا عالم وجود را  یُنَفّسُ الهَمَّ وَ یَکشِفُ الضَُّ

با شما آغاز کرد و با شما به پایان می‌برد و 
به وجود شما، باران را نازل میک‌ند و به خاطر 

برکات زمین در دست 
گفتاری از آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی
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و  سختی  و  می‌گشاید  را  اندوه  و  غم  شما، 
گرفتاری را برطرف میک‌ند.

»بِیُمنِهِ رُزِقَ الوَرَیَ«4 الوَرَی؛ یعنی ما سِــوَی 
الله، تمام موجودات غیر از خدا، به یُمن وجود 
امام زمانf روزی داده می‌شوند؛ یعنی عالمَ 
امکان، سفره وجود امام عصرff است. او کل 
است؛ این سفره که باز شد، رشحات وجودش، 
زمین و زمان است و علی الدوام متعلق به وجود 
نازنین حضرت حجتff اســـت. هر نفََسی که 
میک‌شی، به امام زمانff وابسته هستی؛ هر 
بازدمی که داری، به امام زمانf وابسته هستی. 
وجود ما، هم در بعُد ظاهری و هم در بعُد معنوی 

و روحی، در تمام لحظات وابسته به اوست.
وقتــی که ما به یــاد خدا هســتیم؛ نماز که 
می‌خوانیم؛ سفره نماز ما را امام زمانf پهن 
میک‌ند. جمکران که آمدید، به وجود خودش 
قسم، ایشان عنایت داشته است؛ وگرنه کسی 
بدون عنایت حضرت، اهل جمکران نیســت. 
بعضی‌ها اصلًا اعتقاد به جمکران ندارند، امام 
زمانf این در را اصلًا به رویشان باز نمیک‌ند.

کســی از حضرت آیت الله بهجت سوال 
کرد: این ســند مســجد جمکران درســت 
اســت؟ اینکه می‌گویند در خواب بوده است؟! 
حضرت آیــت الله بهجت فرمودند: » اولًا 
خواب نبوده اســت، بلکه در بیداری حســن 
مُثله جمکرانــی آمد و علایمــی را که امام 
زمانf علامت‌گذاری کــرده بودند دید و با 
حضرت حرف زد؛ ثانیاً این قدر در این مسجد 
جمکران شفا حاصل شده و حاجت‌ روا شده که 

از حدّ تواتر هم گذشته است«.
وجود نازنین امام زمانf، همة درهای توفیق 

رزق  هم  و  ظاهری  رزق  هم  میک‌ند؛  باز  را 
معنوی و باطنی ما، به یُمن قدوم امام عصرfا 
ست و هم به وجود امام زمانff، آسمان و 
زمین تثبیت می‌شود. وجود امام زمانf لطف 
نبود هیچ موجود   fزمان امام  اگر  خداست. 
دیگری نبود. این لطف الهی است که به وجود 
آمده است و این وجود نازنینی که منشأ تمام 
 fامام زمان موجودات است، وجود حضرت 
است » وُجُوُهُ لطُفٌ و َ تصََُّفُهُ لطُفُ آخَرُ« ]وجودش 

لطف است و تصرفاتش لطفی دیگر[.
اگر ما ذوب در امام زمانf بشویم و مجذوب 
جذبه‌های ولایی او بشویم و قطره وجودمان 
متصل   fزمان امـــام  وجود  دریای  به  را 
فَیَکُونُ«  »کُن  کرسی  در  هم  ما  آنگاه  کنیم، 
قرار می‌گیریم. یک قطره، نه تشنه را سیراب 
میک‌ند، نه گلی را می‌رویاند و نه جایی را آباد 
میک‌ند. آدمی وقتی وجودش یک قطره باشد، 
یک  این  اما  نمیک‌ند،  کاری  که  قطره  یک 
قطره وقتی به دریا ریخت، کارخانه‌های برق را 
راه می‌اندازد، کشتی‌ها را حرکت می‌دهد و این 
همه موجودات را در دل خودش روزی می‌دهد.

أجَْراً  عَلَیْهِ  أسَْئَلکُُمْ  لا  »قُلْ  فرمود:  خداوند  اینکه 
که  است  عشق  چون  الْقُرْبی«5  فِی  ةَ  الْمَوَدَّ إلَِّ 

آدم را با معشوق کیی میک‌ند؛ وقتی عاشق 
به  کوه  و  در  به  در  و  بشوی   fزمان امام 
و  باشی  سرگردان  جانت،  آقا  دنبال  کوه، 
اگر  بیایی،  جمکران  به  دیدارش  عشق  به 
با  و  بگوید   »ffالزمان »صاحب  واقعاً  دلت 
حضرت جوش بخورد، شما هم مثل مرحوم 
 اصفهانی نخودکی  علی  حسن  شیخ 
مثل  می‌توانی  هم  شما  می‌شوی، 

ملاحبیب الله گلپایگانی بشوی.
ما می‌خواهیم پاک زندگی کنیم، توبه هم میک‌نیم؛ 
ولی دوباره گرفتار و آلوده می‌شویم. اوست که این 
رهُُمْ وَ تزُکیهِم بِها«  دلِِ گِل من را طلا میک‌ند: »تطَُهِّ
تو پاکشان میک‌نی و تو آنها را تزکیه میک‌نی و به 

آنها رشد و نمو می‌دهی.
آنها را شجره طیبه میک‌نی تا سرشان از عرش 
بالا بیاید و نور الهی بشــوند و مثل ستارگان 
عرش الهی، مقام »عند ربهم« پیدا کنند. هر 
کســی در باب خوبی، بندگی، طهارت، توبه و 
امورخیر، به جایی می‌رسد به واسطه این نگاه 

ولایی است.
بنابراین، وجود مبارک حضرت ‌حجت) ارواحنا 
فداه( علاوه بر این که یُمن قدومشــان همه 
عالــم و همه انســان‌ها را اداره میک‌ند برای 
معــراج دل‌های اهل دل این کم‌هــا را از ما 
قبول میک‌ند و ســلیمان وار از کرامت بارگاه 
سلیمانی‌اش به همه خاتم بخشی میک‌ند.6 ■
----------------------------

1. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 613
لُ بنُْ عُمَرَ قاَلَ سَمِعْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ  2. زمر، آیه 69. المُْفَضَّ
 يقَُولُ إنَِّ قاَئِنََا إذِاَ قاَمَ أشَْقَتَِ الْرَضُْ بِنُورِ رَبِّها؛ الإرشاد، 

ج‏2، ص: 381
3. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 615

4. زاد المعاد، ص: 423
5. بگو من از شام برای این )رسـالتم( مزد و پاداشـی در 
خواسـت نمی‌کنـم، مگـر دوسـت داشتن نزدیـکان و اهل 

بیتـم. شـوری، آیه ۲۳
www.jmcu.ir :6. منبع مقاله
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حضرت آيت الله سيد علي خامنه‌اي 
توسل به حضرت مهدی

توســاتى كه در زيارات مختلف وجود دارد و بعضى از 
آنها هم سندهای معتبری دارد، بسيار باارزش است. توسل، توجه و انسِ با 
آن بزرگوار از دور است. اين انس به معناى اين نيست كه كسى ادعا كند 
من خدمت حضرت مي‌رســم يا صداى ايشــان را مي‌شنوم؛ ابداً این‌طور 
نيست. غالب آنچه در اين زمينه گفته مي‌شود، ادعاهایی است كه يا دروغ 
است، يا تصور و تخيل آنها آدم‌هاى دروغگویى نبودند، اما خيال مي‌كردند، 
تصور مي‌كردند و تخيلات خودشان را به عنوان واقعيت براى اين و آن نقل 
مي‌كردند! نبايستى تسليم اين‌ها شد. راه درست و منطقى آن توسل از دور 
است؛ توسلى كه امام آن را از ما مي‌شنود و ان‌شاءالله مي‌پذيرد؛ ولو اينكه 
ما با مخاطب خودمان از دور داريم حرف مي‌زنيم؛ اشــكالى ندارد. خداى 
متعال سلامِ سلام‌دهندگان و پيامِ پيام‌دهندگان را به آن بزرگوار مي‌رساند. 

اين توسلات و اين انس معنوى بسيار خوب و لازم است.1

حضرت آیت‌الله محمد تقي بهجت
مهم‌تر از دعا برای فرج

مهم‌تر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدیf، دعا 
بــرای بقای ایمان، ثبات قدم در عقیده و انکار نکردن حضرت تا ظهور او 
اســت.2 تا رابطه ما با ولیّ امر، امام زمانf قوی نشــود، کار ما درست 

نخواهد شد و قوّت رابطه ما با ولیّ امرf هم در اصلاح نفس است.3

حضرت آیت‌الله سيد علي سیستانی
توقیت و تطبیق، بازی با عقائد مردم

توقیت‌ها و تطبیق‌ها برای نزدیک بودن ظهور حضرت 
حجتf بسیار نگران کننده است و این مطالب عقاید مردم را هدف گرفته 
و باعث تضعیف اعتقادات جامعه م‌یشود. چنین جریاناتی نباید در کشوری 
مانند ایران شکل بگیرد. یک روز شعیب بن صالح را به یک فرد و بار دیگر 
به فرد دیگری تطبیق مک‌ینند، این مسائل نگران کننده است. مردم از این 
جریانات پرهیز کنند و مراقب باشند، چون این مطالب با عقاید آنها بازی 

مک‌یند و باعث تضعیف معتقداتشان م‌یشود.4

حضرت آيت الله عبدالله جوادي آملي
امام زمان ناظر اعمال ما

امام زمانf همه اعمال را می‌بیند و هفته‌ای دو بار هم 
همه اعمال را به حضورش گزارش می‌دهند این دو آیه‌ای كه در سوره 
مباركه توبه است كه »سَیَرَی اللهُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ« و »قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللهُ 

عَمَلكَُمْ وَرسَُولُهُ«یعنی او می‌بیند. این برای ما خیلی اثر دارد. 
ما برای اینكه مواظب حرف‌هایمان باشیم لازم است متوجه این امر باشیم؛ 
مثلًا الآن به ما گفتند وجود مبارك امام باقرjj یا امام صادقj آمده 
بروید حضورش، ما چطور می‌رویم؟ همین طور می‌رویم یا خودمان را جمع 
و جور می‌كنیم؟ ما باید باور كنیم كه حضرت می‌بیند. حالا هفته‌ای دو بار 
گزارش‌های عمومی دارد. هیچ كاری نیست مگر اینكه او می‌بیند. جریان 
عرض اعمال یك امر جدّی است و ما را كه به این معتقدیم واقعاً می‌لرزاند. 
خجالتی حیایی شرمی باید باشد! در كنار سفره او نشستيم كه در دعاي 
عديله دارد »بيُِمنهِ رزق الوري« آن وقت در حضور او هم داريم هر حرفي 

را مي‌زنيم!6

حضرت آیت الله حسين وحید خراسانی 
امام زمانf، رحمه للعالمین

امـام زمـانf وقتـی می‌آیـد تجسـم پیغمبـر خاتـم 
اسـت. پیغمبـر خاتم که بـود؟ »وَمَـا أرَسَْـلْنَاکَ إلَِّ رَحْمَـةً لِلْعَالَمِیـنَ«. وجود 
امـام زمـانf، رحمـة للعالمیـن اسـت؛ بعضـی از نادان‌ها تصـور میک‌نند 
می‌آیـد قلـع و قمـع میک‌نـد؛ بعـد فکـر میک‌ننـد وقتـی ما را میک‌شـد 
پس چرا در انتظارش باشـیم؟! اینقدر شـعور نیسـت که درک کنند...؛ باغ 

را دیده‌ای؟ باغبان می‌آید در باغ خارها را از زمین میکِ‌شد. 
بایـد بکشـد یـا نـه؟! بـاغ بـرای پـرورش گُل اسـت، نـه بـرای خـار. 
همان‌طـوری کـه باغبـان از باغ خارهـا را درو میک‌ند، امـام زمانf هم 
خارهـای باغ انسـانیت را درو میک‌ند. اگر گُل بشـوی پرورشـت می‌دهد. 
همـه بایـد دعای فـرج را بخوانید. در طول سـال هم ایـن برنامه را ترك 

نكنید.5
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حضرت آیت‌الله لطف الله صافي گلپايگاني 
عصر غیبت، عصر امتحان و وظیفه ما

فرق ايمان به غيب در عصر غيبت با اعصار ديگر 
اين است كه مؤمنين تخليص]خالص[ و تمحيص]آزمودن[ مي‌شوند؛ 
امتحانات شديد برايشــان پیش مي‌آيد كه بسياري در اين امتحانات 
ساقط مي‌شوند. زن‌ها، مردها، جوان‌ها و حكّام و مسئولين حتي علماء 
همه امتحانات خاص دارند. از جهت ظهور بدعت‌ها، از جهت اصرار بر 
ملاهي]بــه آلات لهو و لعب پرداختــن[ و مناهي]گناهان[ و ترويج 
منكرات و ترك امر به معروف، و نفي سنت‌ها مسائلي پيش مي‌آيد كه 
فتنه و فساد و اعراض از حقّ، ظاهر و بلكه مورد افتخار و اعطاء جوایز 
مي‌شود. در اين شرایط دشوار و مسئوليت‌هاي سنگين، افراد شجاع و 
دلسوز و با ايمان بايد به ياري اسلام بشتابند و امر به معروف و نهي از 
منكر نمايند.  برنامه‌ها و روش‌هاي غير اسلامي را محكوم و به مردم 
معرفي نمايند، و بر حفظ هويت اسلامي پافشاري كنند و فداكاري نمايند.7

حضرت آیت‌الله حسین نوری همدانی
ویژگی‌های منحصر به فرد حضرت مهدی

تمام نعمت‌هايي كه خداوند امروز به ما عطا مي‌كند 
به ‌واســطه وجود حضرت مهديf اســت. خداونــد ويژگي‌هاي 
برجســته‌اي به حضرت مهــديf داده كه به هيچ‌ يــك از امامان 
 jعطا نكرده است. تمام صفات پيغمبران از حضرت نوح معصوم
تا حضرت محمدk در حضرت مهديf جمع شــده است. حضرت 
ولــی عصرf طول عمــر و بردباری را از نوحj، بت شــکنی را از 
ابراهیــمjj، قیــام در مقابل جبار را از موســیj، قضــاوت را از 
سلیمانjj، جمال و ملک داری را از یوسفj، معجزات روشن را از 
عیســیj و قیام و انقلاب جهانی را از حضــرت محمدk به ارث 
برده‌اند. تمام فرشتگانی که در رکاب آن حضرت بودند و حتی فرشتگان 
جنگ بدر و احد به علاوه 313 نفر از نخبگان مخصوص از سراســر 
شــهرهای اسلامی در خدمت ایشــان خواهند بود.  این‌ها تحولاتی 
بزرگ است که زمینه سازی می خواهد. تمام این زمینه‌ها باید توسط 
مســلمانان و شــیعیان به وجود بیاید و از همه مهم‌تر مردم آمادگی 

پذیرفتن فرمایشات ایشان را داشته باشند.8

حضرت آیت‌الله سيد محمدعلي علوي گرگاني
برای تحکیم عقیده مهدویت، تلاش کنیم

شــبهه افکنان امروز تلاش میک‌نند تا مردم را از 

فرهنگ مهدویت دور کنند و با ایجاد شبهه‌های فراوان به دنبال نفی اصل 
ظهور و مهدویت هستند. تلاش کنيم تا اعتقادات مردم هر روز محکم‌تر و 
ايمان آنان به وجود مقدس امام زمانf بيشتر شود. هرچه اعتقاد به وجود 
مقدس امام زمانf در آحاد جامعه بيشتر شود، انگيزه بيشتري براي مبارزه 

با انحرافات به وجود مي‌آيد.
آنچه از آيات و روايات به دست مي‌آيد اين است که ائمه اطهارb همگي 
fدست به دست هم داده‌اند تا مردم به وجود مقدس حضرت ولي عصر

اعتقاد و به ظهور وي اميد داشته باشند و از دايره اميد خارج نشوند. ما هم 
بايد اين گونه عمل کنيم. باید برای حل مشــکلات کشور دست به دامن 

اهل بیتb، به ویژه امام زمانf شویم.9

حضرت آیت‌الله حسين مظاهري
وعده تخلف ناپذیر خدا

از نظر روايات ما و نیز آيات شريفه، حكومت مهدي 
روحي فداه، حكومتي مبارك، پربركت، با رأفت، با فضيلت و سرانجام يك 
حكومت صددرصد مطلوب رأي انسان‌ها است. انسان با فضيلت مي‌تواند 
سه آرزو داشته باشد: تسلط او بر جهان، انتشار حقيقت و فضيلت در جهان 
و رفع هر گونه نارسايي از آن. قرآن مي‌فرمايد: حكومت مهديf، چنين 
الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِْ الْرَضِْ  است: »وَعَدَ اللهُ الَّذين آمِنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الْصَّ
كمََ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ وَ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارتْضَي لَهُمْ وَ لِيُبَدِّ 
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امَْنَاً«1 خدا به كساني از شما كه ايمان آورده و كارهاي 
شايسته كرده‏اند وعده كرده كه شما را در اين سرزمين جانشين ديگران 
كند، آنچنان كه اسلاف و گذشتگان آنان را جانشين كرد و نيز دينشان را 
آن ديني كه براي ايشان پسنديده استقرار دهد و از پي ترسي كه داشتند 

امنيت روزيشان فرمايد.
 fاين وعده خدا اســت و تخلف ندارد. اين وعده خدا است براي مهدي 
و يارانش. اين وعده خدا است براي شيعه، براي افراد شايسته، براي افراد 

منتظر فرج. 10
----------------------------

1. بیانات معظم‌له در دیدار اساتید و فارغ‌التحصیلان تخصصی مهدویت  1390/4/18.
2. در محضر بهجت:،ج 2، ص 101.
3. فیضی از ورای سکوت:، ص 65.

4. به نقل از آيت‌الله نجم‌الدين طبسی.
5. سايت تبيان.
6. سايت اسرا.

7. پايگاه  اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت‌الله لطف الله صافي گلپايگاني.
8. پايگاه اطلاع رسانی حوزه.

9. ديـدار معظم‌لـه بااعضـای هیـأت علمـی و مدیـران مؤسسـه آینـده روشـن و اعضـای 
دبیرخانـه همایـش بیـن المللـی دکتریـن مهدویـت.

10. سايت حضرت آیت‌الله مظاهری.
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دعــای عهد دعایی جهــت برقراری 
ارتباط‌ بین ما و حضرت مهدیf است. 
در این دعا با آن حضرت عهد و پیمان 
می‌بندیم ، قــول و قرار می‌گذاریم که 
یکســری کارهایی را انجام دهیم و در 
مهدوی  عدل  حکومت  تشکیل  جهت 
تابلوی  دعا  این  کنیم.  زمینه ســازی 
روشــن را فرا روی فعالیت‌های ما قرار 

می‌دهد. 
پای کلام دلنشین استاد حجت الاسلام 
و المسلمین قرائتی درنگی می‌کنیم تا 
با مروري بر اين دعاي شريف، درسهای 
نهفته در آن را بیاموزیم. این دعا به ما 

،،می‌گوید که؛
1. علاقه به امام زمانf باید جمعی باشد. 
در دعای عهد داریم که: »اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَوْلَناَ الْمَِامَ 
وَ عَلَ آباَئِهِ  عَلَیْهِ  اللَّهُ  اللَّهِ صَلَّ  بِأمَْرِ  الْقَائِمَ  الْمَهْدِیَّ 

به  الْمُؤْمِنَات‏«،  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  جَمِیعِ  عَنْ  الطَّاهِرِینَ 

امام زمان ابلاغ کن، از طرف چه كسي؟ »عَنْ 
جَمِیعِ« از طرف همه‌ مؤمنین و مؤمنات »عَنْ 

یک  خودش  این  الْمُؤْمِنَات‏«  وَ  الْمُؤْمِنِینَ  جَمِیعِ 

،،مطلب مهمي است
2. امام جهاني باید مریدش هم جهانی فکر کند 
وقتي زیــارت می‌رویم بگوییم که این زیارت 
به نیابت از همه‌ی مؤمنین و مؤمنات. صدقه 
می‌دهیم بگوییم: دفع بلا از همه‌ی مؤمنین و 
مؤمنات بشود. نگوییم: خدایا، مؤمنینی که در 
این مسجد نماز خواندند بیامرز. حالا مؤمنینی 
که در مسجد دیگر نماز خواندند چه؟ همه را بگو. 
چرا می‌گویی: خدایا کسانی که در این هیأت 
سینه زده‌اند. چقدر تنگ نظر هستی! چقدر فکر 
کوچک است. مگر تو منتظر امام بین المللی 
نیستی؟ امام جهانی باید مریدش هم جهانی 
فکر کند. کســی که منتظــر اصلاح عمومی 
است، باید خودش هم عمومی فکر کند. خودم 

و بچه‌ام و هیأت‌ام و مســجدم و برایش هیچ 
،،فرقی نکند. »عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَات«.
3. علاقه‌به امام زمانf بدون مرز است

ایـن علاقـه بـدون مـرز، از کجـای دعـاي 
كـه  جملـه  ايـن  می‌شـود؟  فهمیـده  عهـد 
در  مَغَارِبِهَـا«  وَ  الْرَضِْ  مَشَـارِقِ  »فِـی  می‌گویـد: 
جَبَلِهَـا«  وَ  سَـهْلِهَا  »وَ  مغرب‌هـا،  و  مشـرق‌ها 
بَرِّهَـا  »وَ  کوهسـتانی،  و  همـوار  زمین‌هـای 
وَ بَحْرهَِـا« دریـا و خشـکی، ببينيـد ایـن دعـا 

چقـدر سـازنده اسـت. چـه اصـراری داریـم 
کـه بگوییـم مـن چـه هسـتم و مـن چـه 
هسـتم؟ همـه، دریـا و خشـکی. سـطحی و 
کوهسـتانی، مشـرق و مغـرب، علاقـه بدون 

،،مـرز. خیلـی قشـنگ اسـت. 
4. شــریک کردن والدین در دعا و زیارت 

fبراي امام زمان
در دعاي عهد مي‌گويي ای امام زمانf سلام 
می‌کنم از طرف خودم، و از طرف »والِدَیَّ« پدر 
و مادرم و »وُلدی« فرزندانم؛ یعنی هم نسل 

گذشته، هم نسل آینده را در نظر مي‌گيري.
5. چه مقدار به امام زمانf صلوات بفرستيم؟

مِدَادَ  وَ  اللَّه‏  اين دعا می‌گوید که: »وَ زنِةََ عَرشِْ 
کَلِمَتِه‏« به مقدار وزن عرش خدا و به مقدار 

کلمات الهی، »وَ مُنْتَهَى رضَِاه‏« به اندازه آخرین 
درجه‌ی رضایت او، »وَ عَدَدَ مَا أحَْصَاهُ کِتَابُهُ« ‏به 
بِهِ  أحََاطَ  کرده، »وَ  کتاب شمارش  آنچه  عدد 

عِلْمُه« به عدد علمت، 

یعنی مهدی جان!f ای امام زمانf، سلام 
بر تو به عدد وزن عــرش، به عدد هرچه که 
نوشــته شــده، به عدد هرچه خدا بر آن علم 

،،دارد... به تو سلام و درود می‌فرستم. 
f6. اعلام هر روزه علاقه به امام زمان

یک کسی هرروز زنگ می‌زند که آقا دوستت 
دُ لَهُ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی  دارم. می‌گوید: »اللَّهُمَّ أجَُدِّ
دُ«  کُلِّ یوَم« مهدی جان، امروز و هر روز، »اجَُدِّ

یعنی بیعتم را تجدید می‌کنم.

،،
7. علاقه‌ رو به رشد

علاقـه‌ی رو بـه رشـد، یعنـی چـه؟ می‌گوید: 
»عَهْـداً« بعـد از عهداً می‌گویـد »وَ عَقْـداً« بعد 
از عقـداً می‌گویـد »وَ بَیْعَـةً« الله اکبر! چه خبر 

اسـت؟ مهندسـی‌اش را می‌بینید. 
عهـد یعنی تعهـد، در دعای عهـد می‌گوییم: 
ای امـام زمـانf سالم و صلـوات بـر تـو، 
ایـن سالم من عهد اسـت. یعنی بـا تو تعهد 
می‌کنـم. تعهد می‌کنـم یعنی قـرار می‌گذارم 
بیـن خودم و خـدا، بعد می‌گویـد: »عهد« کم 
اسـت. پررنگـش کن، »عقـد«. دو نفر ممکن 
اسـت با هم عهد ببندند، وعده داشـته باشـند، 
امـا به هم گـره نخورنـد. »عقد« یعنـی گره. 
ممکـن اسـت عهد باشـد، عقد هم باشـد، اما 
تسـلیم نباشـد. می‌گویـد: »وَ بَیْعَـةً«، تسـلیم 
پررنگـش می‌کنـد.  بـاز هـم  یعنـی  اسـت. 
»عهـدااً« تعهـد با حضرت مهـدیf، »عقداً« 
عقـد با امـام زمـانf، »وَ بَیْعَـةً« بیعت کنید 

،،با او و تسـلیم شـوید.
8. علاقه‌ افتخارآمیز 

چقـدر خـوب اسـت ایـن تابلـو شـود. علاقه‌ 
بـه  یعنـی  رقََبَتِـی«  می‌گویـد: »فِـی  حتمـی، 
گـردن مـن، »رقََـبَ« یعنـی گـردن. ممکـن 
اسـت کسـی علاقه داشـته باشـد ولی افتخار 
،،نکنـد. می‌گویـد: نـه، علاقـه‌ افتخـار آمیـز. 

9. علاقه همراه با همه‌ مراحل 
مِـنْ  اجْعَلْنِـی  »وَ  می‌گویـد:  عهـد  دعـاي  در 
مِـنَ  اجْعَلْنِـی  وَ  عَنْـهُ  ابِّیـنَ  الذَّ وَ  أشَْـیَاعِهِ  وَ  أنَصَْـارهِِ 

الْمُسْتَشْـهَدِینَ بَیْـنَ یَدَیْـهِ« تمـام مراحـل حضور 

را داشـته باشـم. آخـر گاهـی وقت‌ها انسـان 
یک کسـی را دوسـت دارد در حـدی که مثلًا 
یـک میلیـون بـه او وام بدهد. ولـی می‌گوید: 
همسـفر باشـم، می‌گوید: نه، همسـفر نه، بابا 
ایـن پـول را بگیـر و خـودت بـرو. عقـب مـا 
نیـا. گاهـی یـک کسـی می‌گویـد: عقب من 
بیـا، پولـت نمی‌دهـم امـا می‌خواهـی بیایـی 
در ماشـین سـوار شـو تـو را ببریـم. یعنـی از 
یـک جهـت یـک جایـی پررنگ اسـت، یک 
جایـی کمرنـگ اسـت. دعـا می‌گویـد: خدایا 

حجت‌الاسلام والمسلمين محسن قرائتی

یازده نکته از دعای عهد 
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قـرار بـده مـرا »أنَصَْـارهِِ«، »وَ أشَْـیَاعِهِ«، شـیعه یعنی 
دنبالـه رو یعنـی مـن دنبـال تـو هسـتم، »انصـار« 
و نصـرت در جایـی اسـت کـه نیـاز بـه کمـک 
ابِّیـنَ عَنْـهُ« از تـو دفـاع می‌کنم. اگر  هسـت. »وَ الذَّ
کسـی بگوید بـالای چشـمت ابرو اسـت، برخورد 
ابِّیـنَ عَنْـهُ« مـا اجـازه نمی‌دهیم که  می‌کنـم. »وَ الذَّ
کسـی جسـارت کند. غیـرت دینی داریـم. تعصب 
داریـم و افتخـار هـم می‌کنیـم. اینکـه می‌گویند: 
تعصـب بـد اسـت. آدم متعصبـی اسـت، تعصـب 
در کار شـخصی بـد اسـت. تعصـب روی لهجـه، 
فـارس از فـارس، تـرک از تـرک، لـر از لـر، عرب 
از عـرب، عجـم از عجـم، این تعصب‌ها بد اسـت. 
یعنـی به خاطر لهجـه کمکش می‌کنـم. به خاطر 
همشـهری گـری تعصـب می‌کنـم. در انتخابـات 
می‌گویـم چون این همشـهری من اسـت. فامیل 
من اسـت. همسـایه‌ من اسـت. ایـن تعصب‌ها بد 
اسـت. امـا اگـر فهمیدی یـک چیزی حق اسـت، 
دیگـر، باقی‌هـا باطـل اسـت. آنجا که حق اسـت 
باید تعصب داشـته باشـی. انحصار طلبـی در حق 
خـوب اسـت. اولین انحصـار طلب، خود خداسـت. 
چون می‌گویـد: »لا اله« هیچکـس را قبول ندارم، 

،،»الا اللـه«! جـز خـدا، باقی‌هـا را دور بریـز.
10. علاقه‌ عاشقانه 

یعنـی  مُکْـرهٍَ«  غَیْـرَ  »طاَئِعـاً  می‌گویـي:  دعـا  در 
مهـدی جـانf، مـن کـه در دعـای عهـد بـا 
زیـارت  عشـق  روی  از  می‌کنـم،  سلام  تـو 

اکـراه!  روی  نـه  ،،می‌کنـم 
11. علاقه و عمل در خط رضايت او

مهـدی  یعنـی  رسَُـولکِ‏«  طاَعَـةِ  وَ  طاَعَتِـکَ  »عَلىَ 
جـانf مـن را از شـیعیان قـرار بـده، منتها طبق 
آن چیـزی کـه تـو گفتـی. هـر اسـتقامتی مهـم 
نیسـت. اسـتقامتی مهم اسـت کـه »قالُـوا رَبُّنَـا اللَّهُ 
ثـُمَّ اسْـتَقامُوا« )فصلت/۳۰( اسـتقامت براسـاس الله 

باشـد. ایـن مهم اسـت. »کَما أمُِـرتْ‏« )هـود/۱۱۲( 
یعنـی همانطـور که مأمور هسـتی. یعنی طبق امر 
ما اسـتقامت کـن نه طبق یک دندگـی و لجبازی 
و سـلیقه. اگر کسـی یک سـلیقه‌ای داشت و روی 
سـلیقه‌اش هـم اسـتقامت کـرد، ایـن اسـتقامت 
نیسـت، یک دندگی اسـت. اسـتقامتی ارزش دارد 
»کَما أمُِـرتْ‏«، که طبق مأموریت باشـد. اسـتقامتی 
ارزش دارد کـه در خـط خـدا و رسـول خـدا و 

ولـي خدا باشـد: »عَلىَ طاَعَتِـکَ وَ طاَعَـةِ رسَُـولکِ‏«.
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مقدمه
يکي از افتخارات شــيعه داشــتن گنجينه‌اي از نيايش‌ها و 
مناجات است که از امام سجاد، چهارمين پيشواي شيعيان، 

برجاي مانده است.
مجموعة باعظمت صحيفة سجاديه دارای سلسله مفاهيم بلند 
و معارف ناب ديني اســت که در قالب دعــا و نيايش به طرز 
خارق‌العاده‌اي بيان شده است. اين ساختار در حالي که قالب 
نيايش را حفظ کرده، مجموعه‌اي وســيع از مباحث اعتقادي 
شيعي را شامل مباحث عرفاني، اخلاقي، تربيتي، اجتماعي و 
سياسي، آموزش داده، يا تقويت مي‌کند. بي‌شک خلق چنين 
اثري جز از طريق ارتباط با مصدر لايتناهي الهي ممکن نيست و 
بدون ترديد اين خود از مصاديق حقانيت و شايستگي بي‌بديل 

صاحب اين سخنان حکايت دارد.
در ماه‌های با عظمت رجب، شعبان و رمضان مناسب‌تر است که 
با نگاهی به صحیفة سجادیه دل و جان خودمان را از این معدن 

پرفیض بهره‌مند کنیم.

از میان پنجاه و چهار دعای این کتاب شریف، 
دعای 47 و 48، اشاره‌ای به مهدويت و مباحث 
مرتبط به زمانة ظهور و موضوع انتظار دارد که 

،،در ذيل به آن اشاره شده است:
1. در باب وجود امام و حجت الهي در هر 

زمان و روزگاري
كَ أيََّـدْتَ دِينَـكَ فِ كُلِّ أوََانٍ بِإِمَـامٍ أقََمْتَـهُ  »اللَّهُـمَّ إنِّـَ

عَلَماً لِعِبَـادِكَ، وَ مَنَاراً فِ بِلاَدِكَ بَعْدَ أنَْ وَصَلتَْ حَبْلَهُ 

رِيعَـةَ إِلَ رضِْوَانِـكَ، وَ افْتَضَْـتَ  بِحَبْلِـكَ، وَ جَعَلْتَـهُ الذَّ

رْتَ مَعْصِيَتَهُ، وَ أمََـرتَْ بِامْتِثَالِ أوََامِرهِِ،  طاَعَتَـهُ، وَ حَـذَّ

لَ  وَ  مٌ،  مُتَقَـدِّ مَـهُ  يَتَقَدَّ ألََّ  وَ  نهَْيِـهِ،  عِنْـدَ  الِنتِْهَـاءِ  وَ 

ئِذِيـنَ، وَ كَهْـفُ  ـرٌ فَهُـوَ عِصْمَـةُ اللَّ ـرَ عَنْـهُ مُتَأخَِّ يَتَأخََّ

ـكِيَن، وَ بَهَـاءُ الْعَالَمِين‏: الْمُؤْمِنِينَ وَعُـرْوَةُ الْمُتَمَسِّ

بار خدايا تو دين خود )اســام( را در هر زمان 
و روزگارى بوســيله امام و پيشوایی )يكى از 
ائمه معصومينb( كه او را براى )گمراهان( 
بندگانــت علامت )راهنما( و در شــهرهايت 
نشانه )راه حق( بر پا داشته‏اى، تأييد و كمك 
كرده‏اى پــس از آنكه پيمان )دوســتى( آن 
امام را به پيمان )بدوســتى( خود پيوسته، و او 
را سبب خوشــنودى )افاضه رحمت( خويش 
گردانيده‏اى، و طاعت و فرمانبرى از او را واجب 
نموده، و از فرمان نبردن از او ترســانيده‏اى، و 
بفرمانبــرى فرمان‌هايش، و باز ايســتادن از 
نهى و باز داشــتنش، و به اينك‌ه كسى از او 
پيشــى نگيرد )جز پيروى از فرمان او از پيشِ 
خود كارى نكنــد( و از او واپس نماند )خلاف 
فرمانــش قدمى بر ندارد( فرمان داده‏اى، پس 
او است نگهدار پناهندگان )بخود از واقع شدن 
در يكــى از دو طرف افــراط و تفريط( و پناه 
اهل ايمان )در رهایی از تاريكي‌هاى نادانى و 
شبهات( و دستاويز چنگ زدگان )از يكفرها( و 
جمال و نيكویی جهانيان )زيرا به راهنمایی و 
روش او ترازوى عدل و داد در بين مردم برابر 

،،مي‌گردد(«.
2. اشــاره به ياوران ولي عصر و دعا 

براي ايشان...
»اللَّهُـمَّ فَـأوَْزِعْ لِوَليِِّـكَ شُـكْرَ مَـا أنَعَْمْـتَ بِـهِ عَلَيْهِ، وَ 

أوَْزِعْنَـا مِثْلَـهُ فِيـهِ، وَ آتِه‏ِ مِـنْ لَدُنكَْ سُـلْطاناً نصَِيراً، وَ 

امام زمان در صحيفة سجاديه
مهدويت در نگاهي به زبور آل محمد

   امید چوپانی
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، وَ اشْـدُدْ  افْتَـحْ لَـهُ فَتْحـاً يَسِيراً، وَ أعَِنْـهُ بِرُكْنِكَ الْعََزِّ

أَزْرَهُ، وَ قَـوِّ عَضُـدَهُ، وَ رَاعِهِ بِعَيْنِـكَ، وَ احْمِهِ بِحِفْظِكَ 

وَ انصْرُهُْ بِلََئكَِتِـكَ، وَ امْـدُدْهُ بِجُنْـدِكَ الْغَْلبَ:

بــار خدايا پس )چون براى تو در هر روزگارى 
پيشــوائى اســت به اين صفات( بولى )اولى 
بتصرّف در امور مؤمنيــن( خود )كه امام اين 
زمان است( شكر و سپاس آنچه را بر او نعمت 
داده‏اى الهام نما )اين جمله دعاء اســت براى 
امام هر زمان، و بيان امامj در اينجا در زمان 
امامتش اشــاره به خود بوده ســپس امام هر 
زمانى، و مقصود تعليم و ياد دادن به شيعيان 
است( و مانند آن شكر و سپاس را )بر آنچه بما 
نعمت داده‏اى( بسبب آن حضرت بما الهام كن، 
و او را از جانب خود سلطنت و توانایى )يا حجت 
و برهان آشكارى( كه )او و شيعيانش را( يارى 
دهنده است عطا فرما، و براى او )هر مشكل 
و بسته شده‏اى را( بگشاى گشودن آسانى )كه 
رنج در آن نباشد( و او را به تواناترين تكيه‏گاه 
خود يارى ده، و توانایيش )يا پشتش( را محكم 
و استوار گردان، و بازويش را توانایى بخش )او 
را كمك فرما( و به ديده )مراقبت( خود رعايت 
و حفظش كن، و بــه نگهداريت نگهدارش، 
و به فرشــتگانت )در هر زمان يا هنگام جهاد 
چنان كه جدّش رسول خداk را در جنگ بدر 
يارى كردند( ياريش نما، و به لشگر و سپاهت 
)مؤمنين و جهاد كنندگان در راهت( كه غلبه 

،،كننده‏ترين )لشگرها(اند كمكش فرما«.
3. اشاره به دستاوردها و نعمت‌هاي عصر 

ظهور
»وَ أقَِـمْ بِـهِ كِتَابَـكَ وَ حُـدُودَكَ وَ شََائِعَـكَ وَ سُـنَنَ 

رَسُـولكَِ،- صَلَوَاتـُكَ اللَّهُـمَّ عَلَيْـهِ وَ آلِـهِ-، وَ أحَْيِ بِهِ مَا 

أمََاتـَهُ الظَّالِمُـونَ مِـنْ مَعَالِـمِ دِينِكَ، وَ اجْلُ بِـهِ صَدَاءَ 

َّاءَ مِنْ سَـبِيلِكَ،  الْجَـوْرِ عَـنْ طَرِيقَتِـكَ، وَ أبَِـنْ بِهِ الضرَّ

وَ أزَِلْ بِـهِ النَّاكِبِينَ عَـنْ صَِاطِـكَ، وَ امْحَـقْ بِـهِ بُغَـاةَ 

عِوَجا: قَصْـدِكَ 

و كتاب خود )محكم، متشابه، مجمل، مفصل، 
ناسخ و منسوخ قرآن و خواندن آن را چنان كه 
فرود آمده و نگهداريش را از فســاد و تباهى( 
و احكام و راه‌ها)ى هدايت و رســتگار(يت و 
روش‌هاى پيغمبرت را ـ درودهايت بار خدايا بر 
او و آل او باد ـ به وسيله او بپا دار )آشكار ساز( و 
آنچه از نشانه‏هاى دينت )احكام و دستورهايت( 

را كه ستمكاران مي‌رانده‏اند )پشت سر انداخته 
طبق آنها رفتار نمي‌كنند( بسبب او زنده گردان 
)هويدا ســاز( و زنگ )فساد و تباهكارى( ستم 
)ستمكاران( را از طريقه و راهت )و نيت( به او 
بزداى، و به وسيله او سختى را از راهت )توانا 
نبودن به هدايت و راهنمایی مردم را به سوى 
آن كه بواسطه تســلط و غلبه ستمكاران رخ 
داده( دور ســاز، و به سبب او عدول كنندگان 
از راه خود )اســام( را از ميــان بردار، و به او 
آنان را كه براى راه راست تو اعوجاج و كجى 
مي‌طلبند )در ميان مردم شــبهات و تأويلات 
باطله القاء مي‌نماينــد تا آنها را گمراه نمايند( 

،،نيست و نابود گردان‏«.
4. اشاره به اطاعت از ولي عصر

»وَ ألَِـنْ جَانِبَـهُ لِوَْلِيَائِكَ، وَ ابْسُـطْ يَدَهُ عَلىَ أعَْدَائِكَ، 

وَ هَـبْ لَنَـا رَأفَْتَـهُ، وَ رَحْمَتَـهُ وَ تعََطُّفَـهُ وَ تحََنُّنَـهُ، وَ 

اجْعَلْنَـا لَـهُ سَـامِعِيَن مُطِيعِنَي، وَ فِ رضَِـاهُ سَـاعِيَن، وَ 

إِلَ نصُْتَِـهِ وَ الْمُدَافَعَـةِ عَنْـهُ مُكْنِفِنَي، وَ إِلَيْـكَ وَ إِلَ 

بِين‏: رَسُـولكَِ- صَلَوَاتـُكَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَ آلِـهِ- بِذَلِكَ مُتَقَرِّ

و ولى خود )امام زمان( را براى‏ دوســتانت 
نرم )بردبار( گردان، و دســتش را بر دشمنانت 
بگشــا )او را بر ايشان مسلط فرما( و رحمت و 
مهربانى و عطوفت و شفقت او را بما ببخش 
)او را در باره ما مهربان ســاز( و ما را براى او 
شنوندگان فرمانبرندگان و در )بدست آوردن( 
رضا و خوشنوديش كوشــش كنندگان و در 
يــارى نمودن و دفاع و پشــتيبانى از او يارى 
كنندگان و بوســيله آنچه درخواســت شد به 
ســوى تو و پيغمبرت ـ درودهايت اى خدا بر 

،،او و آل او باد ـ تقرب جويان نما«.
5. بيان وتصويــري از اوصاف منتظران و 

شيعيان حضرت
بِقََامِهِـمُ،  الْمُعْتَفِِنَي  أوَْلِيَائهِِـمُ  عَلىَ  صَـلِّ  وَ  »اللَّهُـمَّ 

الْمُتَّبِعِنَي مَنْهَجَهُـمُ، الْمُقْتَفِنَي آثاَرهَُـمُ، الْمُسْتَمْسِـكِيَن 

ـكِيَن بِوِلَيَتِهِـمُ، الْمُؤْتَِّنَي بِإمَِامَتِهِـمُ،  بِعُرْوَتهِِـمُ، الْمُتَمَسِّ

الْمُسَلِّمِيَن لِمَْرهِِمُ، الْمُجْتَهِدِينَ فِ طاَعَتِهِمُ، الْمُنْتَظِرِينَ 

لَـوَاتِ الْمُبَاركََاتِ  أيََّامَهُـمُ، الْمَدِّيـنَ إلَِيْهِـمْ أعَْيُنَهُـمُ، الصَّ

الزَّاكِيَـاتِ النَّامِيَـاتِ الْغَادِيَـاتِ الرَّائِحَـاتِ:

بار خدايا درود فرست بر دوستان ايشان كه به 

مقام و مرتبه آنان )خلافت و رئاســت عامه و 
فضيلت و برتريشان بر همه مردم كه تو قرار 
داده‏اى( اقرار دارند، راه روشنشــان را پيروى 
مي‌نمايند )طبق دستورشــان رفتار مي‌كنند( 
دنبال آثار و نشانه‏هاشــان مي‌روند، بدستاويز 
)بدين و راهنمایى( شــان چنگ مي‌زنند، به 
دوستي‌شــان تمســك مي‌جويند )به وجوب 
طاعتشان اعتقاد دارند( به امامت و پيشوایي‌شان 
اقتدا مي‌نمايند، براى امر و فرمانشان تسليم و 
فرمانبرانند، در طاعت و پيرويشان مي‌كوشند، 
ايام روزگار )دولت و ظهور خلافت( ايشان )ايّام 
حضرت صاحب الأمر، المهدى المنتظر كه 
دولت او دولت ايشــان است( را انتظار دارند و 
چشم‌هاشان به سوى آنان دوخته‏اند )هميشه 
چشــم براه ظهور دولت ايشــانند( درودهاى 
بــا بركت و نيكى و پاكيــزه و فزاينده هنگام 

،،بامدادان و شبانگاهان«.
دل )امام زمان( را براى‏ دوستانت نرم 
)بردبار( گردان، و دستش را بر دشمنانت 

بگشا )او را بر ايشان مسلط فرما( و 
رحمت و مهربانى و عطوفت و شفقت او را 

،،بما ببخش 
6. دعــا برای فرج ضمــن دعاي چهل و 

هشتم
كَ حَمِيـدٌ  ـدٍ، إنِّـَ ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّ »اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلىَ مُحَمَّ

مَجِيـدٌ، كَصَلَوَاتِـكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ تحَِيَّاتِـكَ عَلَ أصَْفِيَائِكَ 

وْحَ وَ  ـلِ الْفَـرَجَ وَ الـرَّ إِبْرَاهِيـمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيـمَ، وَ عَجِّ

النُّصرْةََ وَ التَّمْكِينَ وَ التَّأيِْيـدَ لَهُـم‏:

بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرســت، 
زيرا تو )در همه افعال و كردارت( ستوده شده 
بزرگوارى )داراى احســان و نيكى بســيارى، 
درودى( مانند رحمت‌ها و نيكي‌ها و درودهاى 
تــو برگزيدگانــت؛ ابراهيــم و آل ابراهيم، و 
بگشايش و دور شــدن غم و اندوه و آسايش 
و يارى كردن و تســلط دادن و كمك كردن 

ايشان تعجيل و شتاب فرما«.
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منظور شمایید
هنگامـی کـه آیـه »و اولوالارحـام بعضهـم اولـی 
ببعـض فـی کتـاب اللـه: و خویشـاوندان در کتاب 

خـدا بعضی مقـدم بر بعضـی دیگرنـد« نازل 
شـد، امام حسـینj تأویـل این آیه شـریفه 
پاسـخ  در  پرسـید. حضـرت   kپیامبـر از  را 
فرمودنـد: »سـوگند به خدا که منظـور در این 
آیـه جز شـما نیسـتید و اولوالارحام شـمایید. 
پـس اگـر من از دنیـا رفتم پدرت علـی از هر 
کـس بـه جانشـینی من شایسـته تر اسـت و 
هـرگاه پدرت علی درگذشـت، برادرت حسـن 
به جانشـینی او سـزاوارتر است و هرگاه حسن 
از دنیـا رفت، تـو به جانشـینی او لایق‌تری.« 
حضـرت بـار دیگر سـؤال کـرد: »ای رسـول 
خـدا چه کسـی پـس از من به جانشـینی من 
سـزاوارتر اسـت؟« فرمـود: »فرزنـدت علـی، 
پـس فرزندش محمـد، پس فرزنـدش جعفر، 
پـس فرزنـدش موسـی، پس فرزنـدش علی، 
پـس فرزنـدش محمد، پـس فرزنـدش علی، 
پـس فرزندش حسـن، پـس هرگاه حسـن از 

دنیـا رفـت، غیبـت در نهمیـن فرزنـد تـو رخ 
می‌دهـد و ایـن نـه امام از نسـل تو هسـتند؛ 
خـدا به آنهـا دانش و فهم مرا عطـا فرموده و 

سرشـت آنان از سرشـت من اسـت.« 
)کفایت الاثر، ص 175(

او »قل هوالله احد« را به من آموخت
رسـول  از  پرسـیدند   jحسـین امـام  از 
خـدا چـه شـنیده‌ای؟ فرمـود: شـنیدم که 
می‌فرمـود: »خداونـد کارهـای مهـم و بزرگ 
را دوسـت می‌دارد و کارهای پسـت و حقیر را 
نمی‌پسـندد.« او »قـل هواللـه احـد« و نمازهای 
پنـج گانـه را بـه مـن آموخـت و شـنیدم کـه 
می‌فرمـود: »هـر کـه خـدا را اطاعـت کنـد، 
خـدا او را بـالا می‌بـرد و هـر کـه نیـت خـود 
را بـرای خـدا خالـص کنـد خـدا او را نیکـو 
سـازد و بیارایـد و هرکه به آنچه نزد خداسـت 
اطمینـان کند خـدا او را بی‌نیاز کنـد و هر که 
بـر خـدا بزرگی کنـد خـدا او را خوار سـازد.«
)فرهنگ جامع سخنان امام حسینj، ص 31(
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)jسبک زندگی قرآنی امام حسين(

امام حسینj در خانه وحی و قرآن 
متولد شد؛ آیات بسیاری از قرآن در 
خانه‌شان بر رسول خداk نازل شد. 
اثر قرآن بر روح و جان ایشان چنان 
عمیق بود که ردّ پای آن در تمام 
زوایای زندگی پربارشان قابل مشاهده 
است. این تنها گوشه‌ای از سلوک 
قرآنی آن حضرت است که در تاریخ به 
ثبت رسیده است.
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شیرینی ویژه
امام صــادقj می‌فرماید: پــدرم برایم نقل 
فرمــود که علی بــن ابیطالــب در حالی 
که امام حســن و امام حســینj در محضر 
مبارک او بودند، سورة مبارکه »اناانزلناه فی 
 jلیلــة القــدر« را قرائت کرد. امام حســین

عرض کرد: پدرجان! گویا شنیدن این سوره از 
دهان مبارک شما، شیرینی ویژه‌ای دارد! امام 
علیjj در پاسخ فرمود: »ای فرزند رسول خدا 
و ای فرزندم! من از این سوره خاطره‌ای دارم 
که تو از آن خبر نداری؛ چون این ســوره نازل 
شد، جدت پیامبر خدا مرا به حضور طلبید و 
آن را برای من قرائت کرد، پس دست بر شانه 
من زد و فرمود: ای بــرادر و وصی من و ای 
سرپرست امت من پس از من، و ای ستیزگر با 
دشمنان من تا روزی که برانگیخته شوند! این 
سوره پس از من برای توست و پس در شأن 
فرزندان تــو. همانا برادرم جبرئیل رویدادهای 
امتــم را برایم بازگو کــرد و او آنها را همانند 
حوادث نبوت برای تو بازگو می‌کند. این سوره 
در قلــب تو و اوصیای تو تا هنگام طلوع فجر 

قائم آل محمد نوری درخشان دارد. 
)فرهنگ جامع امام حسینj، ص 637(

  ،،
از امام حسینj پرسیدند از رسول 
خدا چه شنیده‌ای؟ فرمود: شنیدم که 
می‌فرمود: »خداوند کارهای مهم و بزرگ 
را دوست می‌دارد و کارهای پست و حقیر 
را نمی‌پسندد.« 

قرآن در بیابان
 jابن عســاکر از شخصی که با امام حسین
گفت‌وگو داشــته نقل کرده اســت: در منزل 
ثعلبیه چشمم به چادرهایی افتاد که در بیابان 
برپا شده بود. پرسیدم این چادرها از آنِ کیست؟ 
گفتند: امام حســینj پس به نزد او آمدم؛ او 
مشغول تلاوت قرآن بود و اشک از چشمانش 
بر گونه‌ها و محاســنش ســرازیر بود. عرض 
کردم فدایت ای فرزند رسول خدا! برای چه به 
این‌جا آمدی؟ در این بیابان که هیچ کس در 
آن یافت نمی‌شود، چه می‌کنی؟ فرمود: »این 
نامه‌های اهل کوفه است که به من نوشته‌اند و 
نمی‌بینم مگر آن که همان‌ها قاتل من هستند. 

نیاز کنیم و به درگاهش نماز بگذاریم. خدای 
متعال می‌دانــد که من به خاطــر او، نماز و 

تلاوت کتاب او را دوست دارم.« 
)الارشاد مفید، ص 214(

تنها برای یک سوره
ابن شهر آشوب روایت می‌کند که عبدالرحمن 
سلمی به یکی از فرزندان امام حسینj سورة 
حمــد را آموزش داد. وقتــی فرزند امام آن را 
نزد پدر خواند، امام حســینj به آن آموزگار 
هزار دینار و لباس عطــا کرد و دهان او را پر 
از جواهــرات کرد! به حضرت اعتراض کردند 
که آموزش یک سوره این همه عطا و تشویق 
لازم نداشــت. امام در پاسخ فرمود: »این عطا 
و بخشــش چگونه می‌تواند با تعلیمی که او 

می‌دهد برابری کند؟!«
)بحارالانوار، ج 44، ص 189(

میهمان سفره بینوایان
روزی امام حسینj از کنار فقرا می‌‌گذشت. 
آنان که سفره خود را پهن کرده و تکه‌های 
نان خشک را در آن قرار داده بودند، از امام 
خواستند تا با آنان هم غذا شود. حضرت به 
کنار  در  و  داد  مثبت  پاسخ  آنها  درخواست 
آنها نشست و با آنان هم غذا شد و این آیه 
را تلاوت کرد: »ان الله لا یحب المتکبرین« پس 
فرمود: »من دعوت شما را پذیرفتم شما نیز 
کردند:  عرض  گویید.«  پاسخ  من  دعوت  به 
می‌کنیم.«  چنین   !jjخدا رسول  فرزند  »ای 
پس همراه امامj به سوی منزل روانه شدند. 
حضرت به کنیز خود فرمود: »هر چه در منزل 

گذاشته‌ای برای ما بیاورید.« 
)بحارالانوار، ج 44، ص195( ،،

همانا برادرم جبرئیل رویدادهای امتم 
را برایم بازگو کرد و او آنها را همانند 

حوادث نبوت برای تو بازگو می‌کند. 
این سوره در قلب تو و اوصیای 

تو تا هنگام طلوع فجر قائم 
آل محمدj نوری درخشان دارد. 

پس هیچ حرمتی برای خدا نبوده، مگر آن که 
دریده باشــند و خداوند در برابر این همه بی 
حرمتی از آنها کســی را بر آنان مسلط خواهد 

کرد که خوار و ذلیلشان کند.« 
)قصه کربلا، ص 243(

به خاطر آیه
روزی یکـی از خدمتگـذاران حضرت، جنایتی 
کـه موجـب تنبیـه بـود انجـام داد. حضـرت 
دسـتور داد تـا او را تأدیب کننـد. او گفت: ای 
آقـای مـن! »والکاظمیـن الغیـظ« امـام فرمود: 
رهایـش کنیـد. بـار دیگـر گفـت: ای مولای 
مـن! »والعافیـن عـن الناس« حضـرت فرمود: از 
تو گذشـتم. برای بار سـوم گفـت: ای مولای 
مـن! »واللـه یحـب المحسـنین« حضـرت فرمود: 
تـو در راه خـدا آزاد هسـتی و از ایـن پـس 
حقـوق تـو دو برابـر آن چـه که پیـش از این 

به تـو مـی‌دادم خواهـد بود. 
)بحارالانوار، ج 44، ص 195(

شفا به برکت سوره حمد
وقتی امام حســینj بیمار شــد و مادرش 
فاطمهh او را نزد پیامبرk برد و عرض کرد: 
»یا رســول‌الله! دعا کن خداوند به پسرت شفا 
عنایت فرماید.« رسول خداk فرمود: »دخترم! 
خداوند متعال همان کســی اســت که او را 
به تو هبه کرد و او قادر اســت که پســرت را 
شــفا دهد.« در همان وقت جبرئیل نازل شد 
و عرض کرد: »یا محمد! ظرف آبی طلب 
کن و بر آن چهل مرتبه سورة حمد را بخوان،  
پس آن آب را بر حسینj بپاش که خداوند 
در اثر چنین کاری، به حســینj شفا خواهد 
 jچنین کرد و امام حســین kkداد.« پیامبر

عافیت یافت.
)بحارالانوار، ج 92، ص 261(

تلاوت کتاب او را دوست دارم
عصر عاشــورا، عمربن ســعد با دریافت پیام 
و دســتور جدید از عبیدالله بن زیاد، به محل 
استقرار امام و یاران باوفایش نزدیک شد، چون 
امام از هدف او آگاه شد، به برادر خود قمربنی 
هاشمj فرمود: »اگر می‌توانی آنها را متقاعد 
کن که جنگ را تا فــردا به تأخیر بیاندازند و 
امشب را مهلت دهند تا ما با خدای خود راز و 
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لقب‏هاى هر کس، نشــان دهندة شخصيت 
حقيقــي اوســت؛ مخصوصــاً کــه دربارة 
اهل‏بيت، اين القاب بر اساس ويژگى‏هاى 

واقعى آنان به آنها داده مى‏شد.
قمر بنى‏هاشم، باب‌الحوائج، طيار، عبد صالح، 
عبد صديق، سقا، سپهسالار، قهرمان علقمه، 
ناصر ابن رســول الله، داعى الى ســبيل الله، 
ولى‌الله، ناصح، مظلوم، المطيع لله و رســوله، 
صابر، مجاهد، محامى، دافع، المجيب، حبيب‌الله 

و... از جمله القاب حضرت عباسj است.
شرح چند نمونه از این القاب:

الحوائج: حضرت عباسj، در دوران  باب 
زندگاني امــام مجتبيj همــواره در كنار 
آن حضــرت بوده و به مــددكاري مردم و بر 
آوردن نيازهايشــان مي‌پرداخت. اين رويه در 
زمان امامت امام حسينj و پيش از جريان 
عاشــورا نيز ادامه داشــت تا آن جا كه هرگاه 

نيازمندي براي كمك خواســتن نزد اين دو 
امام مي‌آمد، حضرت عباسj مأمور اجراي 
دستور امام خود مي‌شد. حضرت، جايگاه بلندي 
نزد برادرش امام حسينj داشت. نوشته‌اند: 
اميرمؤمنانj جايگاه  پدرش  همان‌گونه كه 
بلندي نــزد پيامبر اكرمk داشــت و هرگاه 
مشكلي روي مي‌داد، پيامبر اكرمk ابتدا آن را 
با عليj در ميان مي‌گذاشت؛ عباسj نيز 
براي امام حسينj چنين بود و آن حضرت با 
پيشامد هر مشكلي، آن را با برادرش در ميان 
مي‌گذاشــت و از او مي‌خواست آن را برطرف 
كند، از اين روي ايشــان را »باب الحوائج«؛ 

يعني »برآورندة نياز« مي‌خوانند.
)ابوالفرج اصفهاني، مقاتل الطالبين، ج 4، ص 40(

قمر بنى‏هاشــم: حضرت عباس در ميان 
خاندان بنى‏هاشم به قمر و ماه تشبيه مى‏شد؛ 
چرا كــه چهرة زيبا و نورانــى‏اش مردم را به 

شــگفتى وا مى‏داشت و بي‌شــك بعد از امام 
معصوم، در بين بنى‏هاشم جوانى خوش سيما 

چون او نبود. 
)خصائص العباسيه، ص 131؛ مقاتل الطالبين، ص 85(

طيار: اين لقب اشاره به رواياتى دارد كه امام 
علىj در ضمن آن خاطر نشان ميك‌ند كه 
خداوند به عباس مانند جعفر بن ابى‏طالب ، دو 
بال در بهشت براى پرواز مى‏دهد كه شهيدان 

به مقامش غبطه مى‏خورند. 
)ذخيرة الدارين، ص 133(

سقا: اين لقب بيش از ديگر القاب مورد علاقة 
آن حضــرت بود كه در واقعــة كربلا بيش از 
پيش بروز داشــت؛ چنانكه پس از بستن راه 
آب به روي اهل‌بيت، عباسj بارها و بارها 
صفوف دشمن را شــكافت و خود را به فرات 
رساند كه سرانجام منجر به شهادتش نيز شد.
)زندگانى ابوالفضل العباس، شريف قرشى، ص 33(

القاب ماه

ها
ت‌

سب
منا



حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد

19 امان .شماره 42 .خرداد و تیر 1392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

یکی از نکاتی که دوســتان اهل بیت باید به 
آن توجه داشته باشــند این است که غم‌ها و 
عزاداری‌های ما با شادی‌های ما موازنه ندارند. 
این خوب است که ما در مراسم‌های عزاداری‌ 
ســرمایه می‌گذاریم، ولی باید در مراسم‌های 
شادی هم ســرمایه گذاری کنیم؛ مثلا ما در 
عزاداری امام حســین دو مــاه عزاداری 
می‌کنیم، ولی برای تولد امام حسین یک 
روز جشــن می‌گیریم. ماه شعبان تنها ماهی 
است که در آن وفات و شهادت نیست و تمام 
ماه جشن است، از 27 رجب تا 19 ماه رمضان 

شهادت و وفات نداریم. 
در ایام شــادی نباید روضه‌های زیاد خوانده 
بشود. امام صادق می‌فرماید: شیعیان ما از 
سرشــت و طینت گِل ما خلق شده اند، آنها 
در شادی ما شاد و در غم ما غمگین هستند؛ 
بنابراين باید بین شــادی و غم توازنی باشد، 
 همان‌طور که برای شــهادت امام حسین

اطعام می‌دهیم، خوب است برای سوم شعبان 
هم اطعام بدهیم و دل‌ها را شــاد کنیم. چند 
روز جشــن برای امام زمانf کم اســت، ما 
می‌توانیم تا ماه رمضان جشــن بگیریم. مثلًا 
برای امام حسین بیست روز جشن بگیریم. 
 ما می‌توانیم کاری کنیم که دل امام حسین
شــاد شــود و مهمترین آنها، این اســت که 
گره‌هــای مردم را باز کنیم؛ مثلًا گره‌ای را باز 
کنیم يا زندانی‌ای را آزاد کنیم یا قرضی را ادا 
کنیم یا افرادی را که تابه حال به زیارت امام 
حسین یا امام رضا مشرف نشده‌اند، به 
زیارت بفرســتیم و خرج سفر آنها را بدهیم تا 
خودمان را در ثواب زیارت شــریک کنیم، يا 
اينكه در اين ايام مهماني بدهيم. اطعام در ایام 
شــادی یا عزاداری فرقی ندارد و ثوابش یکی 
است. البته دستگاه‌های دولتی هم مي‌توانند در 
این جشن‌ها کمک کنند تا ایام شادی را مثل 

ایام عزاداری پاس بداریم.

سرمايه گذاري در شادي
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،،
چراغ بصیرت

پیمــودن راه طولانی »انتظــار تا ظهور« 
نیازمند »چراغ راه، است« تا منتظر راستین، 
پیچ و خم‌ها، عقبه‌ها و پرتگاه‌ها را بشناسد 

و با سلامت به مقصد برسد.
این چــراغ راه، »بصیرت« اســت، یعنی 
بینش عمیق در مسائل فکری و اجتماعی، 
تا انســان فریب نخورد، باطل را به جای 
حق نپذیرد، مورد ســوء استفادة دشمنان 
قرار نگیرد، دچار فتنه‌های اجتماعی نشود و 
در خط صحیح اهل‌بیت باقی بماند. بدون 
این بصیرت که چراغ درونی است، از بصر 
و بینایی چشم، کاری ساخته نیست. امیر 
مؤمنانj فرمــود: »نظر البصر لایجدی إذا 
عمیت البصیرة؛1 نگاه چشم فایده ندارد، آنگاه 

که چشمِ بصیرت کور باشد.«
بصیرت در دیــن، به ویژه در عصر غیبت 
ائمه که دسترســی به امام معصوم مهیّا 
نیست و شیادان و رهزنان فراوانند، لازم‌تر 
است و بدون آن، چه بسا افراد سطحی‌نگر 
و فاقد بصیرت، با کوچک‌ترین شبهه دچار 
انحراف شوند و با اغواگری منحرفان، به 
مذهب‌هــای ســاختگی و فرقه‌های پوچ 
کشیده شوند و از مسلمانی فاصله بگیرند.

امام‌شناسی  بصیرت،  این  از شاخص‌های 
و جهت‌شناسی است، چه در عصر حضور، 
چه در عصر غیبــت. از این رو در یکی از 

دعاهای عصر غیبت »حجت، شناســی« 
را از خدا می‌طلبیم: »اللهم عرفنی حجتک«، 
چرا که اگر حجت خدا را نشناسیم، گرفتار 
گمراهی می‌شویم: »انک ان لم تعرفنی حجتک 

ضللت عن دینی.«2

این بصیرت دینی، ‌تنها در مســائل فقهی 
و حلال و حرام و واجبات شرع نیست، در 
امور اجتماعی و سیاســی هم مؤمن باید 
هوشــیار و با بصیر باشد تا ملعبة دیگران 
نگردد و دچار امواج انحرافی نشــود و به 
استخدام افراد فاسد و دستگاه‌های جبار و 

،،قدرت‌های ستمگر در نیاید.
دستبرد به باورها

در عرصة مسائل اعتقادی هم فریب و اغوا 
وجود دارد.

کسانی که با سوء استفاده از باورهای دینی 
مردم، به هدف‌های شوم خود می‌رسند. در 
طول تاریخ، افراد بسیاری بوده‌اند که ادعای 
پیغمبــری کرده و جمعــی را به گمراهی 
کشــیده‌اند، یا با روش‌هــای فریبکارانه، 
پیروان یک پیامبر را دچار انحراف و تزلزل 
ســاخته‌اند، نمونه‌اش ســامری و ترویج 
گوساله‌پرستی در امت موسی. افرادی هم 
بوده‌اند کــه ادعای امام زمانی یا ارتباط با 
امام زمان داشته‌اند و عده‌ای سطحی‌نگر و 
ساده‌لوح و خوش‌باور را مرید خود ساخته‌اند 
و فرقه‌ســازی کرده‌اند؛ نمونه‌اش پیدایش 

فرقة گمراه بهایی‌گری در قرن اخیر.

بصیرت و انتظار
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آن‌چه انســان را در مقابل اینگونه ادعاها 
و دروغ‌هــا مســلح می‌کنــد و مصونیت 
می‌بخشد، داشتن بصیرت و بینش است. 
کســی که این خود را عمیقاً بشناســد و 
اعتقادات شیعی را خوب بداند و در مسائل 
دینی، دیدگاه‌های علمــای دین را محور 
قرار دهد، فریــب نمی‌خورد و به انحراف 
کشیده نمی‌شــود و در دام شیادان گرفتار 
نمی‌شود. این که امام صادقj می‌فرماید: 
»اگر جوانی از جوانان شیعه را نزد من آورند 
که دین‌شناس نباشد، او را ادب می‌کنم.3 
اهمیت این ژرف‌نگری در دین و رهایی از 

عوامی‌گری را می‌رساند. 
حضرت باقــرj به یکــی از اصحابش 
فرمود: »ای ابا حمزه! هرگاه یکی از شما 
چند فرسخ بیرون می‌روید، برای خودتان 
»راهنما« انتخاب می‌کنید. شما به راه‌های 
آسمان ناآشــناتر از راه‌های زمین هستید. 

پس برای خودت دلیل و راهنما بطلب.«4
این راهنما‌طلبی در راه آسمانی دین‌داری، 
برای مصون مانــدن از هجوم غارتگران 

،،عقاید است.
کمین‌گاه‌ها

هــر که گام در راهی می‌نهد، باید خطرها 
و کمین‌گاه‌های آن را بشناسد و با آمادگی 
قدم در آن راه بگــذارد. »راه انتظار« هم 

خالی از کمین نیست.
مایة بســی شگفتی اســت که با این که 

کشورهای استعمارگر، مثلًا دولت انگلیس، 
در پشــت سر جریان انحرافی بهایی‌گری 
بوده و امــروز هم امریکا و اســرائیل، از 
حامیان عمدة بهائیان‌اند، چگونه کســانی 
ســاده‌لوح، به بهائیت به عنوان یک دین 
نگاه می‌کنند و به آن می‌گروند و دســت 

از اسلام می‌کشند.
البته گاهی هم به سبب فقر مادی و برای 
کسب مال و عنوان و شــغل، یا رسیدن 
بــه غرایز جنســی و آزادی‌هــا و بی‌بند 
و باری‌های شــیطانی، ســراغ این فرقه 
می‌روند، ولــی به هر حال، عده‌ای هم به 
خاطر ضعف بینش دینی فریب می‌خورند 

و جذب می‌شوند.
امروز شاهدیم که در گوشه و کنار، کسانی 
مدعی ارتباط با امام زمانf می‌شوند و از 
این راه، به شــهرت و ثروت می‌رسند و با 
تظاهر و ریا کاری و با انگیزه‌های دنیوی 
و ریاســت‌طلبانه، مردم را دور خود جمع 
می‌کننــد و به اخّاذی و حتّی فســادهای 
اخلاقی و ارتباط‌های نامشروع می‌پردازند 
و پس از چندی، دروغ و فساد آنان آشکار 
می‌شــود و دستگیر می‌شوند و از این راه، 
ضربه بــه اعتقادات مــردم علاقه‌مند به 

حضرت صاحب‌الزمانf وارد می‌شود.
پس باید بصیر و بینا و دین‌شــناس بود، 
تا حرف‌هایــی بر خلاف دین و بر خلاف 
اعتقادات صحیح شــیعی را بــه نام دین 
نپذیرفت و بــه دروغ‌پــردازان به عنوان 
کسانی که با حضرت حجتf مرتبط‌اند 

،،و از او دستور می‌گیرند و... نگاه نکرد.
مدعیان دیدار 

هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند

دربارة دیدار حضرت مهدیf و تشرف به 
حضور آن حضرت، بسیار گفته و نوشته‌اند. 
اصــل امکان دیدار را نمی‌توان انکار کرد، 
ولی چنین نیست که هر کس هم مدعی 
دیدار و ارتباط شد راست می‌گوید. بیشتر 
کسانی که ســاده‌لوحانه فریب می‌خورند، 
آنان‌اند کــه با علمای دیــن و مرجعیت 
رابطه‌ای ندارند و گرفتار شیادان می‌شوند 

و مانند گوسفندی که از چوپان خود فاصله 
بگیرد. گرفتار گرگ‌های اعتقادی می‌گردند. 
اگر به جای ســاده‌لوحی و سطحی‌نگری، 
بصیرت و بینش دینی باشد. »انتظار فرج« 
این امر مقدسی که از برترین عبادت‌ها به 
شمار آمده است، نتیجه به خرافات و آلوده به 
انحرافات نمی‌شود و مریدبازان شیّاد نمی‌توانند 
با ادعاهای دروغ و خواب‌های بی‌اســاس و 
کشف و کرامات ساختگی، از باور دینی مردم 
سوء استفاده کنند عمدة فریب‌خوردگان، افراد 

کم‌سواد یا بی‌سواد و بی‌بصیرت‌اند.
در حدیثی که از امام عصرf روایت شده 
است می‌خوانیم: »ســیأتی شیعتی من یدعی 
المشــاهدة، الا فمن ادّعی المشــاهدة قبل خروج 

السّفیانی و الصیحة فهو کاذب مفتر؛5

بزودی بر شیعیان من خواهد آمد که کسی 
مدعی مشــاهده و دیدار شود. آگاه باشید 
هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه 
)که دو نشان از علائم ظهور است( ادعای 
مشاهده کند، دروغگو و اهل افترا است.«

این سخن می‌خواهد دکان کسانی را ببندد 
که با ادعای مشاهده و دیدار، در پی مرید 
جمع کردن و اغوای مردم‌اند و هشــداری 
است تا پیروان حضرت، دچار بی‌بصیرتی 
و غفلت نشوند. وگرنه نمونه‌های صریح و 
مستند و درســت از عالمانی که در عصر 
غیبت، توفیق شــرفیابی داشــته‌اند، کم 
نیســت. به آنان که جار می‌زنند و مدعی 
دیداراند. باید به دیدة تردید نگریست. چرا 

که: آن را که خبر شد، خبری باز نیاورد..!
بصیرت، عنصر مکمل انتظار است.

منتظران هم باید عمق بینش داشته باشند 
و راه انتظار را با چراغ بصیرت طی کنند.
طی این مرحله بسی همرهی خضر مکن

 ظلمات است، بترس از خطر گمراهی6
--------------------------------------

1. غررالحکم، حدیث 9972.
2. اصـول کافی، ج 1، ص 337؛ مفاتیح‌الجنان، دعا در 
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6. حافظ.



امان .شماره 42 .خرداد و تیر 221392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

برنامة ســمت خدا از پر مخاطب‌ترین 
که  سیماست  ســه  شبکه  برنامه‌های 
با دعوت از اســاتید و اندیشــمندان 
موضوع‌های دینی را با زبان ســاده و 
جذاب در اختیــار بینندگان خود قرار 
می‌دهد. آقای مانــدگاری در برخی از 
برنامه‌های آن بــه طرح مباحث دینی 
از جمله مهدویت می‌پردازد. پرســش 
»آیــا امام زمــانf می‌خواهد که ما 
کنیم؟«  تبدیل  بندگــی  به  را  زندگی 
برنامه‌هــا و در تاریخ  از این  در یکی 
پاسخ  و  است  1391/4/13 مطرح شده 

ذیل را از ایشان می‌خوانیم.

امام زمانf جز تبدیل زندگی به بندگی از ما 
چیزی نمی‌خواهد. امام می‌خواهد سه پیام را 
به مــردم بدهد: کیی اینکه همه در این عالم 

می‌خواهیم بندگی کنیم. 
خدا برای انسان‌ها شرط گذاشته است که اگر 
انســان‌ها بندگی کنند، خدا همة مخلوقات را 
مســخّر آنها قرار دهد. پس تا انسان بندة خدا 
نشــود عالم بندة انسان نمی‌شود، کیی اینکه 
برای بندگی نیاز به نعمــت داریم؛ یعنی باید 
امکاناتی داشته باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم 
مثل نعمت آب، هوا، خاک، نور و... این امکانات 
می‌تواند دو خاصیت داشته باشد: حیات‌دهنده و 
حیاتک‌شنده. مثل چاقو که اگر در دست جراح 
باشد بیماری را نجات می‌دهد و اگر در دست 
بچه باشــد فردی را زخمی میک‌ند. امکاناتی 
که خدا برای زندگی ما گذاشــته است نیز دو 
پهلو است، دیگر اینکه اگر ما بخواهیم از این 
امکانات برای حیات واقعی استفاده کنیم نیاز به 
راهنما و نقشه داریم؛ راهنما، پیامبر و نقشه، دین 
است. امام می‌گوید که شما آمده‌اید که در این 
دنیا زندگی و بندگی کنید، زندگی یعنی استفاده 
از امکانات و ابزارهای حیات که دو پهلو است.

fصداقت، شرط همراهی با امام زمان
شرط همراهی با امام زمانf داشتن صداقت 
اســت. جوانی به حضرت عیســی گفت 
که من می‌خواهم همراه تو باشــم. حضرت 

عیسی می‌خواست جوان را امتحان کند و 
به او پولی داد تا نان بخرد. او ســه قرص نان 
خرید، کیی را در راه خورد و به حضرت گفت 
که من دو قرص نان خریده‌ام یعنی به حضرت 
دروغ گفت. او با این کار شرط حضور در محضر 
 حجت خدا را از دست داد. حضرت عیسی
در راه، معجزه‌ای به او نشــان داد و باز سؤال 
کرد که چند قرص نان خریدی؛ او گفت: دو تا. 
حضرت این کار را تکرار کردند. آنها به محلی 
رسیدند که حضرت از زیر خاک سه تکه طلا 
بیرون آورد. حضرت خواست که تکه‌های طلا 
را به او بدهد؛ از او پرسید: چند تا نان خریدی؟ 
گفت: ســه تا. حضرت فرمود کــه تو برای 
همراهی با ما راست نگفتی ولی برای بدست 
آوردن طلاها راســت گفتی و طلاها را به او 
داد. این طلا، همان داستان چاقو است که اگر 
بدون حجت خدا باشد، برای انسان خطرناک 
است. حضرت از جوان خداحافظی کرد و رفت. 
او برای نگهداری طلاها دو تا دوست پیدا کرد. 
این سه نفر فکر کردند که با این سه تکه طلا 
چکار کنند، بعد از مدتی گرسنه‌شان شد و قرار 
شــد که کیی به بازار بــرود و دو نفر دیگر از 
طلاها نگهداری کنند. کسی که به بازار رفت 
مکر کرد، انسان بی امام مکار می‌شود. او گفت 
که غذاها را مســموم میک‌نم و به دوســتانم 
می‌دهــم تا بمیرند و طلاهــا را برمی‌دارم. از 
طرفی دو نفر دیگر هــم مکر کردند که او را 

بکشند تا طلای بیشتری بدست بیاورند. 
ما فکر میک‌نیم کــه فقط خودمان می‌توانیم 
سر دیگران را کلاه بگذاریم ولی غافل هستیم 
که دســت بالای دست بسیار است. ما گاهی 
می‌خواهیم سر خدا را هم کلاه بگذاریم. آن دو 
نفر، کسی را که غذا آورد کشتند و بعد غذاهای 
مســموم او را خوردند و سه نفر با هم مردند و 
سه جنازه با سه تکه طلا باقی ماند. مدت‌ها بعد 
حضرت عیسی با یارانشان از آنجا گذشتند 
و حضرت این داستان را برای آنها تعریف کرد 

و تکه‌های طلا را هم زیر خاک کرد. 
اصلی‌ترین عنصر تبدیــل زندگی به بندگی، 
راهنما اســت. نعمت ولایت نور است .اگر ما 

امکانات زیادی داشته باشیم ولی این نور 
را نداشته باشیم بیشتر به زمین می‌خوریم. 
الآن دنیا امکانــات زیادی دارد ولی چون 
نور امام زمانf را ندارد مشکلات زیادی 
دارد. تا امام خودش را در زندگی ما نشان 
ندهد، زندگی ما تبدیل به بندگی نمی‌شود. 
امام صامت قرآن اســت و امام ناطق هم، 
امام زمانf است. آیا ما قرار گذاشته‌ایم 
کــه با این قرآن و امام، زندگی خودمان را 
قانونمند کنیم؟ به تعبیری زندگی خودمان 
را محدود کنیم تا از وعده‌های خدا محروم 
نشویم؟ در آستانة نیمة شعبان خوب است 
که همة دستورات اسلام را به دل خودمان 
عرضه کنیم و ببینیم کــه چقدر پذیرنده 
و تشنة حکم خدا هســتیم، چقدر تسلیم 
حکم خدا هستیم، چقدر دوست داریم که 
در عمل این حکــم را انجام دهیم، چقدر 
دوست داریم که این اعمال را ادامه دهیم. 
خیلی از مسلمان‌ها در ماه رجب و شعبان و 
رمضان اعمال را انجام می‌دهیم ولی آنها 
را ادامه نمی‌دهند. اگر من نه اهل تسلیم، 
نه اهــل عمل، نه اهل تــداوم و نه اهل 
دفاع از حکم خدا هستم،کجای وجود من 
منتظر امام زمانf است؟ بیاییم افکارمان 
را قانونمند کنیــم. اگر ما فقط به ظاهر و 
زیبایی جســم‌مان توجه کنیم، کشورمان 
از نظــر جراحی زیبایی رتبة اول را در دنیا 
بدست می‌آورد ولی به گفتة رهبر، از لحاظ 
اخلاق و معنویت به اندازة صنعت پیشرفت 
نمیک‌نیم. همه در مادیات رشــد میک‌نند 
ولی به همــان اندازه در معنویات رشــد 
نمیک‌نند. علت این است که هنوز فکر ما 
قانونمند نشده است و فقط ظاهر را می‌بینیم 
و باطــنِ را نمی‌بینیم. اگر ما باطن فکر را 

نبینیم عملیات فکر ما ناقص می‌شود. 
راه تبدیل زندگی به بندگی

برای تبدیل زندگی بــه بندگی، اول باید 
محدودیــت و قانونمنــدی دین و ولایت 
را در عرصة فکرمان بپذیریم؛ یعنی فقط 
ظاهر و مادیات را نبینیم. فکری منتظرِ امام 
زمانf است که نزدیک به فکر امام زمان

f باشــد. باید فکرمان را به امام نزدیک 
کنیم. هنوز نگاه ما ظاهری است؛ حتی در 
جشــن امام زمانf. گاهی فکر میک‌نیم 

انسان، بی امام زمانf مکار می‌شود!
  حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری 

گو
فت

گ
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جایی که شــربتِ بهتر بدهند یا سکه بدهند 
خیلی خوب است. باید بگوییم: مجلس آنقدر 
معنوی بود که عطر امام را در آنجا استشــمام 
کردیم. ایــن فکر به امام زمــانf نزدیک 
می‌شود. این انســان می خواهد بنده بشود و 
پشت ســر قانونمندی اسلام و عترت حرکت 
بکنــد. قانونمنــدی فکر، اعتقادات ماســت 
و  ماســت  اخلاقیــات  دل،  قانونمنــدی  و 
قانونمندی اعضا و جوارح احکام ماست. همه 
امام زمانf را دوست دارند ولی باید ببینم که 
چقدر در اعتقادات‌شان محکم هستند، در حب 
و بغض‌شان به امام زمانf نزدیک هستند. 
کسی که امام را دوســت دارد محبوبِ حرام 
را دوســت ندارد. در شب نیمة شعبان همه با 
هم دعا کنیم. خدا به عزت و جلالش قســم 
خورده اســت که در این شب دعای سائلی را 
رد نکنــد. در دعا کردن باید چند نکته یادمان 
باشــد. خدا بعضی از کارها را انجام می دهد و 
ارتباطی به دعا کردن یا نکردن ما ندارد. خدا 
یک سفرة عمومی برای همة مخلوقاتش چیده 
است و ربطی به دعا کردن ندارد. خدا کیسری 
عنایت‌ها را برای کسانی گذاشته است که دعا 
میک‌نند. یک ســری امکاناتی هست که اگر 
همة عالم دعا کنند خدا آنرا برآورده نمیک‌ند؛ 
زیرا با تدبیر و حکمت خدا منافات دارد؛ یعنی 

این دعاها مستجاب نمی‌شود.
مردم دوســت دارند با افراد دارای شــهرت یا 
ثروت یا مقام ارتباط برقرار کنند. اگر انســان 
اهل ارتباط اســت و به دنبال کسی است که 
از همه بیشــتر دارایی دارد آن خداســت. دعا 
ارتبــاط با داراترین موجود اســت. این ارتباط 
باعث هویت ما می‌شــود. شــما دعا کنید تا 
بگویید که با بالاترین موجود هستی صحبت 
کرده‌ام. بعضی از دعاها فقط ارتباط است مثل 
دعاهای اهل‌بیت: الهی انت مولای... بالاترین 
افتخار من این است که من بندة تو هستم و 
تو مولای من هســتی. پس دعا برای کسب 
هویت است. دیگر اینکه دعا ارتباط با خدا برای 
شارژ شدن است. در سورة مزمل داریم که ای 
پیامبر، با من حرف بزن و قرآن را بخوان بعد 
بار ســنگین را بردار. دیگر اینکه دعا ارتباط با 
خداســت برای تعلیم و تربیت. خدا می‌فرماید 
که تو دعا کن ما تــو را اجابت میک‌نیم. دعا 
یعنی عقد قرارداد با خدا به شرط حرکت تو و 
برکت خدا. ما حرکت را باید با قانونمندی قرآن 

و عترت انجام بدهیم. هــر حرکتی هدفمند 
نیست. تعریف حرکت را باید در قرآن و عترت 
جست. دعا تنبل‌پروری و جری کردن انسان‌ها 
برای گناه نیست. در آیة 80 سورة توبه داریم: 
ای پیامبر، اگر تو هفتاد بار اســتغفار کنی من 
آنها را نمی‌بخشم و این سنت الهی است. خدا 
به کاســبی که ربا می‌خورد، برکت نمی‌دهد؛ 
زیرا این جزو سنت خدا نیست. حالا اگر ما نماز 
خواندیم، روزه گرفتیم، جهاد کردیم و به پدر و 
مادر خدمت کردیم ولی کارهایمان کامل هم 

نبود، خدا آن را تکمیل میک‌ند.
دعا، نامه نوشــتن به نشــانی خداست. ما دو 
اشکال در دعاهایمان داریم: کیی اینکه کاغذ 
ســفید به خدا می‌دهیم و دیگر اینکه نشانی 
خــدا را هم نمی‌دانیم و آن را به جای دیگری 
می‌فرستیم، بعد خدا را محاکمه میک‌نیم. شما 
باید مشکلات‌تان را به خدا بگویید نه بندة خدا.

در بعضی از ایام، خدا دعاها را مستجاب میک‌ند 
به برکت زمــان و مکان و واســطه. دعا در 
زمان‌های دیگر باید بررسی شود که شرایط آن 
وجود دارد یا خیر، ولی در نیمة شعبان این طور 
نیست. کافی است که شما با خدا صحبت کنید 
و بخواهید. اگر شما زیر قبة امام حسین دعا 
کنید خدا در آنجا امضا کرده است که این دعا 
مستجاب بشــود. پس دعا قرارداد بین من و 
خداست و یک کارهایی هم سهم من است که 
باید انجام بدهم. دعا، نامه نوشتن است و خدا 
هیچ نامه‌ای را بی‌پاســخ نمی‌گذارد. خدا هیچ 
پاکتی را خالی برنمی‌گرداند. اگر خدا دعای من 
را برآورده نکنــد حتما بهتر از آن را برای من 
می‌فرستد. در مناجات ماه شعبان داریم: خدایا 
من نمی‌توانم خودم را از معصیت جدا کنم، تو 
به من کمک کن. آقایی گفت که من سیگاری 
بودم و نمی‌توانســتم آن را ترک کنم. وقتی 
به کربلا رفتم به گنبــد ابوالفضل نگاه کردم 
و گفتم که من نمی‌توانم این ســیگار را ترک 
کنم، تو خودت محبت آن را از دل من بگیر و 
جــای آن نفرت بگذار. یک لحظه تمام نفرت 
در وجود من جمع شد. این دعا است و واسطة 
آن ابوالفضل است و این فرد تلاش هم نکرده 

ولی حضرت به او عنایت کرد.
شــاید فرج امام زمانf مشــروط به بیرون 
آمدن ما از گناه باشــد. پس در نیمة شعبان از 
خدا بخواهیم که ما را پاک کند تا مقدمة ظهور 

آقا باشد.

 ،،
اگر شما زیر 
قبة امام حسینj دعا 
کنید خدا در آنجا امضا 
کرده است که این دعا 
مستجاب بشود. پس 
دعا قرارداد بین من و 
خداست و یک کارهایی 
هم سهم من است که 
باید انجام بدهم. دعا، 
نامه نوشتن است و خدا 
هیچ نامه‌ای را بی‌پاسخ 
نمی‌گذارد.
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 شما و خانواده‌تان از اول شیعه بودید یا بعد شیعه شدید؟
خانوادة ما اهل تســنن بودند، وقتی من بچه بودم، پدر و مادرم شیعه 

شدند و من از اول سن تکلیفم بحمدالله شیعه بودم.
 چطور شد که خانوادة شما شیعه شدند؟

یک روحانی فعال به نام شیخ ابراهیم یعقوب الزکزکی در کشور نیجریه، 
مذهب تشیع را تبلیغ می‌کند. او رهبر شیعیان نیجریه است. خانوادة ما به 
وسیلة تبلیغ او شیعه شدند. ایشان الآن هم رهبر شیعیان هستند و تقریباً هر 

سال به قم مي‌آیند و با مراجع و علمای دینی دیدار می‌کنند.
 در کشور شما در نیمة شعبان چه کارها و برنامه‌هایی انجام می‌شود؟ 
ما هر سال روز 15 شــعبان مراسم و محفل بزرگی داریم که شیعیان 
از نقاط مختلف کشــور در یک منطقه جمع می‌شوند و برنامه‌ها و مراسم 
متنوع و با شکوهی برگزار می‌کنند؛ مثلًا سربازها رژه می‌روند و بعد رهبر 
شــیعیان، شیخ ابراهیم یعقوب الزکزکی سخنرانی می‌کند و گزارشی را از 
فعالیت‌های گوناگونی که در مورد اهل‌بیت و نشر مکتب تشیع در کشور 

دارد بیان می‌کند.
 آیا آماری از جمعیت شیعیان نیجریه در دست هست؟

من منتظرم، منتظری از 

آفریقــا...
ـــه ـــی، از نیجری ـــی مصطف ـــا عل ـــو ب گفت‌وگ

علی مصطفی در ســال 1986 میلادی در 
کشور نیجریه در شهر سکوتو به دنیا آمده 
است. تحصیلات کلاسیک را تا 23 سالگی 
ادامه داده، ولی پس از چند ترم تحصیل، از 
دانشگاه انصراف داد و به دنبال گم گشته‌اش 
که همان علوم دینی و معنوی بود به ایران 
است  سال  چهار  هم‌اکنون  کرد.  مهاجرت 
که در ایران زندگی می‌کند و در مدرســة 
امام خمینی قم در مقطع کارشناسی به 

فراگیری علوم دینی اشتغال دارد. 
در یک روز بهاری میهمان دفتر مجله امان 
شد و از حال و روز معنوی کشورش گفت. 

بخوانید.

      به کوشش: مسلم عباسپور

ش
زار

گ



،،
به نظر من مهم‌ترین 

کار ایران برای 
گسترش فرهنگ 

انتظار و مهدویت در 
نیجریه این است که 

علمای دینی را برای 
ترویج دین و تربیت 

طلاب به نیجریه 
بفرستند، تا آنها علوم 
دینی را به خوبی یاد 

بگیرند.
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خیلی دقیق مشــخص نشده است، بعضی‌ها می‌گویند 10 میلیون نفر 
شــیعه در نیجریه هســت؛ ولی بحمدالله روز به روز تعدادشــان افزایش 
 می‌یابد. چون مردم با تبلیغات شــیعیان بــه حقانیت مکتب اهل‌بیت

بیشتر پی می‌برند.
 fآیا در طول سال و غیر از نیمه شعبان، فعالیت‌هایی برای امام زمان 

انجام می‌شود؟
بله، یک حرکت اسلامی است که شیخ الزکزکی آن را هدایت می‌کند. 
آنها مجلات و روزنامه‌های متعددی دارند که مطالبشــان مربوط به علوم 
اهل‌بیت است و دربارة امام زمانf هم در آنها نوشته می‌شود. مؤسسات 
گوناگونی هم هستند مؤسسه‌ای مربوط به شهدا است و مؤسسه‌ای مربوط 
به علوم دینی اســت ولی دقیقاً یادم نمی‌آید که مؤسسه‌ای مخصوص به 
نام امام زمانf باشد، یا من اطلاع ندارم. مؤسسات مذهبی فعال هستند 
و کارشــان روز به روز گســترش پیدا می‌کند که می‌شود گفت آنها هم 

برنامه‌های مذهبی و مهدوی خوبی دارند.
 شیخ ابراهیم یعقوب الزکزکی بسیار فعال هستند؛ آنقدر برای اهل‌بیت
و امام زمانf کار می‌کند که مردم روز به روز به تشــیع تمایل بیشتری 

پیدا می‌کنند.
 به نظر شما حوزة علمیه ما چه کاری می‌توانند انجام دهد که مهدویت 

در نیجریه گسترش بیشتری پیدا کند؟ 
به نظر من مهم‌ترین کار ایران برای گسترش فرهنگ انتظار و مهدویت 
در نیجریه این است که علمای دینی را برای ترویج دین و تربیت طلاب 
به نیجریه بفرســتند، تا آنها علوم دینی را به خوبی یاد بگیرند. این روش 
می‌تواند خیلی مؤثر باشــد، کار دیگری که به نظرم می‌رسد این است که 
بعضی کتاب‌هایی دربارة مهدویت ترجمه شود و بفرستند و با تخفیف ویژه 
به مردم ما بدهند؛ این هم یک قدمی اســت در نشر مهدویت در نیجریه. 

فکر می‌کنم اگر انجام بشود خیلی خوب است.
 آیا در کشور شما کسانی هستند که به دروغ ادعای مهدویت بکنند 

یا ادعای ارتباط با امام زمانf داشته باشند؟ 
مردم ما چه اهل‌ســنت و چه شــیعه قبول دارند که امام زمانf یک 
روز ظهور خواهد کرد، ولی آنها چنین ادعایی ندارند که یکی از خودشــان 

صاحب‌الزمان هستند یا با امام زمانf ارتباط دارند. 

 به نظر شما برای ظهور امام زمانf باید چه کاری انجام دهیم؟
باید آماده باشــیم، برای کسی که در انتظار امام زمان هست آمادگی لازم 
است. یعنی اعمالی را که برای انتظار امام زمانf از معصومین به ما 

رسیده، باید انجام بدهیم.
 آیا در کشور شما مراسم دعای ندبه برگزار می‌شود؟

بله، اما نه به طور منظم، ولی بعضی هستند که منظم می‌خوانند یعنی 
خودشان را مقید می‌کنند که هر هفته جمعه‌ها دعای ندبه بخوانند.

 شما خودتان منتظر ظهور امام زمانf هستید؟
امیدوارم یکی از منتظران باشم!

 فکر می‌کنید وقتی امام زمانf بیایند دنیا چه تغییری می‌کند؟
همیــن چیزهایی که در بیانات معصومان آمده که وقتی امام زمان

f ظهور می‌کنند، دنیا پر از عدل و داد می‌شود و ما اعتقاد داریم که چنین 
اتفاقی حتماً خواهد افتاد و دنیا زیباتر خواهد شد و ظلم‌ها از بین می‌رود.

 دوست دارید نیمة شعبان امسال ایران باشید یا نیجریه؟
دوست دارم در کشــور خودم باشم کنار خانواده‌ام؛ البته همسرم اینجا 
هستند. ولی مادرم آنجا هستند و پدرم هم سال پیش به رحمت خدا رفتند.
 مردم کشور شما اگر سؤالی یا شبهه‌ای در مسائل دینی داشتند باشند 

جایی هست که بتوانند پاسخ بگیرند؟
بله البته شــیخ ابراهیم الزکزکی به کمک بعضی از بزرگان شیعه، در 
یک مدرسه به افراد علاقه‌مند درس می‌دهند. آنها پس از یادگیری معارف 
اهل‌بیــت به مناطق مختلف خود برمی‌گردند و تا حدی پاســخگوی 

نیازهای مذهبی مردم آنجا هستند.
 چند کلمه می‌گویم، یک جملة کوتاه در موردش بگویید:

امام مهدیf: امید شیعیان
نیمة شعبان: روز میلاد نور

مسجد جمکران: عبادتگاه عاشقان امام زمانf ایران: پناهگاه شیعیان
کعبه: محل ظهور امام



وقتی سراغ تنها مردی می‌روی که به تنهاي، بسیار مرد است، چگونه می‌توان از او سخن گفت و او را وصف کرد؛ حتی کسانی که شب 
ها و روزها را با او تمام کرده‌اند، هنوز هم که هنوز است حرف‌هایشان درباره او ناتمام مانده است. چقدر سخت است پرده برداشتن از 
تمام مردانگی هایش. او عاشقی بود که با عشق امام زمانf تمام زندگی‌اش را خرج نایب بر حقش می‌کند و به تمام منتظران درس 
دلدادگی می‌دهد، شخصیتی که توانست انتظار را به خوبی معنا کند. اگر انتظار برای برخی مفهومی است که درک آن مشکل است، 
می‌توان با او انتظار را برایشان معنا کرد، بدون آنکه نقطه ابهامی برجا بماند. چمران را می‌گویم؛ مصطفایی که بزرگ بود و ساده زیست. 
خودش را وابسته به دنیا نمی‌دانس��ت و چیزی به اسم ماندن، در آسمان دلش غیر قابل تصور بود. چمران در یکی از مناجات‌هایش 
می‌گوید: »ای حســین؛ من برای زنده ماندن تلاش نمی‌کنم، از مرگ نمی‌هراســم، بلکه به شهادت دل بسته‌ام واز همه چیز دست 
شسته‌ام، ولی نمی‌توانم بپذیرم که ارزش‌های الهی و حتی قداست انقلاب بازیچه دست سیاستمداران و تجار ماده پرست شده باشد. 
قبول شهادت مرا آزاد کرده است من آزادی خود را به هیچ چیز حتی به حیات خود نمی‌فروشم.« و خداوند هم خواستة حبیبش را در 
آخرین روز بهار در سال 1360 ه. ش عاشقانه اجابت کرد و روحش به ملکوت پرکشید. مناسب دیدیم گزیده ای از سخنان آن شهید 

گرامی، که به مناسبت نیمه شعبان در مسجد »الهادی« تهران. 1359/4/31 ایراد شده است را بیاوریم.
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فقط یـــک آرزو
)پای صحبت سخنان مهــــــــدوی شهید مصطفی چمران(

1. یاران امام زمان
در احادیث شنیده اید که می‌گویند313 نفر از نیروهای کارکشته متقی و پرهیزکار لازم است 
به وجود آیند تا امام ظهور بفرماید. امام منتظر این 313 نفر است. هر یک از این افراد باید فقیه 
و مجتهد باشند و در روزگار ما عده فقها خیلی بیش از این مقدار است. پس تنها فقیه و مجتهد 
بودن کافی نیست، باید کسانی باشند که در ضمن فقاهت، سیاستمدار و مدیر و مبارز باشند و 

بتوانند براحتی کشوری را اداره کنند... 
البته این 313 نفر نیروهای اداره کننده هستند و این بدان معنا نیست که طرفداران او فقط 
همین عده‌‌اند؛ در آن روزگار همه مردم، محرومان و مستضعفان به درجه‌ای از رشد و آگاهی 

،،می‌رسند که نور وجود امام را لمس می‌کنند و مثل پروانه گرد شمع وجودش می‌گردند.
2.  خسته شدن مردم از نظام‌های موجود:

در آن هنـگام دیگـر مردم از تمام نظام‌های]ظالم[ موجود خسـته شـده‌اند، از همه طاغوت‌ها 
بریده‌انـد و آمادگـی دارنـد کـه خـود را در اختیـار حجت حـق قرار دهنـد و با تمـام وجود در 
راهـش فـداکاری کنند؛ بجز عده‌ای قلیل که همان مسـتکبران باشـند، بقیـه جهانیان ندای 

،،او را لبیـک می‌گوینـد و به دنبـال او می‌روند.
3.  امام مهربانی‌ها:

 امام زمانf، نمی‌آید که همه مردم را از دم تیغ بگذراند. اگر قرار بر این بود که بلایی از 
آسمان نازل شود و تمام دشمنان خدا را نابود کند، در قدرت پروردگار بود که هر لحظه اراده 
بفرماید این کار را انجام دهد ـ همچنان که در زمان حضرت موسی و حضرت نوح انجام داد 
ـ اما اراده خداوند بر این نیست؛ خداوند می‌خواهد مردم را هدایت و ارشاد کند و تغییر و تحول 
در نفوس آنان به وجود آورد و همه این مبارزات و انقلاب‌ها هم برای همین صورت می‌گیرد؛ 
چرا که اگر قرار بود خداوند یا امام حجتf همه مخالفان را نابود کند، آنگاه وظیفه 313 نفر 

،،چه می شد؟ آنها کار بزرگی انجام نمی‌دادند.
4.  ایستادگی دربرابر شیاطین :

در حال حاضر اگر در کشــور ما یا در دنیای ما دشــمنانی مثل ابرقدرتها و صهیونیست‌ها و 
طاغوت‌ها نبودند، انقلاب اسلامی ارزش چندانی نداشت. انقلاب ما آنگاه ارزش خود را نشان 
می‌دهد که در برابر عظیم ترین قدرت‌های شیطانی می‌ایستد، با آنها مبارزه میک‌ند و رسالت 

      مهدی مهدوی

ی 
دو

ه
م

ف 
عار

م



27 امان .شماره 42 .خرداد و تیر 1392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

فقط یـــک آرزو
)پای صحبت سخنان مهــــــــدوی شهید مصطفی چمران(

اسلامی خود را به جهانیان ارایه می‌نماید. در این صورت 
،،است که فداکاری‌های ما ارزش پیدا میک‌ند.

5.  بزرگترین اشتباه:
کســانی که فکر میک‌نند، باید گوشه ای بخوابند تا امام 
زمانf، ظهور بفرماید و جهان را از عدل و قســط پر 
کند، سخت در اشــتباهند. مردم ما باید بیشتر بکوشند، 
بیشتر مبارزه کنند، و این تحول و تکامل نفسی را هر چه 
سریعتر در روح و قلب خود ایجاد نمایند تا باعث تسریع 

،،در ظهور حضرت شوند.
6. حضرت ناراحت می‌شود: 

 باید بدانید که امام حاضر است و بر اعمالتان نظارت دارد. 
امام پیروان خود را رها نکرده و به دست هواها نسپرده، 
مراقب آنهاست اگر به آنها ناراحتی برسد، قلب مبارکش 
بــه درد می‌آید، اگر خونریــزی ناحقی در جایی صورت 
بگیرد، حضرت ناراحت می‌شود. آن بزرگوار مراقب است 
و با تمام وجود میک‌وشــد تا این تحول نفسی را در این 

،،امت و این مردم به وجود بیاورد.
7. حرکت به سوی مدینه فاضله:

 اگر جوانان ما در اعتقادشان به خود بقبولانند امام زمان 
در میان آنها زندگی میک‌ند و شاهد اعمالشان است، رفتار 
و زندگی و فداکاری و مرگ و حیات آنان تغییر کیفی پیدا 
میک‌ند و چه بسا جهش بزرگی در حرکت تکاملی جوانان 

،،ما به سوی مدینه فاضله ایجاد شود.
8. اصلی ترین قدم:

آنها )جوانان ما( امام زمانf، را به صورت اســطوره‌ای 
در تاریخ به شمار می‌آورند. این اشتباه محض است. امام 
زمان حضور دارد و هــر عملی را که ما انجام می‌دهیم 
می‌بیند و می‌شــنود. روزی که مردم مــا به این اعتقاد 
برســند و آن را لمس کننــد، بزرگترین جهش‌ها در راه 
تکامل زندگیشان به وجود می‌آید؛ و این، قدم اصلی برای 

،،تسریع در ظهور حضرت است.
9. آرزوی مقدس: 

مکتب تشــیع همواره یک آرزوی مقدســی را در قلب 
پیروان خــود می‌پرورانــد و آن، آرزوی ظهور حضرت 
حجتf و ریشه کن کردن ظلم و ستم و سیطره عدل 

و داد بر این جهان است.
هر کسی در زندگی آرزویی دارد و بر اساس آرزوهایش 
می توان شخصیت او را شناسایی کرد. آرزو اساسی‌ترین 
محرک یک انسان در فعالیت‌های روزمره اوست. انسانی 
که آرزو و طلب و خواســته‌ای نداشــته باشد، یک مرده 
متحرک اســت. افراد آرزوهای مختلفــی دارند. مکتب 
تشــیع به پیروان خود تعلیم می‌دهد که فقط یک آرزو 
 fداشته باشــند و آن، ظهور امام زمان حضرت حجت
است؛ چراکه شیعیان می‌دانند اگر او ظهور بفرماید همه 

مشکلاتشان رفع می‌شود. 
تمام مشــکلات وقتی حل می‌شود که مدینه فاضله آن 
بزرگوار به دســت مبارکش پیاده شود. پس می‌بینید که 
تشــیع بزرگترین آرزوها را در یــک آرزوی واحد برای 
پیــروان خود معین، و به آنها تلقیــن می کند و به آنان 
اطمینــان می‌دهد که اگر این آرزو برآورده شــود، تمام 

مشکلاتشان رفع خواهد شد. 10.مهمترین وظیفه
در حــال حاضر نیز، اگر مردم ما با این حقیقت روشــن 
آگاه شــوند که تنها یک آرزو دارند و آن، ظهور حضرت 
بقیت‌اللهf، اســت؛ و بعد هم بدانند که او در میان آنان 
زندگــی میک‌ند، مراقب اوضاع آنهاســت، دل او از این 
رنج‌ها و خونریزی‌ها خونین اســت، و خودش آرزو دارد 
که هرچه زودتر ظهور فرماید؛ به این نتیجه می‌رسند که 
وظیفه ماست تا برای تسریع در ظهور حضرتش هر چه 
شدیدتر و هر چه ســریعتر در خود تحول ایجاد کنیم و 
خود را آماده سازیم و به آن درجه از رشد عقلی و ایمانی 
و اخلاقی برســانیم که توان تحمل آن وجود مبارک را 

،،داشته باشیم.
11. انقلاب اسلامی

انقلاب مقدس اسلامی ما بزرگترین جهش تکاملی در 
مسیر این تغییر نفسی انسان‌ها بوده است، پس بزرگترین 
قدم در راه ظهور مهدی موعودf، است. بنابراین وظیفه 
دیگر ما پاســداری از دســتاوردها و ارزش‌های انقلاب 
اســامی و ایثار و فداکاری در راه رسیدن به آرمان‌های 

،،آن است.
12. از خدا می خواهم

 از خدای بزرگ می‌خواهم که فرج آن حضرت را نزدیک 
فرماید. از خدای بزرگ می‌خواهم که به ما عرفانی دهد 
تا وجــود او را در میان خود لمس کنیم. از خدای بزرگ 
می‌خواهــم که انقلاب مقدس مــا را به پیروزی نهایی 
برســاند. از خدای بزرگ می‌خواهم کــه ابرقدرت‌ها و 

صهیونیست‌ها و توطئه گران را نابود کند.
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هرچه بیشتر محو تماشایت می‌شوم، بیشتر در 
دریای شرم و خجالت غرق می‌شوم. خجالت 
از جسم پاکت که چه مظلومانه نقش بر زمین 
شده تا هموطنانت در آینده، زمین‌گیر نشوند. 
خجالت از دست خونی‌ات که قلم را عاشقانه 
در آغوش کشیده تا برای ما بنویسی که عشق 
بیگانــگان را از دل بیرون کنیم. از زخم‌هایی 
خجالت میک‌شم که چون ستاره‌های درخشان 
بر تنت نشسته تا در تارکیی‌های زندگی راه را 

به ما نشان دهند که گم نشویم. 
چه بزمی بــه پا کــرده‌ای! نمی‌دانم در حال 
نوشــتن آخرین سفارشت هســتی، یا اینک‌ه 
آن را نوشــته‌ای و در ایــن لحظــات نورانی 
میهمان آسمانیان شده‌ای. نه! انگار هنوز بزم 
میهمانی‌ات بر پا نشــده، چون مقداری توان 
داری که قلم و کاغذ هنوز از دســتت نیفتاده 
و هر دو را بر روی پاهای اســتوارت نهاده‌ای 

تا برای ما سفارشــی بنویسی که از پا نیفتیم. 
نمیدانم چه چیزی در فکرت می‌گذرد. ‌هاکاش 
می‌دانستم به چه فکر میک‌نی که می‌خواهی 
ان را بــرای آینده گان به امانت بســپاری؟ 
نمی‌دانم چه سفارشی داری که می‌خواهی ان 
را به عنوان اخرین سفارش برایمان بنویسی؟ 

شاید مثل شــهید قدمعلي رحيمي، سخنی با 
منتظران داشنه باشی. 

 fآنجا که گفته است »مي‌گويند بايد امام زمان
بيايد و كارها را درست كند ولي منتظران او بايد 
بدانند كه اول، امام زمانf منتظر شماست.«

و یا مثل شهید محمد رضا رحمتي که درس 
انتظــار را این طور برای مــا بیان میک‌ند که 
»انتظار امام زمانf جزء عبادات است. صلوات 
بر امام زمانf انســان را آرامش مي‌دهد. بر 

شما باد دعا به جان آن يار سفر كرده.«
شــاید هم مانند شــهید نادعلي سياوشــی 

 fفاطمه »مهدي  بنویســی که  می‌خواهی 
ناظر براعمال همة ماست و بايد كوشش كنيم 

كه شايد از سربازان آن قرار گيريم.«
از کجا معلوم، شــاید مانند شهید محمد رضا 
شــفیعی نیک آبادی وصیــت میک‌نی که از 
زمینه سازان ظهور مهدی فاطمه باشیم. آنجا 
که می‌نویســد »از افرادی باشید که همیشه 
ســعی در زمینه سازی ظهور حضرت صاحب 
الامرf دارند؛ بکوشید اول خود و بعد جامعه 

را پاکسازی کنید.«
نمی‌دانم؟

اما هرچــه می‌خواهی بنویس. تــا به خواب 
رفته‌ها ازخواب غفلت بیدار شوند. اما تو باز هم 
بیداری! بیدار بیدار! با قامتی بلند ایستاده‌ای و 
منتظر آمدن اخرین ذخیره الهی. که» الا انهم 

انصار المهدی«

آخرین سفارش
      امید درویشی

دا
ه

ش
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پیامبر، ماه شــعبان را ماه خود دانســته و 
فرموده: »شــعبان ماه من است و ماه رمضان 
ماه خدا. هر کــس یک روز از ماه من را روزه 

بگیرد، من در قیامت شفیع او خواهم بود.«
در روايت اســت كه پيامبر اکرم، در يکي 
از ســال‌ها، هنگام آغاز اين مــاه، خطبه‌اي 
خواند تا مــردم را متوجه بزرگي اين ماه كند. 
قسمت‌هايي از اين خطبه در بحارالانوار چنين 

آمده است:
»... شــعبان ماه شريفي اســت و آن ماه من 
است. حاملان عرش آن را بزرگ مي‌شمارند 
و حق آن را مي‌شناسند. آن ماهي است که در 
آن همچون ماه رمضــان، روزي بندگان زياد 
مي‌گردد و در آن بهشــت آذين بسته مي‌شود 
و اين ماه را شعبان ناميده‌اند زيرا در آن ارزاق 
مومنان تقســيم مي‌شود و آن ماهي است که 
عمل در آن چند برابر مي‌شود و کار نيکو هفتاد 

برابر ثمره مي‌دهد«.
و در حديثي ديگر که در وســايل الشــيعه به 
آن اشــاره شــده، مي‌خوانيم: »شعبان ماهي 
است که در هر پنجشنبه آن، آسمان‌ها زينت 
بسته مي‌شــود، و فرشتگان به دعا مي‌پردازند 

که: پروردگارا! آن‌کس را که در اين ايام روزه 
بدارد، ببخشــاي، و دعايش را اجابت فرماي. 
پس هر کس که در روز اول شعبان دو رکعت 
نماز گذارد و در هر رکعت آن يک‌مرتبه سوره 
حمد و يکصد مرتبه ســوره توحيد را بخواند و 
بعد از نماز نيز يکصد مرتبه صلوات بفرســتد، 
خداوند تمامي حاجت‌هاي ديني و دنيايي او را 

اجابت مي‌فرمايد«.
و نیــز، فضيلت اين ماه شــريف از امام جعفر 
صادق روايت اســت که چون ماه شعبان 
داخل مى‌شــد، امام زين العابدين اصحاب 
خود را جمع مى‌کــرد و مى‌فرمود: »اى گروه 
اصحاب من، مى‌دانيد اين چه ماهى است، اين 
ماه شعبان است و حضرت رسول مى‌فرمود: 
شعبان ماه من است، پس روزه بداريد در اين 
ماه براى محبت پيغمبر خود، و براى تقرب به 
سوى پروردگار خود بحق آن خدايى که جان 
على بن الحسين به دست قدرت اوست سوگند 
 ياد مى کنم که از پدرم حســين بن على
شنيدم که فرمود شنيدم از اميرالمومنين که 
هر که روزه دارد شعبان را براى محبت پيغمبر 
خدا و تقرب بسوى خدا، دوست دارد خدا او را 

و نزديک گردانــد او را به کرامت خود در روز 
قيامت و بهشت را براى او واجب گرداند.«

بشنو از دل
)bفضيلت ماه شعبان از نگاه معصومين(

پيامبر خدا: هركه شب عيد )فطر و قربان( و 
شب نيمه شعبان را احيا كند، در آن روزى كه 

دل‌ها مى‌ميرند، دل او نميرد.1
امام رضا: اميرالمؤمنين ســه شــب را 
نمى‌خوابيد: شب بيســت و سوم ماه رمضان، 
شب عيد فطر و شب نيمه ماه شعبان؛ در اين 
شب‌ها، روزي‌ها تقسيم و مدّت عمر و هر آنچه 

در آن سال رخ خواهد داد، تعيين مى‌شود.2 
امام على: روزه گرفتن در ســه روز از هر 
ماه ـ پنجشــنبه اوّل و آخر ماه و چهار شنبه 
وسط آن و روزة ماه شعبان ـ وسواس سينه و 

پريشانى هاى دل را از بين مى‌برد.3
امام صادق فرمود: روزة شعبان، ذخيره روز 
قيامت بنده اســت و هر بنــده اى که در ماه 
شعبان زياده روز بگيرد خداوند امر معيشت او 
را سامان بخشد و شرّ دشمن را از او دفع کند.4 

 نبیمهربانماه 
)ماه شعبان در آيينة آيات و روايات(

      باران رضایی
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پله پله تا ملاقات خدا
)اعمال ماه شعبان المعظم(

اعمال و عبادات زیادی برای این ماه پر برکت 
ذکر شده که از جمله آنها می‌توان به این موارد 

اشاره کرد:
1. هر روز هفتاد مرتبه ذکر »اسَْتَغْفِراُللهَ وَ اسَْئَلُهُ 

التَّوْبَةَ« گفته شود.

2. هر روز هفتاد مرتبه ذکر »اسَْــتَغْفِراُللهَ الَّذى لا 
الِــهَ الِاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اتَوُبُ الَِیْهِ« 

گفته شود.
3. صدقه دادن: از حضرت صادق نقل شده 
است كه، هر كس در ماه شعبان صدقه دهد، 
خداوند آن صدقه را رشــد دهد، همچنان كه 
یكى از شــما شتر تازه متولد شده‌ای را تربیت 
مك‌ىنــد، تا آن كــه در روز قیامت به صدقه 
دهنده برســد در حالتى كه به اندازه كوه احُُد 

شده باشد.
4. در کل ایـن مـاه هـزار بـار ذکـر »لا الِـهَ الِا 
اللـهُ وَلا نعَْبُـدُ الِاّ ایِّـاهُ مُخْلِصیـنَ لَـهُ الدّیـنَ وَ لَـوُ كَـرهَِ 

الْمُشْكُِـونَ« گفتـه شـود كه ثواب بسـیار دارد؛ 

از جملـه آن كـه عبـادت هـزار سـاله در نامه 
عملش نوشـته شـود.

5. در هر پنجشنبه این ماه دو ركعت نماز اقامه 
شود؛ که در هر ركعت بعد از حمد، صد مرتبه 
ســوره توحید و بعد از ســام صد بار صلوات 
فرستاده شود تا حق تعالى هر حاجتى که دارد 
را برآورد؛ چه در امور دنیوی و چه امور معنوی. 
6. روزه این ماه فضیلت بســیار دارد و روایت 
شــده كه در هر روز پنجشــنبه ماه شعبان، 
آســمان‌ها را زینت مك‌ىننــد. پس ملائكه 
عرض مك‌ىنند خداوندا بیامرز روزه‌داران این 
روز را و دعاى ایشان را مستجاب گردان و در 
روایت نبوى آمده است كه هر كه روز دوشنبه 
و پنجشنبه شــعبان را روزه بگیرد، حقّ‌تعالى 
بیست حاجت از حوائج دنیا و بیست حاجت از 

حاجت‌هاى آخرت او را برآورد.
7. در این ماه صلوات بسیار فرستاده شود.

8. در این ماه مناجات شــعبانیه خوانده شود. 
اين مناجات از ابن خالویه نقل شده و گفته این 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین و امامان است.

آخرين جمعه شعبان
در كتاب عیون از عبدالسلام بن صالح هروی 
نقل شده كه می‌گوید: در آخرین جمعه شعبان 
 به دیدن ابی الحسن علی بن موسی الرضا
رفتــم، حضرت فرموند: اى ابوصَلتْ! بیشــترِ 
شعبان گذشته است و این، آخرین جمعه از آن 
است؛ پس در آنچه از آن مانده، كوتاه‏ىهایت 
را در آنچه گذشته است، جبران كن. به كارى 
روى آور كه برایت مفید باشد و آنچه را بیهوده 
اســت و به تو مربوط نیست، وا گذار. زیاد دعا 
و اســتغفار و تلاوت قرآن داشــته باش و از 
گناهانت به درگاه خــدا توبه كن، تا در حالى 
ماه خدا ســوى تو آید كه بــراى خدا خالص 
شده باشــى. هیچ امانتى را بر عهده خویش 
باقى نگذار، مگر آن كه ادا كرده باشى، و هیچ 
كینه‏اى را در دلت نسبت به مؤمنى نگاه مدار، 
مگر آن كه از دل به در آورده باشــى، و هیچ 
گناهى را كه مرتكب م‏ىشدى، رها مكن، مگر 

این كه از آن، دست برداشته باشى.
از خدا پروا كن و در نهان و آشــكار كارت، بر 
او تــوكّل كن؛ »و هر كس بر خدا توكّل كند، 
او برایش بس اســت. خداوند، فرمان خویش 
را پیش خواهد برد. به یقین، خداوند براى هر 

چیزى اندازه‏اى قرار داده است.
و در باق‏ىمانده این ماه، زیاد بگو: »خدایا! اگر ما 
را در آنچه از شعبان گذشته است، نیامرزیده‏اى، 

پس ما را در باقیمانده آن ببخشاى!«
همانا خداوند متعال، در این ماه به احترام ماه 

رمضان، بسیارى را ]از آتش[ آزاد م‏ىكند.5

سه روز آخر شعبان
روزه این سه روز برای كسی كه تمام این ماه 
را روزه نگرفته، فضیلتی دارد كه سزاوار نیست 
آن را ترك كند. از امام صادق علیه الســام 
روایت اســت كه هر كس سه روزِ آخر شعبان 
را روزه بــدارد و آنها را به ماه رمضان متّصل 
كند، خداوند براى او پاداش روزه دو ماه پیاپى 

را م‏ىنویسد6.
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پیر عشق
)امام خمینی و مناجات شعبانيه(

امام خميني در توصيف اين گنجينه عظيم مي‌فرمايد: »مناجات شعبانیه از مناجاتهایی است 
که اگر یک نفر انسان دلسوخته، یک عارف دلسوخته ـ نه از این عارفهای لفظی ـ بخواهد 

آن را شرح کند، و شرح کند از برای دیگران، بسیار ارزشمند است و محتاج به شرح است.«7
»مناجات »شــعبانیه‏« را خواندید؟ بخوانید آقا! مناجات شعبانیه از مناجاتهایی هست که اگر 
انسان دنبالش برود و فکر در او بکند، انسان را به یک جایی می‏رساند... همه ائمهb هم به 

حسب روایت می‏خواندند«.8
سيد رحيم ميريان، از اعضاي بيت آن حضرت، در خاطره‌اي از ايشان مي‌گويد:

»در ماه شعبان، گاهي که شبها پشت در اطاق امام مي‌خوابيدم، مي‌ديدم يک ساعت مانده به 
اذان صبح امام بيدار مي‌شدند و وضو مي‌گرفتند و پس از نماز شب مشغول مناجات شعبانيه 
مي‌شــدند و در اين مناجات به قدري گريه مي‌کردند که من که پشت اطاقشان مي‌خوابيدم 
گاهي با صداي گريه ايشان از خواب بيدار مي‌شدم؛ با اينکه بسيار آرام و آهسته اعمال شب 

را انجام مي‌دادند تا کسي بيدار نشود.«

--------------------
1. ثواب الأعمال: ج 1، ص102.

2. بحار الانوار:ج 97، ص 88.
3. وسائل الشيعة: ج 8، ص 104.

4. همان: ج 10، ص 505.

.198/51/2 :5. عیون أخبار الرضا
6. مَن صامَ ثلَاثةََ أیاّمٍ مِن آخِرِ شَـعبانَ و وَصَلهَا بِشَـهرِ رمََضانَ، كَتبََ الله‏ُ لهَُ صَومَ شَـهرَینِ مُتتَابِعَینِ)وسـائل الشـیعه 

ج 7 ص 375(.
7. صحیفه نور، ج 20، ص 189.

8. همان.

آداب عاشقی
)گذری بر مناجات شعبانيه(

از معروف‏ترین و زیباتریــن ادعیه، »مناجات 
شعبانیه‏« اســت که به روایت »ابن‏ خالویه‏«، 
این مناجات را حضرت امیر و امامان دیگر 

در »ماه شعبان‏« می‏خواندند.
مرحوم میرزا جــواد ملکی تبریزی، از بزرگان 
اهــل عرفان و عمــل، درباره ايــن مناجات 
می‌گوید: »این مناجات، مناجات معروفى است 
و اهلش بخاطر آن با ماه شعبان مأنوس شده 
و بــه همین جهت منتظر و مشــتاق این ماه 
هستند. این مناجات شامل مطالب اساسى در 

مورد چگونگى معامله بندگان با خداى بزرگ 
بوده و آداب خواســتن، دعا و طلب آمرزش از 
او را، آنگونه که شایســته است، بیان م‏ىکند 
و اســتدلال‏هاى جالب توجهى جهت امیدوار 
شدن به درگاه خدا که با مناجات با او مناسب 
است، در بردارد و به روشنى، ملاقات، نزدیکى 
و دیــدن خدا را معنى م‏ىکنــد. این مناجات 
بزرگى اســت و یکى از ارمغان‌هاى آل محمد

b است که بزرگى آن را کسى که قلب سالم 
و گوش شــنوایى داشته باشد، درک م‏ىکند و 
اهــل غفلت از درک فوایــد و نورهاى آن ب‏ى 

بهره‌اند.«
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همه ما بارها و بارها در جشــن‌هاي مختلفي شــرکت کردیم. در اون 
جشن‌ها فراخور شأن خانوادگي و جايگاه اجتماعي صاحب مجلس، جشن 
فضاي متفاوتي پيدا ميک‌نه. ما هم برحسب نسبتي که با جشن و صاحب 

جشن داريم، نقش‌هاي مختلفي ايفا ميک‌نيم.
حالا هر چه نسبت ما با صاحب مجلس نزديکتر باشه ممکنه حتي ديگر 
نقش مهمان را هم نداشته باشيم. مثلًا کارهايي مثل تهيه لوازم پذيرايي، 

اداره جشــن، خوش اومد گويي به مهمان‌ها و... به ما محول بشــه. در 

بعضي جشن‌ها ما همان لباس‌هايي که از قبل داشتيم رو مي پوشيم و 

خلاصه، زياد تدارک نمي‌بینیم؛ اما براي بعضي جشن‌ها لباس ويژه تهيه 
ميک‌نيم و حتماً مي‌خوايم لباسمان نو باشه خيلي خاص باشيم.

مثلًا جشن عروسي خواهر يا برادرتون رو در نظر بگيريد. چطوري بايد 
لباس بپوشــيم؟ در آن مجلس چقدر دل‌سوزانه در تلاشيم که مجلس 

بهتر برگزار بشه. مثلًا حتماً حواسمون هست که مهمون‌ها حتماً خوب 

پذيرايي بشــند و کارها به نحو احسن انجام بشه. برایمان مهم نيست 
که خودمون فرصت کنيم شام بخوريم يا نه؛ برگزاري جشن به بهترين 

شکل را به توجه به خودمون ترجیح میدیم.
حالا یک تغيير فضا بدیم ببينيم الان تو عالم چه خبره؟! شخصی متولد 

شده که خدا اونو به عنوان برقرار کننده صلح و عدالت انتخاب کرده. او 
اون‌قدر شايسته هست که خدا عهد کرده توسط او ظلم و فساد رو از روی 

زمين جمع کنه. جشن تولد چنین شخصیتیه. حالا پدر ایشون کیه؟ او هم 
نماينده خاص خدا بر روي زمين بوده. اجدادش چي؟ شرافت خانوادگي 

در ایشون چقدر ويژه هست؟! جدّشــون رسول خدا اشرف مخلوقاتند؛ 
يعني خدا بهتر از ایشون آفريده‌اي نداشته و نداره!

وسعت این جشن چقدره؟ وسعت اين جشن به وسعت ملک خداست. 
ما در اين جشن با اين مولود خیلی احساس قرابت ميک‌نيم. زمان آنه که 
خودمون هم به نوعی ســهمي در اين جشن داشته باشيم و کاري رو بر 
عهده بگيريم. شاید راحت‌ترین کار این باشه که هدیه‌ای برای صاحب 

این جشن ببریم. حالا هديه شایسته اين جشن چيه؟

چی ببريم خوبه؟ اصلًا هديه ما در خور ايشون هست؟ چه ببريم که به 
اصطلاح، زيره به کرمان نبرده باشيم؟

البته چیزهایی هســت که می‌دونیم ایشان می‌پذیرند؛ از پس ما هم بر 

می‌آید. مثل دعا برای سلامتی‌شون از خدا. صدقه‌ای که هر روز به نیت 
عافیتشــون کنار بذاریم. اصلًا براي کسي که به اراده خدا همه عالم رو 

داره جز ياد او چه چيزي می‌شه هديه برد؟!

وسعت این جشن چقدره؟

ها 
ت‌

سب
منا



33 امان .شماره 42 .خرداد و تیر 1392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

* کیی از مقدس‌ترین روزهــا در فرهنگ مهدوی، پانزدهمین روز ماه 
شــعبان اســت. روز ولادت امام زمانf فراتر از یک جشن میلاد، به 
عنوان یک عید بزرگ شناخته شده و آن چنان ارزشمند است که والدین 
و سیر انتظار و منتظر معنا میی‌ابد. در تربیت مهدوی از همان اوان کودکی طفل خود را با آن آشنا می‌سازند 
در عصــر کنونی که به عصر انفجار اطلاعات معروف اســت، کودکان 
در معرض هجمــه اطلاعاتی قرار دارند و وظیفة پــدر و مادر در قبال 
تربیت مهدوی فرزندان شان چند برابر می‌شود. با توجه به نفوذ پذیری 
ثانیه‌ای فرهنگ غیر مهدوی و بیگانه و ســرمایه گذاری کلان آنها در 
شست و شــوی مغزی توسط ابزار و امکانات دردسترس کودکان، مثل 
سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌ها، گوشی‌های همراه، اینترنت و فضای مجازی، 
رادیــو و تلویزیون، روزنامه و کتاب و مجله، انــواع بازی‌های رایانه‌ای 
و اســباب بازی‌ها، شــبکه‌های ماهواره‌ای و دیجیتالی و... آشنا ساختن 
کودک با موضوع »نیمه شــعبان« و نهادینه کردن آن در جسم و روح 
شیوه‌هایی است که کاربردی ریشه‌ای دارند.دلنبد هر پدر و مادری که می‌خواهد خانواده مهدوی داشته باشد، نیازمند 
* دنیای پاک کودکی، همچون آیینه‌ای است شفاف که همه چیز را در 
خود می‌تاباند. لکه‌‌دار شدن این آیینه با گرد و غبار فرهنگ مهاجم ضد 
مهدوی، با آن همه رویش شخصیت‌های ابر قهرمان ناجی و حامی جدید 
کودک را با خطر مواجه می‌سازد.و اغراق آمیز، ریشــه‌های اعتقادی مهدی باوری و مهدی یاوری آینده 
* کیی از راه‌های انتقال معارف مهدوی قصه‌گویی درباره ظهور آخرین 
منجی بشریت است که می‌تواند نقطة شروع آن از تعریف و تفهیم کردن 
روز »نیمه شــعبان« باشد؛ به گونه‌ای که همزاد پنداری روز ولادت امام 
عصرf و جشــن نیمه شعبان در ذهن کودک با روز تولد خود و جشنی 

که به این مناسبت توسط والدین برگزار می‌شود، می‌تواند نقطة عطف و 
مطلوبی باشد. با این تفاوت که این جشن تولد شخصی است که حضور 
دارد، اما ظهور نکرده اســت و برای ظهور این انسان کامل و مهربان و 
نکرد، مؤدب بود، کار زشت نکرد و مهربان بود و... .دوستدار کودکان باید اعمالی را انجام داد. گناه نکرد، دروغ نگفت، دزدی 
* در آمــاده کردن کودک برای پذیرش این باور و حقیقت نباید شــعار 
گونه رفتار کرد. در آشنایی با معارف مهدوی باید از هر گونه شعارزدگی و 
گفتار محض اجتناب ورزید و از اهرم عمل گرایی، کمک گرفت. اصالت 
عمل در بهره بردن از کلام خدا »قرآن« و رســولان به حقش اســت. 
سیراب کردن کودک از چشمه محبت اهل بیت و الگو گرفتن از این 
سعادت آشنا میک‌ند. انسان‌های وارسته در زندگی طفل او را با کامل‌ترین و بهترین راه‌های 
* از آنجا که اسلام دین تعادل است، برای عمل به آموزه‌های دینی و قرآنی 
در امر یاد دادن به کودک نیز، باید تعادل را حفظ کرد و از افراط و تفریط پرهیز 
نمود. به عنوان نمونه، »تقدس گرایی« افراط گونه در جشن نیمه شعبان 
اصل حقیقت موعود و ظهور را نمایان نمی‌سازد و جنبه‌ای تخیلی و خرافه‌ای 
به خود می‌گیرد. حتی عادی شــدن این موضوع و دروغ پنداری و دلزدگی 

را به همراه دارد و اوهام و خیال پردازی، نفس حقیقت را پنهان میک‌ند.
* از ویژگی‌هــای یک خانواده مهدی جو و مهــدی پرور، عمل‌گرایی 
مطلوب است. در درک کودک از موضوع »نیمه شعبان« و مولودش با به 
کاربردن روش‌های صحیح، انتظار می‌رود که در فردایی روشن، نوجوانی 
مهدی یاور و مهدی باور قدم به جامعه اسلامی بگذارد؛ همان نوجوانی 
که قرار اســت سربازی از لشکر مخلص و عاشق امام عصرff خویش 
باشد. چه زیبا مولای متقیان امام علی فرمودند: »قلب نوجوانان چونان 
زمین کاشته نشده، آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود.«

در آینه ذهن کودکنیمه شعبان 
     محدثه علیجان زاده روشن



آداب و رسوم نیمه شعبان

امان .شماره 42 .خرداد و تیر 341392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

مقدمه: 
با فرا رســیدن ماه شعبان، موجی از شادی و نشاط دل‌های شیعیان را فرا می‌گیرد. در هر جای 

دنیا که قلبی به عشق اهل بیت می‌تپد، در این ایام به نوعی نسبت به اهل بیت ابراز 
ارادت می‌کنند.

اوج این ســرور، در نیمه ماه شعبان نمایان می‌شــود. چرا که در جای جای میهن 
عزیزمان، هر کســی به نحوی در این شادی شریک می‌گردد. هر شهری و هر 

محله‌ای طبق آداب و رسومی که دارند، جشن‌های با شکوهی بر پا می‌کنند. 
برای این که از آداب و رســومی که به مناسبت به این عید بزرگ در جای 

جای میهن عزیزمان با خبر شــویم نامه‌های زیادی به مجلة امان رسید 
تا ما را به آداب و رســوم شهرهای خودشان آشنا کنند. در اکثر نامه‌ها 
برنامه‌هایی چون برپایی جشن‌ها، پخش شیرینی و شربت، آزین بندی 
محله‌ها، عیدی دادن به کسانی که اسمشان مهدی است، بر پایی 
دعای کمیل در شــب نیمه شعبان، ســرزدن به اقوام و خویشان 
و صلة ارحام و... به چشــم می‌خورد که در اینجا به بخشــی از 

نامه‌های رسیده اشاره می‌شود.

ـ علی درخشان، صومعه سرا:
هر ساله در زمان تولد حضرت مهدیf جشن با شکوهی در 
همه جای ایران بر پا می‌شود، اما در شهر ما علاوه بر مساجد 
در داخل هر پاساژ یا در کنار خیابان، هر صنف یا شخصی برای 
ظهور آن حضرت ابراز ارادت خالصانه می‌کند و جشن‌های با 

شکوهی بر پا می‌نماید.
ـ سمیرا جمیل‌پور، خرمشهر:

در استان خوزستان و بخصوص شهرهای آبادان و خرمشهر، 
از ابتدای ماه شــعبان، افراد خیّر، مساجد و حسینیه‌ها و معابر را 
آذین بندی می‌کنند. صاحبان هیئت‌ها نیز با مشــکل گشایی و 
رفع گرفتــاری‌ از برخی مؤمنان به صورت مخفیانه و مخلصانه 

موجب شادی آنها می‌شوند. در شب و روز نیمه شعبان نیز بیشتر 
خانواده‌ها به اندازة وسع خود با شربت و شیرینی و زولبیا و... از مردم 

پذیرایی می‌کنند.
یکی دیگر از ســنت‌هایی که در بیشتر نقاط شهر به چشم می‌خورد، 

سنت »گرگعان« است. طبق این سنت و رسم، بچه‌های خرمشهری در 
شب نیمه شعبان به در خانه‌های مردم می‌روند و ندای »گرگعان« یا »قرة 

العین« که به معنای چشم روشنی است را سر می‌دهند و صاحب خانه هم با 

نقل و شیرینی و عیدی دادن از بچه‌ها پذیرایی می‌کنند. این رسم در شب نیمة 
ماه رمضان هم برگزار می‌شــود و یادآور سنت کودکان زمان پیامبر است که 

هنگام ولادت امام حســن مجتبی نزد پیامبر آمدند و مژدة تولد حضرت مجتبی را به 
پیامبر دادند و چشم روشنی گفتند و پیامبر نیز به آنان مقداری کشمش دادند.

ـ صادق حیدری، اردبیل:
اکثر مردم محل ما بیشتر نذر و نزورات خود را در این روز فرخنده بجا می‌آورند و با تقسیم گوشت 

قربانی و آش و غذا بین مردم محل و افراد نیازمند نذر خود را ادا می‌کنند.
ـ صدیقة عطایی، اسلامشهر:

... در روز نیمة شعبان بیشتر بزرگترها و مرد و زن مشغول شستن کوچه و غبار روبی می‌شوند و هر کسی جلو 
در خانة خود را تمیز می‌کند. هرکسی هم که در خانه گلدانی دارد برای تزیین کوچه از آن استفاده می‌کند. 
خلاصه این که همدلی و هم بستگی بین همسایه‌ها باعث می‌شود که انسان لحظه‌ای احساس غرور نکند.

      حسن سلم آبادی
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ـ حمید خسروی خواجه‌ها، بجنورد:
برخی از سنت‌هایی که در محلة ما رایج هست عبارتند از:

1. دید و بازدید از افراد فامیل، 2. زیارت آرامگاه امامزادگان و نوادگان ائمه، 3. دادن عیدی 
از طرف بزرگ‌ترها به کوچک‌ترها

ـ سعید خرشادی، خراسان جنوبی:
مراسم نیمه شعبان از گذشته‌های دور تا کنون بين مردم خراسان جنوبي رواج دارد 
و همزمان با فرا رســيدن نيمه شعبان برگزار مي شود. این مراسم هر چند به 
مرور زمان دســتخوش تغییراتی شده است، ولی این سنت حسنه در منطقه 
ما  از صبح روز چهاردهم شــعبان آغاز می‌گردد. روز چهاردهم شعبان روز 
برات نامیده می‌شود. دلیل آن هم شاید این باشد که به برکت شب نیمه 
شعبان افراد زیادی از آتش جهنم نجات پیدا می‌کنند. در روز چهاردهم 
این ماه، مردم روستای ما به خانواده‌هایی که یکی از اعضای آنها در 
این ســال از دنیا رفته ســر می‌زنند و برای شادی روح افراد از دنیا 
رفتــه، نوعی نان روغنی می‌پزند و به در منازل می‌برند. در بعد از 
ظهر روز چهاردهم، مردم با حضور بر سر قبور شهدا و امواتشان با 
نقل و شکلات و شیرینی از هم پذیرایی می‌کنند. بعد از برگشتن 
از قبرســتان برای تزیین مسجد و بر پایی جشن، هرکسی که 
فانوس یا پارچه‌های رنگی داخل خانه دارد  به طرف مســجد 
می‌‌آورد تا مســجد محل به بهترین نحو تزیین شود و مراسم 

میلاد امام عصرf با نهایت زیبایی بر پا گردد.
ـ یعقوب کامجو، لارستان:

ش��ربت دادن در»کوزه شوبراتی«  از رســوم منحصر به فرد 
منطقه لارستان است و در هیچ منطقه‌ای از ایران زمین حتی 
کشورهای اســامی این مراسم  مرسوم نیســت. »کوزه شو 
براتی« کوزه کوچکی از جنس ســفال است. کوچک بودن این 
کوزه به این دلیل اســت که یــک بچه بتواند آن را به راحتی به 
دست بگیرد. و از مشاهدة آن لذت ببرد.  مقدار شربتی که در این 
کوزه قرار می‌گیرد مخصوص یک نفر آن هم به اندازه خوردن یک 
کودک سه یا چهار ساله است. شربت دادن در این کوزه‌ها مختص 
خانواده‌هایی است که حداقل یک بچه در سنین کودکی از دست داده 
باشند. آنها اعتقاد دارند که با شربت دادن در این شب بچه‌هایشان در آن 
دنیا شاد می‌شوند. شربتی که استفاده می‌شود از عصاره درخت نخل است. 
کوزه و شربت درون آن رابرای خانواده‌هایی می‌برند که بچه کوچک دارند. 

ـ علی سپهری، اردکان:
شب نیمه شعبان  در اصطلاح محلی مردم اردکان »شو نیمه« گفته می‌شود. در 
این ایام مراســم ویژه‌ای در اردکان برگزار می‌گردد که در کمتر شهری ازشهرهای 
ایران دیده می‌شــود. بچه‌ها و نوجوانان و افراد مسن در صبح روز چهارده شعبان، در 
حالی که کیسه‌ای در دست یا به گردن دارند دسته دسته با شور و شوق فراوان به خانه‌های 
همسایگان مراجعه می‌کنند تا به مناسبت تولد حضرت مهدیf شیرینی بگیرند و با فریاد شو 
نیمه‌ای »شونیمه برتی انجیر وخرما درتی« از مردم می‌خواهند به آنها شیرینی بدهند؛ مردم نیز با 
آمادگی از آنها استقبال کرده و به آنها شیرینی، انجیر خشک، خرما، بادام و... می‌دهند. این مراسم گاهی 

تا شب نیز ادامه می‌یابد.
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بســیاری از ما این حدیث رســول خدا را 
شنیده‌ایم که فرمود: »أنَا وعلي أبَواه هذه الامَُة؛1 
من و علی پدران این امت هستیم.« براستی 
چرا پيامبر خود وحضرت علي را به پدر 
تشــبيه كرد؟ آیا بعد عاطفی مد نظر بوده؟یا 
بخاطر اینکه در مصالح ما حق تصمیم‌گیری 

و سرپرستی دارند؟
یکی از واژگانی که در این مسیر به ما کمک 
می‌کند واژه »ولیّ« اســت. "ولی" در لغت به 
معنای سرپرست است و والدین کسانی هستند 
که سرپرســتی فرزندان را بعهده دارند. اگر به 
مفهوم ولايت، نظر بيندازيــم امام به عنوان 
"ولي" بايد قادر باشــد هم بــه جامعه، نگاه 
كلان داشــته باشد وهم براي هر فرد با توجه 
به اســتعداد و ظرفیتش، هدايت‌گری نماید تا 
بتواند در جایگاه پدرمعرفی شــود. پدری که 
غافل از حال درونــی فرزند نبوده، ظرفیت‌ها 
و اســتعدادهایش را می‌داند و با توجه به آنها، 
مصالح و آیندة فرزندش را برنامه ریزی می‌کند. 
امــا آیا امام در همة لحظــات زندگی، اعم از 
خوب و بد در کنارمان هست، تا بتوان نسبت 

به او احساس پدر واقعی را داشت؟
در پاسخ باید گفت: انسان دارای دو بعُد روحی 
و جسمی است بعد جسمانی دارای قالب بوده 
و در همة انسان‌ها ازجمله امام شرایط یکسانی 
را دنبال می‌کند اما بعد روحانی انسان، قابلیت 
رشــد و وسعت یافتن، تا مراتب بالایی را دارد 
مانند قدرت های برخی پیامبران2 یا برخی از 

اولیای الهی.
برای انجام وظایف پدر معنوی لازم است،که 

      حکیمه محمدی سیاه بومی
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امام بتواند بــرای هدایت میلیاردها انســان 
همزمان با تصرف در امور جاری عالم هستی 
مصالح انسان‌ها را اجرا کند بدون اینکه اجرای 

این برنامه ها با هم تعارض داشته باشند. 
در همیــن باره خوب اســت بدانیم سراســر 
عالم وجودكه آفرينش خداست، نوریست که 
در قالب تاريك امكان، ريخته شــده. اين نور 
مطلق، كه آغاز آفرينش و اول خلق خدا است، 
همان حقيقت نوري محمد و على است، 
پیامبر فرمود: »اول مــا خلق اللَّ نورى« 

نخستین،آفريده خدا نور من است«.3 
پس معلوم است که خلقت آنها، خلقتی ویژه 
است که مایة چنین قدرتی است. و آن همان 

خلقت نوری آنهاست.
برای روشن شــدن این مطلب سالنی تاریک 
را، با عده‌ای از جمعیت منتظر، برای مشاهدة 
نمایش در نظر بگیرید. وقتی كه صحنه با نور، 
روشن شد، علاوه بر اینکه صحنة نمایش، در 
چشم همة افراد حاضر، نقش می‌بندد و همه، 
همزمان می‌توانند، يك نسخه از این نمایش 
را، در چشم خود داشته و ببينند، تمام سالن از 
نور بهره برده و روشــنی می‌گیرد. این سالن 
عرصة خلقت اســت. و این نور، نور خداست. 
وجود نور خدا، به امام این امکان را می‌دهد که 
علاوه بر اینکه در زندگی همه حضور داشــته 
باشد، همه هستی در نگاه کلان نیز از او بهره 
ببرند بدون اینکه هیچ‌کدام از این بهره بردن‌ها 

با هم تداخل یا تزاحمی داشته باشند. 
اما شــاید بپرسید چگونه امکان دارد این همه 
وســعت روحی در قالب جســمی محدود جا 

بگیرد برای جواب این ســئوال به این روایت 
توجه کنید:

عبداللَّ ديصانى از هشام پرسيد: تو پروردگارى 
دارى؟ گفت: آرى گفت: او قادر است؟ گفت: 
آرى قــادر و هم قاهر اســت گفت: مي‌تواند 
تمــام جهان را در تخم مرغى بگنجاند كه نه 
تخم‏ مرغ‏ بزرگ شــود و نــه جهان كوچك؟ 
هشــام گفت: مهلتم بده. هشام خدمت امام 
صادق رســيد. و عرض كرد: يابن رسول 
اللَّ عبداللَّ ديصانى از من سؤالى كرده كه در 
آن تكيه‌گاهى جز خدا و شــما نباشد. حضرت 
فرمود: اى هشام چند حس دارى؟ گفت: پنج 
حس. فرمود:كدام يك كوچكتر اســت! گفت 
باصره )يعنى چشم(. فرمود: اندازه عضوی که 
در چشــم م‌یبينند چه قدر است؟ گفت اندازه 
يك عــدس يا كوچكتر از آن پس فرمود: اى 
هشــام به پيش رو و بالاى سرت بنگر و بگو 
چه مى‏بينى؟ گفت: آســمان و زمين و خانه‏ها 
و كاخ‌ها و بيابان‌ها و كوه‌ها و نهرها مى‏بينم. 
امام فرمود آنكه توانست آنچه را تو مى‏بينى 
در يــك عدس يا كوچكتــر از عدس درآورد 
مى‏تواند جهان را، در تخم‏ مرغ‏ درآورد بى‏آنكه 

جهان كوچك و تخم‏ مرغ‏ بزرگ شود.4
نکته دیگــری که در تمثیل امام به پدر نهفته 
شاید به این دلیل این باشد که خانواده خود را 
از هم م‌یدانند، برای همین در انجام وظایفشان 
نســبت به همدیگر حس دلسوزی هم دارند، 
حســی که برایش اجر و مزدی نم‌یطلبند و 
فقط به این راضی هستند که با محبت پشت و 
پناه یکدیگرند، درست همین اجری که پیامبر 

از مسلمانان خواســته بود. اطاعت، بی‌محبت 
دوامی ندارد و در جایی به خستگی خواهد رسید 
فقط همین اطاعت همراه با عشــق است که 
انسان را در راه مستقیم استوار نگه می‌دارد پس 
محبت و مودت است که مطیع و اطاعت شونده 
را چون خانواده، کنار هم نگه می‌دارد تا فرزندان 
بدون خستگی و دلزدگی از دین اطاعت کرده و 

به نتیجة مطلوب در تربیت برسند. 
محبت به امام باعث می‌شــود که چشم دل، 
به روی امام باز شــود و امام در قلب هر فرد 
حضور ملموس داشته باشد. همین امر باعث 
می‌شود که حقیقت اسماء الهی برای هرکسی 
بــه صورت جدا گانه تجلی کنــد و برنامه‌ای 
خاص برای تربیت او اجرا می‌شود بدون اینکه 
اســتفادة هرکس از این برنامه ها با دیگری 

تداخل ومزاحمتی داشته باشد.
در چنین تربیتی چشم دل، مطالبی فرا می‌گیرد 
که در هیچ دانشــگاه و کتابی نمی‌تواند به آن 
برســد. گوش، علمی را می‌شــنود که برای 
هدایت به آن نیاز دارد و چشم هر چه می‌بیند 
عبرت است و اين گونه است كه امام، جانشين 

خدا، در هدايت و تربیت است.
در مراحــل تربيت نیز، براي اينكه انســان، 
فرصت تربیت و جبران اشتباه، استغفار و توبه 
را داشته باشد، بايد با جانشين خدا مرتبط باشد، 
تا در خانوادة بزرگ دینی، مراتب رشد را طی 
کند. بنابراین انسان از دايره ولايت و سرپرستي 
پدرانه امام خارج نمي‌شود، و مي‌تواند مطمئن 
باشــد كه امام سخنش را مي‌شنود و همه جا 
حضور دارد و برای همه چون پدر، بلکه بالاتر 

از پدر است.

-------------------
1. جامع أحاديث الشيعة، ج‏23، ص 736.

2. حضرت سلیمان حضرت عیسی وحضرت موسی و...
3. أصول الكافي، ترجمه كمره‏اى، ج‏3، 666.

4. همان، ج‏1، ص 102.
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تا کنون بارها رکورد گینس را در رســانه‌ها و 
گفت‌وگوها شــنیده‌اید که آدم‌های عجیب و 
غریب با موفقیت نام خودشان را در این کتاب 
به ثبت رســانده‌اند و مشهور شده‌اند. خیلی‌ها 
هم دوست دارند اسمشان در این کتاب بیاید 
و مشــهور و ماندگار شوند، اما آیا به نظر شما 
بلند بودن ناخن و سبیل شهرت مناسب برای 

یک انسان است؟
آيا خوردن زغال ســنگ داغ کاری است که 

عقل آن را می‌پسندد.
آیا خوردن فلزات، لاستیک و... شهرتی است 

که انسان به خود ببالد.
آیا شــما حاضرید با راه رفتن کیلومتری روی 
ظروف داغ مانند یک مرد آلمانی صاحب نام 

در گینس شوید؟
آیا این گونه افراد می‌توانند الگوی ما بشوند؟ 
آیا این کارها، ارزش دارد؟ چه کســی در دنیا 
می‌‌تواند بالاترین فرد باشد تا ما او را اسوه خود 

قرار دهیم؟
وقتی به بهترین کتاب دنیا مراجعه میک‌نیم، 
می‌بینیم که واژه »اســوه« ســه بار در قرآن 
بیشتر نیامده است. در ســوره احزاب آیه 21 
می‌خوانیم: »قطعاً‌ برای شــما، در رسول خدا 
الگو و سرمشق نیکو است. برای کسی که به 
خدا و روز واپســین امید دارد و خدا را فراوان 

یاد میک‌ند.«
در ســوره ممتحنه آیه 4 و 6 حضرت ابراهیم 
به عنوان الگو و سرمشق معروف شده است، 
اما حضرت ابراهیم برای کسب شهرت داخل 
آتش نشد و برای کسب مقام و منزلت این دنیا 

روی آتش راه نرفت.
چرا برخی نزد خداونــد ارزش والایی دارند؟ 
چطور و با چه عملی می‌توانیم نزد خدا ارزش 

پیدا کنیم؟
اللـهِ  عِنـدَ  أكَْرمََكُـمْ  می‌فرمایـد:»إنَِّ  خداونـد 
أتَقَْاكُمْ  ؛ بهترین شـما پیش خدا پرهیزکارترین 

شماسـت.«1

برتری انســان‌ها به مال و ثروت، قیافه و قد 
نیســت؛ به انجام واجبــات و ترک محرمات 

است.
پیامبر که الگوی همه بشریت است می‌فرماید: 
»مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند و 
برتری عرب و غیر عرب و ســرخ و سیاه فقط 

به پرهیزکاری است«.2
حــالا که پرهیزکاری ســبب ارزش انســان 
می‌شــود، خوب است بدانیم در میان انواع آن 
مانند، تقوای سیاســی، تقوای اخلاقی، تقوای 
فرهنگی و... نوعی از رفتار وجود دارد که خیلی 
مهم اســت. امیرالمؤمنیــن می‌فرماید: همانا 
برترین مردم در پیشــگاه خداوند کسی است 
که عمل به حق در نزد او دوست داشتنی‌تر از 
باطل باشد، هر چند )این کار به ظاهر( از ارزش 
او بکاهد و به او زیان برساند و باطل به او سود 

رساند و بر قدر او بیفزاید.3
پیامبر می‌توانست با گرفتن امتیازات و ثروت از 
قریش دســت از دعوت به سوی خدا بر دارد، 
وقتی هم این رابطه به او پیشنهاد شده فرمود: 
اگر خورشــید را در دست راســت و ماه را در 
دســت چپ من قرار دهید، دست از دعوتم بر 

نمی‌دارم.
او الگو و اسوه است، زیرا حق در نزد او دست 
داشتنی بود و از باطل سود نخواست، زیرا هیچ 
یک از دشمنان روزگارش نتوانستند از او یک 
بدی را ثبت کنند و هر چه از دعوت او می‌گذرد، 

موج اسلام خواهی گسترده‌تر می‌شود.
او بهترین اســت، پس عید برگزیده شــدن 
بهترین انسان )بعثت(، بر شما مبارک و انشاء 
الله با الگوپذیری از او ما نیز بهترین شودیم و 
اسم همة ما در میان خوبان امتش ثبت شود. 

----------
.fمعاون پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود *

1. سوره حجرات/ 13.
2. بحارالانوار، ج32، ص 398.

3. نهج البلاغه، ح 152: »ان افضل الناس عندالله من کان 
العمل بالحق احب الیه و ان نقصه...«.

گینس اسلامی 2
پیامبر که الگوی همه بشریت 

است می‌فرماید: »مردم 
مانند دندانه‌های شانه با هم 
برابرند و برتری عرب و غیر 
عرب و سرخ و سیاه فقط به 

پرهیزکاری است«

ف 
عار

م
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»علی بن ابیطالب از آن افراد بی‌نظیر و 
نادری است که حقیقت و واقعیت آن را دور 
از ســطح تقلیدی که ما بر اساس آن رجال 
و تاریخ خود را تجریــد و تحلیل میک‌نیم، 
بشناسید، خواهید دید که محور عظمت آنان، 
در ایمان مطلق به کرامت و شرافت انسان 
و حق مقدس آن در زندگی شــرافتنمندانه 
اســت. علی بن ابیطالب، صدای عدالت 
انسانیت و شخصیت جاویدان مشرق زمین 
است... نهج‌البلاغه با سبک و روش بلاغتی 
امام، از فکر و خیال و عاطفه، آیاتی به دست 
داده. تا انســان هست و تا خیال و عاطفه و 
فکر انســانی وجود دارد بــا ذوق بدیع ادبی 
و هنری وی پیوند خواهد داشــت. آیات به 
هم پیوســته و متناســب، جوشان از حسی 
عمیق و ادراکی ژرف، بیان شــده و با شور 
و شــوق واقعیت‌گری حقیقــت، با میل به 
شناخت ماوراء این حقیقت و واقعیت، زیبا و 
نغز که زیبایی موضوع و بیان در آن به هم 
آمیخته؛ تا آنجا که تعبیر با مداول و شکل با 
معنی، چنان کیی می‌شود و متحد می‌گردد 
که حرارت با آتش؛ نور با خورشــید و هوا؛ 
کیی هستند. و تو در قبال آن چیزی نیستی، 
مگر به مثابه مردی در برابر سیل خروشان 
و دریای مــواج و تند بادی کــه می‌وزد و 
تکان می‌دهد... بیانی کــه اگر برای انتقاد 
سخن گوید، گویی تند باد خروشانی است. 
اگر فساد و مفسدین را تهدید کند، همچون 
آتش‌فشان‌های سهمناک و پر غرّش، زبانه 
میک‌شد و اگر به استدلال منطقی بپردازد، 
عقل‌ها و احساسات و ادراکات بشری را مورد 

توجه قرار می‌دهد...«
جرج ســجعان جرداق، نویســندة معروف 

مسیحی.

امام علی از زبان دیگران
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دوست‌داران شعر و ادب، سلام.
دوست داشتیم در سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت )روحی و ارواح 
العالمین له الفداء(، بند بند صفحه شعرمان را به بیت بیت اشعار ناب شما مزین 

کنیم؛ اما هرچه در نامه‌هایتان بیشتر جست‌وجو کردیم ،کمتر شعری یافتیم.
می‌دانیم که دفتر شــعرتان را به گلواژه‌های موعود مزین کرده‌اید و با نام نامی 

امام عصر دفتر شعرتان را می‌گشایید.
چه خوب است ســروده‌هایمان را با هم جمع کنیم و با چشمان اشکبار، سرود 

انتظار را زمزمه کنیم و طلوع  خورشید را به انتظار بنشینیم.

بوی پیراهنی از او 
محمد جواد آسمان

دیده بانان به چه گرمید، خبر آمد و رفت
وسط شب خبر داغ سحر آمد و رفت

نه نویدی که امیدی... نه بهاری که گلی
نه هلالی که خیالی به نظر آمد و رفت

زلف وا کرد همان دست که زد شانه و بست
نه سلیمان... تو بگو شانه به سر... آمد و رفت

گفته بودند که یکباره می‌آید؛ آمد
آمد و رفت؛ درست عین خبر آمد و رفت

گفته بودند می‌آید ولی از راهِ دگر
به طریقی دگر از راه دگر آمد و رفت

یوسف گمشده گیرم ز سفر باز نگشت
بوی پیراهنی از او به سفر آمد و رفت

لحظه آمدنش عمری و الباقیِ عمر
نفسی بود که با خون جگر آمد و رفت...

گل ظهور
کاظم جیرودی

غم فراق تو دل را اگر چه سنگین است
فدای آن غم تلخت، چقدر شیرین است!

اگر چه نیست جفا، کار تو، نمی‌دانم
چرا مرام تو در ذره‌پروری این است؟

دلم ز دوری‌ات ای گل به سینه‌ام پژمرد
نوای بلبل طبعم ز غصه غمگین است

بیا بیا که ز یمن تو باغ می‌خندد
در انتظار رُخت، بی‌قرار نسرین است

بیا بیا که حضورت به گلشن دل‌ها
برای زخم گل داغدیده تسکین است

گل ظهور تو کی برگ و بار خواهد داد؟
در انتظار فرج خوشه‌های پروین است

بیا که فتنه به آفاق می‌کند بیداد
ببین که باد مخالف به پرچم دین است

همیشه منتظرت روی جاده می‌مانم
نگاه باور دل امتداد پرچین است

شاهکار خلقت
منیره السادات اوجاقیان

به روز نیمه شعبان بهار می‌خندد
شکوفه بر سر هر شاخسار می‌خندد

برای آمدنت مرغ و ماهی دریا
به برّ و بحر و سماء بی‌قرار می‌خندد

دلم نشسته به موجی سفر کند در اوج
ز شور و شادی، چه بی‌اختیار می‌خندد

نموده دست خدا شاهکار در خلقت
ملک به عرش از این شاهکار می‌خندد
شد اشک شوق روان از دو دیدة مادر
که چشم نرگس تو اشکبار می‌خندد

ز بعد فصل خزان نوبهار می‌آید
زمین نشسته در این انتظار می‌خندد

نشسته بلبل عاشق به روی شاخه صبر
در انتظار دیدن روی نگار می‌خندد

نوید آمدنت را به ما پیمبر داد
بشارتیست کزان روزگار می‌خندد

ظار
انت

ر  
شع
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هجرت چلچله ها
عبدالحسین فخاری

خواب بودم، همه چلچله‌ها کوچیدند 
بال من بسته نبود 

لحظه‌ای صبر نکردند آنان تا که بیدار شوم
پرَ زنان، ذوق کنان با همه همراه شوم

غفلتی برد به زنجیر مرا، من و تقدیرِ مرا
باز ماندم از راه

بی‌گمان چلچله‌ها در راهند 
مست و مدهوش وصال یارند 

چشمشان سوی بهار
گرچه رنجور و نزار
چو ببینند از دور

مقدم سبز بهار
شب فرسوده و دل‌گیر پرُ از نور شود
رنج راه و غم و اندوه فراموش شود 

ای خدا، بوی بهار!
ای خدا، مقدم یار!

من غفلت زده و خواب چه دل‌گیر شوم 
دور از چلچله‌ها، سُست و زمین‌گیر شوم

ای خوشا بیداری!
ای خوشا هوشیاری!

مرگ بر خواب و نفرین بر خواب...
کاشکی زورق چشمان تو را می‌دیدم 

کاشکی خواب نمی بودم و از این زندان 
می‌پریدم به فراز 
همراه بالِ نسیم 
همه جا می‌رفتم 

هر که را می‌دیدم 
از تو می‌پرسیدم

تا که می‌یافتمت، پیش تو می‌ماندم 
در حریــرِ نفسِ گــرمِ وصــال، قصه‌ها 

می‌گفتم...
شِکوه‌های بسیار 

از شب سرد خزان
از کمندِ صیاد

از غم و درد فراق
برسانید سلام ای یاران  

حالیا از منِ زار
به بهارِ در راه

به شکوفه، به انار
به گل نرگس من، میهمان دل من 

باز هم می‌خواند:
مرگ بر خواب و نفرین بر خواب...

اشک جمعه 
خدیجه ایمانی، کردستان

او که از چشمان خیسش اشک جاری می‌کند 
خوب می‌داند که دل را اشک، یاری می‌کند 

جمعه‌ها باز آ، ببین سیلاب چشم عاشقان 
باغ دل را اشک‌هاشان آبیاری می‌کند 

غم نباشد عاشقی را چون تهی شد جام می 
اشک با لب‌های تشنه، می‌گساری می‌کند 

چشم را بگشا ببینی راز اشک و انتظار 
اشک هم با نام مولا رازداری می‌کند 
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دعا  از ما در حق دیگران
یک کشــتی دچار طوفان شــد و فقط دو نفر توانســتند با زحمت 
خودشان را نجات داده، به جزیره‌ای بدون سکنه برسانند. روزهای اول 
هــر چه گریه و ناله کردند نتیجه‌ای نگرفتند. با هم گفتند تنها کاری 
که از دستمان برمی‌آید این است که بنشینیم و دعا کنیم، شاید فرجی 

حاصل شود. هر یک از آن دو نفر، به گوشه‌ای رفتند و دعا کردند.
 اولی برای رفع گرسنگی‌اش از خدا غذا خواست. ساعتی بعد درختی 
دید که بر شــاخه‌هایش چند میوه نشســته بود. آنها را چید و خورد و 
گرســنگی‌اش را برطرف کرد. نگاهی به  دوستش کرد، اما دوستش 

چیزی برای خوردن نیافته بود. 
هر روز که او دعایی میک‌رد به صورتی معجزه‌آسا دعایش مستجاب می‌شد 
ولی دوستش همچنان در حال دعا بود، ولی چیزی به دست نیاورده بود. 
در نهایت مرد اول از خدا خواســت که او را از این جزیره نجات بدهد. 
فردای آن روز با تعجب دید یک کشتی کنار جزیره لنگر انداخت. بسیار 
خوشحال شد. آماده شد که سوار شود که یاد دوستش افتاد. خواست او 
را صدا بزند که با هم بروند؛ ولی با خود گفت: او که دعایش مستجاب 
نشده است، شاید او اصلا لیاقت این نعمت‌ها را نداشته است وگرنه دعای 
او هم مستجاب می‌شد. تصمیم گرفت او را تنها بگذارد و برود که ندایی 
از آسمان او را خطاب قرار داده و گفت: چرا رفیقت را تنها می‌‌گذاری؟ 
مرد جواب داد: آخر او لیاقت این چیزها را ندارد؛ من این همه دعا کردم 

و به همة خواسته‌هایم رسیدم؛ ولی او به هیچ خواستة خود نرسید. 
ندا گفت: اشــتباه میک‌نی تو وقتی به خواسته‌هایت رسیدی که تنها 

دعای او مستجاب شد! تو نجاتت را مدیون او هستی. 
مرد با تعجب پرسید: مگر او چه دعایی کرده که باید مدیون او باشم؟ 
ندا گفت: تمام این مــدت او تنها یک دعا میک‌رد. او فقط می‌گفت: 

خدایا حاجت دوستم را بر آورده ساز و دعای او را مستجاب کن! 
*

سفارش پیشوایان دینی ما هم دعا برای دیگران است. دعا در حق 
دیگران امکان استجابت دعای خودمان را هم افزایش می‌دهد.  

چنانکه تعریف میک‌رد در ایام عرفه در صحرای عرفات بودم. مردی را 
دیدم که غرق در دعا و مناجات است. حال معنوی خوبی داشت. رفتم 
که به او بگویم: التماس دعا! اما حال و هوای معنوی او به شکلی بود 

که به خودم اجازه ندادم او را از آن حالت روحانی خارج کنم. 
غروب عرفه شد. همة حجاج برای کوچ به سمت مشعرالحرام آماده می‌شدند.

 جلو رفتم و به او گفتــم: امروز حالت را در این موقف دیدم. حال تو 
از همه عرفانی‌تر بود. راســتش چندین بار تصمیم گرفتم که بیایم و 
التماس دعای خیری از تو داشته باشم، اما حیفم آمد تو را از آن حال 
معنوی بیرون آورم. الآن از تو تقاضایی دارم؛ آنکه در دعاهایت برای 

من هم دعا کنی! 
جواب داد: مگر من جز برای شــما برادران دینی، دعایی میک‌ردم؟ با 
حیرت پرسیدم: یعنی تو تمام این مدت در حق دیگران دعا میک‌ردی؟ 
جواب داد: از مولا و سرور خودم حضرت موسی بن جعفر شنیدم که فرمود: 
وقتی کسی در غیاب برادر مؤمن خود دعایی میک‌ند، ملکی ندا میک‌ند: 
آنچه که در حق دیگران دعا کردی در حق خودت هم مستجاب است؛ 
علاوه بر آن اجری هم به خودت می‌دهیم که به فکر بندگان ما بوده‌ای! 
چه خوب اســت بــه یاد امام غایبمــان هم باشــیم و برای تحقق 
فرجــش نیز دعا کنیم که فرج و گشــایش کارهــای ما هم در گرو 

فرج آن حضرت است.
--------------
1. کارشناس ارشد مهدویت.
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مقدمه
چرا نمازم این قدر تکراری شــده؟ اشــتباه 
نکنید منظورم این نیســت که چرا هر روز 
نماز می‌خوانــم؟ مي‌خواهم بگویم چرا نماز 
خواندن هر روزه‌ام بــه صورت یک عادت 
درآمده اســت. چرا این عــادت، آن طور که 
باید مرا رشــد نمی‌دهد؟ به عبــارت دیگر 
احساس میک‌نم درجا می‌زنم. اینکه این جور 
نماز را هر روز بخوانم ناراحتک‌‌ننده است. آخر 
این چه نمازی است که ما می‌خوانیم؟ نمازی 
که آن را به یاد همه چیز غیر از خدا می‌خوانیم! 
نمازمان پُر است از معاملات کوچک و بزرگ و 
پیدا کردن اشیای گمشده و... آیا این یک نماز 

امام زمان‌پسند است؟
چگونه نمازمان، امام زمانی شود؟

اگر بخواهیم نمازمان نماز امام زمانی شود، 
باید ببینیــم حضرت چگونه نماز می‌خواند؟ 
یقیناً، مطمئناً ایشــان نمازی می‌خواند که 
ویژگی‌های منحصــر به فردی دارد؛ گرچه 
بخشــی از اعمال نمازش مثل بقیة مردم 
اســت. به ظاهر مثل ما وضــو می‌گیرد و 
مثل ما نماز را با رکوع و سجود و... به جای 
می‌آورد؛ اما حقیقت و کیفیت نمازش است 
که بین نماز ایشــان با نماز بقیه از زمین تا 

آسمان فرق ایجاد کرده است. 
در اینجا به برخی از ویژگی‌های نماز مهدوی 

اشاره میک‌نیم:
1.‌ خلوص نیت

نیت نماز باید اصلاح شود. نماز ریایی کارساز 
نیســت. نماز امام زمانی نمازی است که با 
این نیت شــروع شود که من دارم همسو با 
مولایم برای نزدیک شــدن به خداوند نماز 

می‌خوانم.
2. نماز اول وقت

حضــرت مهــدی ماننــد ســایر ائمه 
معصوم، نمــازش را در اول وقت، اقامه 
میک‌ند. چیــزی مانع نماز اول وقتشــان 
نمی‌شود. همة ما گرفتاری‌هایی داریم، چه 
گرفتاری‌های روحی، چه مادی و جسمی و... 
اما وقتی گرفتاری‌ها هنگام نمازِ اولِ وقت به 
سراغ‌مان می‌آید، گاهی به راحتی نماز اول 
وقت را رها میک‌نیم و خیلی خونسرد دنبال 
کارمان می‌رویم. بعــد از انجام کارهایمان، 
اگر حواســمان باشــد نماز را وسط یا آخر 
وقت می‌خوانیم و اگر حواســمان نباشد و 
احساس کنیم که نمازمان را خوانده‌ایم وقتِ 

نماز خواندن می‌گــذرد و تازه به فکر قضا 
شدن نماز می‌افتیم.

3. نماز با آرامش و خضوع
در ســیرة امامان معصوم خواندهایم که 
در موقع نماز، چنان محو تماشای حضرت 
باریتعالی می‌شدند که به تمام معنا از هرچه 
غیر اوست چشم می‌پوشیدند. اولیای دین با 
تمام مشغله‌هایی که دارند هنگام نماز چنان 
با خضوع و خشوع به نماز می‌ایستند که انگار 
نه انگار مشکلی در کار است، اما ما وقتی نماز 
می‌خوانیم، تمام وقت نمازمان با فکر کردن 
دربارة مشکلات و راه حل آنها پر می‌شود و 

نمازمان آرامش و خضوع کمی دارد.
یک تذکر

چه اشکالی دارد که نمازمان را با حضرت 
رسیدیم  نماز  قنوت  به  وقتی  بزنیم.  پیوند 
دعای سلامتی حضرت را »اللهم کن لولیک 
از  آن،  از  بعد  بخوانیم.  الحسن...«  ابن  الحجة 

نمازمان  ایشان  به واسطة  تا  خدا بخواهیم 
به مقبولة؛1  اجعل صلاتنا  فرماید: »و  قبول  را 
خداوندا نمازمان را به واسطه او قبول بفرما!«

---------------
1. فرازی از دعای ندبه.

2. فریادگر توحید، ص 170.

ایشان به سان ائمه نماز می‌خواند.
حضرت آیت الله جــوادی آملی یک 
روز در درس تفسیرشــان فرمودنــد: 
 خیلی اوقات ما به علامه طباطبایی
عــرض می‌کردیم؛ آقــا درس اخلاق 
بفرمایید. ایشــان می‌فرمودند: اخلاق، 
گفتنی نیســت عمل کردنی اســت. 
اخلاق را باید به کار بســت. شما این 
حضرت آیت الله بهجت را ببینید تمام 
زندگی‌اش درس اخلاق است. رفت و 
آمد ایشان، برخوردهایشان همه درس 
اخلاق است. از سویی مانند دیگر فقهاء 
تدریس می‌کند و از سوی دیگر بسان 

ائمه نماز می‌خواند.2
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Battlefield3 :نام
شرکت سازنده:  

Electronic Arts)EA Games(
تیپ بازی: تیراندازی اول شخص

دستگاه‌های پشتیبانیک‌ننده: 
Play Station3/PC/ XBOX360
تاریخ پخش جهانی: نوامبر 2011

مخاطب بازی: 18+
تیراژ جهانی: حداقل 10 میلیون نسخه

***
Battlefield3 نام جدیدترین بازی جنگی 
است که پاییز سال گذشته به بازار جهانی 
عرضه شــد. در نگاه اول ایــن بازی یک 
بازی تیراندازی اســت. در این بازی )مثل 
خیلی بازی‌های جنگی دیگر( شــما نقش 
سرباز ارتش امریکا را دارید که می‌خواهید 
برای آزادی، امنیت و مبارزه با تروریســم 
با اشــرار و تروریســت‌ها مبارزه کنید؛ امّا 
تروریست‌های این بازی با بازی‌های دیگر 

تفاوت‌هایی دارند...

داستان بازی
در ســال ۲۰۱۴، گروهبان دوم »بلک برن« 
دریایی  نیروی  اعضــای  از   )Blackburn(
آمرکیا به منظور مبارزه و مقابله با عملیات‌های 
تروریستی گروهPLR  به سلیمانیه عراق اعزام 
می‌شوند. این گروه آمرکیایی مأموریت دارند تا 
یک پایگاه تسلیحات شیمیایی را که در اختیار 
»PLR« اس��ت شناسایی کنند. آخرین مکان 
شناســایی شدة این پایگاه بازاری است که به 
وسیلة یک گروه تروریستی شیعه‌مذهب به نام 
»پی ال آر« )PLR( کنترل می‌شــود. سپس 
گروهبان بلک‌برن و گروهش برای دستگیری 
یک تروریست مهم و با ارزش این گروه به نام 
»البشیر« )Al-Bashir( که ملیت ایرانی دارد 

به سمت تهران فرستاده می‌شوند.
هنگام عملیات جســتجو در تهران، گروهبان 
بلک‌برن و گروهــش در‌میی‌ابند که »پی ال 
آر« به چند دستگاه از تجهیزات هسته‌ای قابل 
حمل روسی دست یافته‌اند که هر کدام از آنها 
می‌تواند یک شهر بزرگ را کاملًا ویران کند؛ 
امّا گروهبان بلک‌برن که متوجه قدرت بسیار 
زیاد گروه »پی ال آر« می‌شود، از ارتش امرکیا 
درخواست کمک میک‌ند. برای همین، کاروان 
نظامی »ام۱ آبرامز« )Abrams M1( که به 

وسیلة سرجوخه »میلر« هدایت می‌شود، برای 
کمک به گروه »بلک‌برن« آماده می‌شــوند. 
سرجوخه »میلر« به گروه »بلک‌برن« کمک 
میک‌ند تا به وسیلة بالگرد از مهلکه فرار کنند.

پس از فرار گروه بلک برن، ســرجوخه میلر 
مــورد حمله شــدید PLR قــرار می‌گیرد و 
توسط PLR اسیر می‌شود. سرجوخه »میلر« 
بلافاصله به وسیلة »سلیمان« و »البشیر« به 
طرز وحشیانه‌ای سر بریده می‌شوند و ویدئوی 
اعدام وی تهیه و منتشــر می‌شــود؛ درست 
مثل کاری که القاعده در دنیای واقعی انجام 
می‌دهد. پــس از آن، گروه امرکیایی دیگری 
که برای کمک به بلک‌برن و ســرجوخه میلر 
وارد تهران شــده‌اند، موفق می‌شوند البشیر را 

دستگیر کنند.
البشیر که هنگام دستگیری در وضعیت وخیمی 
به سر می‌برد در آخرین جملات خود می‌گوید 

ســلیمان به او خیانت کرده است و قصد دارد 
روز چهاردهم اکتبر دو سلاح هسته‌ای مفقود 
شــده را در نیویورک و پاریــس منفجر کند. 
پس از آن نیروهای امرکیایی به شمال ایران 
می‌روند، جایی که ویلای شــخصی به اسم 
کافاروف در آن قرار دارد. کافاروف کسی بوده 
که سلاح‌های هســته‌ای را از روسیه دزدیده 
و آنها را به ســلیمان فروخته اســت و اکنون 
آمرکیایی‌ها قصد دارند او را دستگیر کنند. در 
حین عملیات، نیروهای آمرکیایی با نیروهای 
روسیه که آنها هم برای دستگیری کافاروف 
اقدام کرده‌اند درگیر می‌شــوند و در حالی که 
نیروهای آمرکیایی بــرای راهی‌ابی به ویلای 
کافاروف تلاش میک‌نند، یک تیم ســه نفره 
از نیروهای ویژة روســیه موفق به دستگیری 
کافاروف می‌شــوند و پس از بازجویی از وی، 
از نقشه ســلیمان با خبر می‌شوند. مدتی بعد 
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بلک‌برن هم موفق به ورود به ویلای کافاروف 
می‌شود و آنجا با دیما برخورد میک‌ند.

در طول بازجویی CIA از بلک‌برن، گروه سه 
نفره روسیه‌ای به پاریس می‌روند تا جلوی وقوع 
انفجار هسته‌ای را بگیرند، اما موفق نمی‌شوند 
و سلیمان به وسیلة سلاح هسته‌ایِ خود شهر 
پاریس را منفجر میک‌ند و 80 هزار شــهروند 
بی‌گناه این شهر را از بین می‌برد؛ این در حالی 
است که بازجوهایCIA  حرف‌های بلک‌برن 
را مبنی بر دخالت سلیمان در اعمال تروریستی 
باور نمیک‌نند؛ برای همین بلک‌برن که دیگر 
راهــی برایش نمانده از محــل بازجویی فرار 
میک‌ند و خود را به سلیمان می‌رساند تا جلوی 
انفجار را بگیرد. بالاخره پس از درگیری‌های 
فراوان، ســلیمان توســط بلک‌برن کشــته 
می‌شــود و بلک برن سلاحی را که قرار است 
در نیویورک منفجر شود در اختیار می‌گیرد و 
از ویرانی شــهر نیویورک جلوگیری میک‌ند و 

هزاران شهروندش نجات پیدا میک‌ند.
در واقــع در پایان بازی ارتــش امرکیا گروه 
تروریستی و ایرانی »پی ال آر« را نابود کرده 
و دنیا را از خطر عملیات‌های تروریســتی این 

گروه نجات می‌دهد.

»پی ال آر« واقعاً چیست؟
 People’s« شــدة  مخفــف   »PLR«
Liberation and Resistance« به معنای 

»گروه آزادی و مقاومت مردمی« است.
»پی ال آر« گروه تروریســتی بسیار خطرناک 
ایرانی معرفی شده‌اند که به زبان فارسی صحبت 
میک‌نند و فحش‌های رکیک آنها به آمرکیایی‌ها 
حاکی از اوج تنفر آنها از نظامیان آمرکیایی است.

جالب‌تر اینکه در شــهر به اصطلاح سلیمانیه 
عراق، با افرادی مواجه می‌شــوید که به زبان 
فارســی صحبت میک‌نند و پلاک ماشین‌ها، 
ایرانی است. و البته در پلاک کیی از ماشین‌ها 

به جای شماره نوشته شده »نشانه تهران«!
کدها و نشــانه‌هایی که در بازی هست باعث 
شــده تا بسیاری فکر کنند این گروه اشاره به 
پژاک یا حتی منافقین دارد، امّا نشانه‌هایی که 
در بازی وجود دارد نشان می‌دهد هدف اصلی 

از »پی ال آر« گروه دیگری است.
نظامیان »پــی ال آر« گروهی ایرانی معرفی 
شده‌اند که در داخل و خارج مرزهای ایران از 
تهران گرفته تا سلیمانیه و پاریس و نیویورک 

فعالیت‌های نظامی و تروریستی انجام می‌دهند.
در بازی متوجه می‌شــویم نظامیان »پی ال 
آر« مسلح به سلاحهایی چون کلاشینکف و 
ژـ۳ و هستند، سلاح‌هایی که به ترتیب سلاح 
ســازمانی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی و 
ارتش جمهوری اسلامی ایران است. اسلحة 
دیگری که در اختیار »پی ال آر« هست سلاح 
»خیبر 2002« اســت. به نظر شــما پژاک و 

منافقین از خیبر 2002 استفاده میک‌نند؟!
از طرف دیگر در زمان حمله به تهران، شما با 
سازمان‌های نظامی ایران چون سپاه و ارتش 
مواجه نمی‌شــوید، بلکه صرفا با »پی ال آر« 
درگیر می‌شوید، گروهی که به اداوت نظامی 
چون ســاح‌های ســازمانی نظامیان ایران، 
تانــک، بالگرد، هواپیمــا، خودروهای نظامی 
و... مجهز هستند. آیا برداشت شما غیر از این 
است که »پی ال آر« نه یک گروهک نظامی 
تروریســتی بلکه در حقیقت سازمان رسمی 

نیروهای نظامی ایران است؟
به نظر شما »پی ال آر« چیزی جز سپاه پاسداران 

و ارتش جمهوری اسلامی ایران است؟!

سلیمان کیست؟
کل بــازی بتلفیلــد3 حول محور ســلیمان 
می‌چرخد؛ نظامیِ تروریســتی که محدود به 

مرزهای جغرافیایی ایران نیست و حوزة عمل 
او در عراق، فرانسه، آمرکیا و... است و به همین 
دلیل بسیار سفر میک‌ند، شخصی باهوش که 
حتی توانایی فریب و جلب اعتماد بخشــی از 
نیروهای امنیتی آمرکیا داشته، اما در عین حال 
تفکرات ضد غربی و مخصوصاً ضد آمرکیایی 
دارد و به همین منظور قصد عملیات تروریستی 
و انفجار بمب هسته‌ای در آمرکیا را دارد و چنان 
قدرتمند است که می‌تواند با سلاح هسته‌ایِ 

خود پایتخت فرانسه را با خاک کیسان کند.
مرحلة نهایی بازی هم درگیری با ســلیمان 
است و یک جور‌هایی می‌شود گفت سلیمان 

غول مرحلة آخر بتلفیلد3 است.
اگر سری به آرشیو اخبار در اینترنت بزنید، پی به 
چند راز جالب دربارة سلیمان و بتلفیلد3 می‌برید.

اوّل: پس از انتشــار بازی بتلفیلد ۳، جنجال 
رســانه‌ای غرب علیه سردار سلیمانی فرماندة 
ســپاه قدس آغاز شد و خبرگزاری‌ها با انتشار 
خبری از احتمال ترور وی توسط دولت آمرکیا 
پرده برداشــتند. طبق این خبر »جک کین« 
فرماندة سابق نیروی زمینی ارتش آمرکیا که در 
کنگره حضور داشت گفت: »چرا آنها را به قتل 

نرسانیم؟ چرا ما عامدانه آنها را ترور نکنیم؟«
همچنین، کیی از کارشناسان مؤسسه دفاع از 
دموکراسی گفت: »فکر نمیک‌نم بتوانید بدون 

هر کس نداند، شما خوب می‌دانید 
که امروزه در دنیا، بازی‌های 

رایانه‌ای چه تأثیرات زیادی دارند و 
حتی بازی‌های رایانه‌ای، با قدرت 

اثربخشی چند برابر، جای فیلم‌های 
تبلیغاتی را در دنیا گرفته‌اند.



امان .شماره 42 .خرداد و تیر 461392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

به قتل رساندن کیی از آنها، مرعوبشان کنید. 
قاسم سلیمانی خیلی زیاد سفر میک‌ند، بروید او 

را دستگیر کنید یا به قتل برسانید!«
این چند نکته را با سلیمانِ بازی بتلفیلد3 مقایسه 
کنید. نتیجه کاملًا باورنکردنی است؛ مگر نه؟

آیا هیچ عقل ســلیمی باور میک‌ند وقوع این 
اتفاقــات با این توالی زمانــی می‌تواند کاملًا 
تصادفی و این تحلیل فقط توهم توطئه باشد؟

دوّم: نگهــداری از بمب اتمی در خزانه بانکی 
در پایتخت ایران، بانکی کــه در آن اثری از 
ریال نیست و فقط دلار دیده می‌شود و اتفاقاً 

شباهت زیادی به بانک مرکزی ایران دارد.
ســوّم: نمایش صندوق صدقات در تهران که 
بر روی آنها نمادهایی حک شــده که اعلام 
میک‌نــد از پول این صندوق‌هــا برای ایجاد 
هرج و مرج در سراســر دنیا استفاده می‌شود؛ 
یعنی بتلفیلد3 به تمــام مخاطبانش می‌گوید 
کــه پول‌هایی که ایرانی‌هــا در صندوق‌های 
صدقاتشان می‌اندازند، برای ایجاد هرج و مرج 
و عملیات تروریستی در دنیا استفاده می‌شود. 

ما چه کردیم؟
کیم: هر کس نداند، شــما خوب می‌دانید که 
امروزه در دنیا، بازی‌های رایانه‌ای چه تأثیرات 
زیــادی دارند و حتی بازی‌هــای رایانه‌ای، با 
قدرت اثربخشــی چند برابر، جای فیلم‌های 

تبلیغاتی را در دنیا گرفته‌اند.
دوم: همه دنیا می‌دانند ��که ایرانی‌ها اصولًا 
آدم‌هایی نیســتند که در برابر این همه دروغ 
و تهمتی که در این بازی درباره خودشــان و 
کشورشــان گفته شده ســاکت بنشینند و با 
خوشــحالی در بازی بتلفیلد3 تفنگ به دست 
بگیرند و کشــور خودشــان را نابود کنند؛ به 
همین خاطــر، نوجوانان و جوانــان ایران در 
فضای اینترنت اعتراض شدید خود را نسبت به 

این بازی و سازندگان آن اعلام کردند:
»ما جوانــان ایرانــی که مانند بســیاری از 
هم ســالانمان در دیگر نقــاط دنیا، همراه با 
تکنولوژی‌هــای روز پیــش آمده‌ایم و بر آنها 
مسلط هســتیم، نســبت به ارائه این تصویر 
نادرســت و دور از حقیقت اعتراض داریم و از 
شرکت EA می‌خواهیم تا ضمن عذرخواهی از 
این اقدام، در بیانیه‌ای رسمی برای گیمرهای 
دیگر نقاط دنیا توضیح دهد که داســتان این 

بازی و وقایع آن هیچ نسبتی با واقعیت کشور 
صلح‌طلب، با سابقه و پیشرو ایران ندارد.«

همچنین کیی از ســایت‌ها که پخشک‌نندة 
اصلــی بازی‌هــا محســوب می‌شــود، در 
قســمت نخســت ســایتِ خــود نوشــت: 
عرضــه  را   3.B.A.T.T.L.E.F.I.E.L.D«
نخواهیم کرد، لطفاً سؤال نفرمایید!« و در ادامه 
لیست فروشــگاه‌هایی که این بازی را عرضه 
نخواهند کرد به انضمام جملة »شما هم به ما 

بپیوندید« آورده است.

و حرف آخر
در آخر می‌شــود گفت بازی بتلفیلد3 به طور 
عجیبی سعی میک‌ند ایران و ایرانی‌ها را مردمی 
تروریست، مخالف آزادی و قاتل معرفی کند و 
از آن طــرف هم امرکیا را منجی دنیا و مدافع 
آزادی و حقوق بشر نشــان دهد که ایران را 
در این جنگ شکست می‌دهد. متأسفانه این 
بازی پُر است از اهانت به ایرانی‌ها و با توجه به 
مطالبی که گذشت درمیی‌ابیم جلوه‌های ضد 
ایرانی این بازی اصلًا اتفاقی نبوده و مدت‌ها 

برای این پروژه ضد ایرانی تلاش شده است.

داستان رابطه پسر و 
دخترهای امروز هم 

همین طور شده؛ خیلی 
از دخترها با احساساتی 

پاک  و آرزوهای 
فراوان تن به دوستی 

با پسرها می‌دهند ولی 
غافل از اینکه خطر 
هر لحظه در کمین 

آن‌هاست.
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آیا هیچ عقل سلیمی باور 
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می‌تواند کاملًا تصادفی 
و این تحلیل فقط توهم 
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خرگوشــی همیشــه به فکر پرواز بــود و در 
رویاهای خود پرواز بر فراز آســمان‌ها را آرزو 
میک‌ــرد؛ برای همین، یــک روز به این فکر 
افتاد تا با عقابی رفیق شــود و بــه همراه او 
به آســمان‌ها ســفر کند و به آرزویش برسد.  
خلاصه به سراغ عقابی رفته و بعد از دوستی 
همراه با او به آســمان‌ها رفت. بعد از گشت و 
گــذار، عقاب فرود آمد و خرگوش هم که مزه 
اولین پروازش را چشــیده بود در پوست خود 
نمی‌گنجید. مدتی گذشــت و خرگوش دوباره 
شــوق پرواز پیدا کرد و این بار هم با دوستش 
به آسمان‌ها سفر کرد و  به سلامت به خانه‌اش 
برگشت؛ ولی برای بار سوم که پیش رفیق به 
ظاهر مهربانش رفت تا یک بار دیگر آرزویش 
را برآورده کند، طعمه عقاب گرســنه شد و نه 
تنها به آرزویش نرسید، بلکه اصل زندگی‌اش 

را هم از دست داد. 
داستان رابطه پسر و دخترهای امروز هم همین 
طور شده؛ خیلی از دخترها با احساساتی پاک  
و آرزوهای فراوان تن به دوســتی با پســرها 
می‌دهند ولــی غافل از اینکه خطر هر لحظه 
در کمین آن‌هاست. پســرها برای جلب نظر 
دخترها روزهــای اول خیلی محبت میک‌نند 
و سعی میک‌نند خودشــان را شاهزاده‌ای که 
با اسب سفید خوشــبختی آمده تا دختر را به 
آرزوهایش برساند، نشان بدهند؛ ولی متاسفانه 
بعد از گذشت مدتی که خوب دختر را مجذوب  
و وابسته خودشان کردند، مثل آن عقاب قصة 
ما دخترک بیچاره را طعمه هدف‌های شیطانی 
خــود میک‌نند و این وســط دخترک بیچاره 

قربانی بلند پروازی‌هایش می‌شود. 
آره خواهر خوبم! آخر داستانِ دوستی تو با آن 
پســر، همین قدر تلخ است. اگه قبول نداری 
و فکر میک‌نی حادثه همیشــه برای دیگران 
هســت و این پسر با همه پســرهای دیگر 
فرق میک‌نــد، نگاهی به صفحه‌های حوادث 
روزنامه‌‌هــا بینداز و در اینترنــت کمی درباره 
قربانیان این دوستی‌ها، جستجو کن؛ مطئنم 
که از همین حالا باید مواظب باشی تا فریب 
حرفایــش را نخوری‌، اگه واقعــاً قصد ازدواج 
دارد پس چرا همیشه می‌خواهد مخفیانه با تو 
ارتباط داشته باشد و کسی‌ هم نفهمد؟ اگر واقعاً 

عقاب قصة ما

راست می‌گوید هر کاری راهی دارد و مسیری. 
می‌تواند خیلی محترمانه به خواستگاریت بیاید 
و اگر شرایط شــما با هم جور در بیاید، حتماً 
بزرگترها با ازدواج شما موافقت میک‌نند. باید 
بدانی متأســفانه طبق آمارهای رسمی اکثر 
دوستی‌ها به ازدواج منجر نمی‌شود و تعدادی 
از آن چند درصدی هم کــه به ازدواج منجر 
می‌شود، ناموفق است. می‌دانی چرا؟ چون فقط 
یک عشق خیابانی بوده و معلوم است که خدا، 
همســر ایده‌آل تو را درکف خیابان قرار نداده. 
چه زیبا فرمود امیر بیان مولی علی: عشق 
غیر الهی، چشم را کور و دل را بیمار میک‌ند.1 
آری عشق لحظه‌ای و کیباره باعث می‌شود که 
چشم‌هایت را روی بدی‌ها و زشتی‌هاش ببندی 
و وقتی چشم‌هایت را باز میک‌نی که خیلی دیر 

شده و از دست هیچ کس کاری بر نمی‌آید. 
--------------------

1. نهج البلاغه خطبه 109.

       حسین عندلیب
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»الحمد لِله الذی هدانا لِهذا وَ ما کنّا لِنَهتدیَ لَولا ان هداناَ الله«
اگر تمام عالم را جست‌و‌جو کنی، دوستی همچون امام عصر علیه 

السلام نمی‌یابی که:
هرچند به یادش نباشی، تو را از یاد نبرد؛

هرچند او را رها کنی، تو را رها نکند؛
هرچند بر او جفا کنی، از عطا دریغ نورزد؛

هرچند در حقّش دعا نکنی، به درگاه خداوند برایت دعا کند؛
هرچند از او گریزان باشی؛ از تو روی برنگرداند؛

هرچند موجبات رنجش او را فراهم کنی، رنجوری تو را برنتابد؛
هرچند به او سربلندی نیفزایی، او سبب افتخار و بزرگی تو باشد؛

اگر از حال او بی‌خبر باشی، از احوال تو بی‌خبر نماند؛
اگر تو حضور او را درک نکنی، همیشه و هرجا همراه تو باشد؛

اگر از ارتباط با وی خودداری کنی، خود به تو پیغام دهد؛ 
اگر از او دفاع نکنی، تو را بی‌پناه مگذارد؛

اگر هزاران مرتبه قلبش را شکسته باشی، باز عذرت را بپذیرد؛
اگر بارها نقض میثاق کرده باشی، راه بازگشت به سوی تو نبندد؛

اگر تو او را دوست نداری، او تو را دوست داشته باشد؛
اگر تو امانت‌داری شایسته برایش نباشی، او امین و راز نگهدار تو باشد؛

اگر تو او را یاری نرسانی، او پشتیبان و یاور تو باشد؛
اگر کوچک‌ترین خدمتت را به رُخش کشی، بزرگ‌ترین لطفش 

را به رویت نیاورَد؛
اگر تو حریمش را پاس نداشتی، او تو را حمایت و محافظت کند؛

اگر تو او را طرد کنی، او کهف حصین و پناهگاه امن تو باشد،
اگر سهم او را از مالت نپردازی، باز هم روزی خویش را مدیون او باشی؛

اگر تو فرزندی خطاکار و ســربه هوا گشــتی، او پدری بزرگوار و 
شفیق باقی بماند؛

اگر تو حقّ برادری‌اش را ادا نکردی، او همچنان برادری مهربان 
برای تو باشد؛

اگر تو او را در ســختی‌ها تنها گذاشــتی، او در تنگناها تو را تنها 
نمی‌گذارد و شاید رهایی بخش تو باشد؛

... و این‌ها همه درحالی اســت که هیچ نیــازی به تو ندارد و به 
عکس، تو سراپا نیاز و احتیاج به اویی!

دوستی، با تمام ویژگی‌های رفاقت
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پیشنهادهایی برای دوستی 
fهر چه بیشتر با امام زمان

1. در آغازین دقایق صبح ، روز خود را با سلام 
به امام زمانf آغاز کنیم.

2. در قنوت نمازهایمان دعای فرج »اللهم کن 
لولیک الحجه ابن الحسن...« را بخوانیم.

f3. ثواب کارهای خودمــان رابه امام زمان
هدیه کنیم.

4.  قرائت قرآن.
 ،5. زیــارت کربلا، عتبــات، امــام رضا
زیارت حضرت معصومــه، زیارت حضرت 

عبدالعظیم و...
6. احوال‌پرسی بستگان در طول روز یا هفته.

7.  برای سلامتی امام زمانf       هر روز صدقه بدهیم.
8. برای فرج امام زمانf بیشتر دعا کنیم.

 f9. یاد گرفتن دعاهای مخصوص امام زمان
بیشــتر به ما کمک میک‌ند. بــرای این کار 

می‌توانید به مفاتیح‌الجنان مراجعه کنید.
 به امام حســین f10. از طرف امام زمان

عرض سلام کنیم.
11. به فقرا و مستمندان شیعه کمک کنیم.

12. خودمــان را موظف کنیــم در هر هفته 
یــا هــر روز چند صفحــه کتــاب راجع به 

امام زمانf بخوانیم.
13. بــه طــور مرتب در هــر روز یک دقیقه 
را به امــام زمانf اختصــاص دهیم. مثلًا 
هر شــب هنگام خــواب 1 دقیقه با ایشــان 
گفت‌وگو کنیم و از ایشــان برای موفقیت در 

کارهایمان کمک بخواهیم.
14. طعم شیرین دوستی با امام زمانf را به 

دیگران انتقال دهیم.
15. در اجرای جشن‌ها و اعیاد مربوط به امام 

زمانf کمک کنیم.
و خیلی کارهای خوب دیگر...



       مرتضی حسن‌پور
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مقدمه:
زندگی، صحنه وقوع انتخاب‌های ماست و این، فصل ممیز انسان و عامل 

صعود یا ســقوط اوست؛ چرا که بعضی از انتخاب‌ها نسبت به بعضی دیگر از 
اهمیت فوق العاده‌ای برخوردارنــد و اقدام صحیح یا ناصحیح در این مورد، 
سودها یا خسارت‌های بی‌شماری را به دنبال دارد. حال که چنین است برای 
انتخاب درســت، نیازمنده معیار هستیم و قبل از هر انتخابی باید، معیارهای 
گزینش صحیح در آن مورد را بیابیم. از مهمترین انتخاب، گزینش کســی 
برای سرپرســتی و وکالت در پاره‌ای از کارهای مهم ماست، اما آیا تا بحال 
اندیشــیده‌ایم که چه معیارهایی برای انتخاب یک وکیل و سرپرست خوب 
وجود دارد. توجه به ســیرة حضرت مهــدیf در انتخاب وکیلان و نائبان 
خویش در عصر غیبت صغری، آینده خوبی است برای رهیافتن به معیارهای 

یک انتخاب درست برای ما و امت اسلامی.
شــاید تصور شود کسانی مورد گزینش امام عصرf می‌شوند که در معارف 
اســامی، صاحب رأی و برجسته باشــند، اما گرچه اسلام شناسی کیی از 

مؤلفه‌های مهم انتخاب است، امّا این همة مطلب نیست.
با توجه بــه تاریخ عصر غیبت صغری، متوجه می‌شــویم کیی از ملاک و 
معیارهای انتخاب نواب اربعه، بصیرت و بینش آنان در مســائل سیاســی و 
اجتماعی بوده است. با اینکه از نظر علمی اشخاص قوی‌تری مانند ابوسهل 
نوبختی، کلینی، علی بن بابویه )پدر شیخ صدوق( و دیگران بودند؛ اما افرادی 
که از شــهرت علمی کمتری برخوردار بودند به نیابت انتخاب شدند. در آن 
شرایط حساس بعد از شهادت امام عسکری بصیرت سیاسی و اجتماعی 
خیلی مهم به نظر می‌رسید و کسی که رهبری جامعه شیعه را عهده دار می‌شد 
باید زیرک و بیدار بود، زیرا امام به ظاهر از نظر ها غایب اســت و نائب امام 
باید از یک طرف امامت امام دوازدهم و وجود حضرتf  را برای شــیعیان 
و خــواص و افراد مورد اطمینان اثبات کند و از طرفی دیگر باید به گونه‌ای 

 نشینی رفتــار نمایند که حکومت تصور کند امام عســکری جا
 fندارد، زیرا حکومت به شدّت دنبال حضرت مهدی
بودند، بنابراین باید نام حضرت را مخفی می‌داشتند تا 

وجود آن امام از شرّ دشمنان و 

حکومت عباســی محفوظ بماند. در چنین موقعیتی ممکن است یک فرد از 
حیث آگاهی به معارف دین ممتاز باشد، ولی شجاعت و رازداری را نداشته و 
مکان امام را آشکار کند. بنابر این نواب اربعه هر چند اعلم نبودند، ولی به خاطر 
ویژگیهایی مثل داشتن بصیرت، شجاعت و رازداری بهتر می‌توانستند جامعه 
شــیعه را اداره کنند. در روایتی که شــیخ طوسی نقل کرده این نکته روشن 
اســت: »وقتی حسین بن روح )نایب سوم امام زمانf ( به عنوان جانشین 
نایب دوم )محمد بن عثمان( انتخاب شــد از ابوسهل نوبختی که از ابن روح 
معروف‌تر بود ســوال کردند که چرا شــما به جای حسین بن روح انتخاب 
نشدی؟ ابوسهل پاســخ داد: آنان )ائمه( بهتر از هر کسی دیگر می‌دانند 
چه کسی را انتخاب کنند. من آدمی هستم که با دشمنان رفت و آمد دارم و 
با ایشان مناظره میک‌نم، اگر آنچه حسین ابن روح در مورد امامff می‌داند، 
می‌دانستم، شاید در بحث هایم با دشمنان و هنگام جدل با آنان میک‌وشیدم 
تا دلایل بنیادی بر وجود امام ارائه کنم و در نتیجه محل اقامت امام را آشکار 
کنم، اما حسین بن روح اگر امام را در زیر جامه و عبای خود پنهان داشته باشد 
و بدنش را قطعه قطعه کنند تا حضرت را نشــان دهد، هرگز چنین نخواهد 
کرد«.1 از این روایت برداشت می‌شود در شرایط آن زمان؛ رازداری و شجاعت 
مهم‌تر از صرف فضیلت در علم به دین بوده است، هر چند که نایبان امام نیز، 
اسلام شناس بوده‌اند. وقتی حسین بن روح به وکالت انتخاب می‌شود، علمای 
راســتین و با تقوا همه تسلیم شده و او را یاری کردند و با مدعیان دروغین 

را رسوا کردند. ابوسهل نوبختی و علی نیابت مبارزه کردند و آنان 
بن بابویه با حــاج که به دروغ 
ادعــای نیابت از طرف امام 
زمان f را داشت، 
کرده  مبارزه 
را  او  و 

fانتخاب به سبک امام زمان
)fشاخص‌های انتخاب شایسته در نگاه حضرت مهدی(
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رسوا کردند.2 از دیگر ویژگی‌های مهم نواب اربعه این 
بود که اهل تقیه بودند؛ عثمان بن ســعید به عنوان روغن 

فــروش، وظایف مربوط به وکالت را انجــام می‌داد و نامه ها و 
وجوهات را که از شیعیان دریافت میک‌رد، در ظرف روغن می‌گذاشت و 

خدمت امام می‌برد؛ حسین بن روح نیز با رعایت تقیه در زمان خود، حتی 
نزد هل تسنن محبوبیت خاصی داشت. شخصی می‌گوید: من و چند تن از 
برادران و دوســتانم به خدمت حسین بن روح رفتیم. ما ده نفر بودیم که نهُ 
نفرمان حسین بن روح را لعن میک‌ردیم و یک نفر در این کار تردید داشت، 
اما هنگامی که از نزد او خارج شــدیم، نهُ نفر از ما به واسطه محبت حسین 
بن روح به خدا تقرب می‌جســتیم و فقــط یک نفر بود که توقف کرد«.3 در 
روایتی دیگر می‌خوانیم: به حسین بن روح خبر دادند نگهبان درب او معاویه 
را لعن و نفرین میک‌ند. حسین بن روح دستور داد تا او را از کار اخراج کردند.4 

همین امر موجب شــد تا شــیخ طوسی در مورد او 
بنویسید: »حسین بن روح نزد دوست و دشمن به 
عنوان خردمند‌ترین شخص زمان خود شناخته شده 

بود و اهل تقیه بود«.5
جاســم حســین نیز در مورد ابن روح معتقد است: 

»زیرکی و هوشــیاری حسین بن روح موجب شد تا از 
پیامدهای سوء شــرکت در بحث های فرقه‌ای که در 

کاخ ابن یســار از مقامــات والا رتبه خلیفه مقتدر برگزار 
می‌شد برکنار ماند و تنها به عنوان مستمع در جلسات بحث 

شرکت میک‌رد«.6
با این اوصاف، حسین ابن روح در مدیریت و رهبری جامعه 
شیعه، به عنوان خردمندترین فرد زمان خود شناخته شد، اما 
خود در مباحث دینی و علمی، کتاب تأدیب خود را برای تایید 
نزد علمای قم فرســتاد.7 همین معیارها در اعطای مسئولیت 
اجتماعی به علمای دین، باعث شده تا در زمان غیبت کبری 
که نیابت عامه به فقیهان و اسلام شناسان واگذار شده، حاکم 
اسلامی علاوه بر بعُد علمی و شناخت عمیق اسلام، دارای 
بصیرت، شجاعت، رازداری، مدیریت و... 

در 
لیت‌هــای  فعا

خــود بوده و بــر زمانه مطلع 
می‌فرمایند:   صــادق امام  باشــد. 

»کسی که به شرایط و حوادث زمان خود 
عالم و آگاه باشد، حق بر او پوشیده نمی‌ماند«.8 نتیجه 

آنکه: همان طور که شــرایط عصر غیبت صغری ایجاب میک‌رد، 
رهبری شیعیان به دست وکیلان بصیر و شجاع باشد، در شرایط عصر غیبت 

کبری نیز باید علما با بصیرت، زمان شناسی، و شجاعت، جامعه 
شیعه را به خوبی مدیریت کنند و هم انتخاب آنها 

با توجه به این معیارها باشد.

-------------------
1. طوسی، الغیبة، ص 391.

2. همان،ص 401.
3. همان، ص 386.
4. همان،ص387.
5. همان،ص391.

 ،f6. جاسـم حسین، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم
ص 195.

7. طوسی، الغیبة، ص  388.
8. العـالم بزمانـه لا تهجـم علیـه اللوابـس )کلینـی، اصـول 

.)27 کافـی،ج1،ص 
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منتظران 
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سرآغاز
 در ســخن امــام باقر

عصر غيبت، عصر امتحان الهي براي 
درك امر فرج است كه همگان در آن به سختي 

آزموده شده1 و قبول شــدگانش، به منازل بلند دنيا و 
آخرت كه ياوري حضرت صاحب الامرf تنها بخشــي 
از آن اســت، مفتخر خواهند شد، اما آنچه در اين بين براي 
منتظران ظهور مهم است، توجه جدي به معيارهايي همچون 
اخلاق اســت كه حضرت صادق آن را يكــي از محورهاي 
زندگي منتظرانه برشــمرده و فرمود: »هر كس خواهان آن است 
كه در شــمار ياران امام قائمf شمرده شود، بايد به انتظار باشد و با 
همين حال انتظار به تقوا و اخلاق نيكو رفتار كند«.2 بديهي است كه اين 
سفارش، تمامي فعاليت‌هاي منتظران را در عرصه‌هاي فردي و اجتماعي 
در بر مي‌گيرد و همگان موظف به رعايت آن هستند، زيرا راز لبخند رضايت 

حضرت مهديf در پايبندي به تقوا و اخلاق در تمام عرصه‌ها است.

سلام بر ايرانيان منتظر 
تاريخ معاصر ايران شاهد شكل گيري نظامي اسلامي به رهبري عالمي شجاع 
و منتظر بود كه به انگيزه زمينه ســازي براي ظهور حضرت ولىّ عصرf قيام 
نمــود3 و مردماني كه در ميدان جهاد از پاره‌هاي آهن ســخت‌تر بودند او را تا 
رســيدن به پيروزي ياري کردند؛ همان‌هايي كه امام خمینی در وصف آنها 
و امام موعود چنين ابراز نمود: »ســام و درود به پيشــگاه مقدس مولود نيمه 
شعبان و آخرين ذخيره امامت حضرت بقيةاللَّهf و يگانه دادگستر ابدى و بزرگ 
پرچمدار رهايى انســان از قيود ظلم و ســتم استكبار. ســام بر او و سلام بر 
منتظران واقعى او، سلام بر غيبت و ظهور او و سلام بر آنان كه ظهورش را با 
حقيقت درك م‏ىكنند و از جام هدايت و معرفت او لبريز م‏ىشوند. سلام بر ملت 

بزرگ ايران كه با فداكارى و ايثار و شهادت راه ظهورش را هموار م‏ىكنند.«4

امام خميني و چهار نكته درباره اصل انتخابات
پس از انقلاب اسلامي تا كنون، تقريبآ در هرسال با حضور و نظر مردم انتخابات 
برگزار و افرادي به پســت‌هاي مهم اين كشور برگزيده شدند، از میان سخنان 

امام خميني، چهار نكته مهم را مد نظر قرار می‌دهیم:5 
اول آن كه ايران، كشــور امام زمانf است و وظيفه ما، نسبت به آن سنگين؛ 
» من اميدوارم كه همه خواهرها و برادرها و همه قشرهاى اين ملت و همه ما 

از خدمتگزاران به اسلام و ولىّ عصر باشيم. ما در 
يك مملكتى هستيم كه مملكت ولىّ عصر است و وظيفه آنهايى 
كه در مملكت ولىّ عصر زندگى م‏ىكنند يك وظيفه سنگين است. 
نم‏ىتوانيم ما لفظاً بگوييم ما در زير پرچم ولىّ عصر ـ سلام اللَّ عليه 

ـ هستيم و عملً در آن مسير نباشيم‏«.6
دوم؛ انتخابات يك آزمون و »مسأله انتخابات يك امتحان الهى است كه 
گروه گرايان را از ضوابط گرايان ممتاز م‏ىكند، و مؤمنين و متعهدين را از 

مدعيان جدا م‏ىنمايد«.7 
سوم؛ براي نزديك كردن ظهور، بايد در گسترش عدالت در ايران تلاش 
كرد:» اكنون ما منتظران مقدم مباركش مكلف هســتيم تا با تمام توان 
كوشــش كنيم تا قانون عدل الهى را در اين كشــور ولى عصرf حاكم 

كنيم‏«.8 
چهارم؛ تجلي عدالت در كشور، نیازمند حاكماني با دغدغه عدالت‌گستري 
است كه با انتخاب مردم تعيين مي‌شــوند؛ بنابراین شركت در انتخابات 
وظيفه همگان اســت: »همه و همه مســئول سرنوشت كشور و اسلام 
م‏ىباشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاى آتيه]آینده[؛ و چه بسا كه 
در بعضی مقاطع، عدم حضور و مسامحه، گناهى باشد كه در رأس گناهان 

كبيره است.«‏9 

اخلاق، روح حاكم بر انتخابات
حضرت امام پس از تشــريح نوع نگاه به اصل مسأله انتخابات، اخلاق 
را روح حاكم بر انتخابات در جمهوري اســامي دانســته و بارها مردم و 
كانديداهاي دوســتدار امام زمانf را به رعايت اين امر سفارش كرده و 
فرمودند: »عزيزان من كه اميد نهضت اسلامى به شماست؛ در روز تعيين 
سرنوشت كشــور بپاخيزيد و به صندوق‌ها هجوم آوريد و آراى خود را در 
آنها بريزيد، و با كمال آرامش و مراعات كامل اخلاق انســانى ـ اسلامى، 

اين امر مشروع را انجام دهيد.«10
ايشــان در علت رعايت اين امر، به فلســفه انتخابات اشاره و هدف آن را 
حفظ اسلام معرفي كرده، فرمودند: »نصيحتى است از پدرى پير به تمامى 
نامزدها... كه ســعى كنيد تبليغات انتخاباتى شــما در چهارچوب تعاليم و 
اخلاق عاليه اســام انجام شود؛ و از كارهايى كه با شئون اسلام منافات 
دارد جلوگيرى گردد. بايد توجه داشــت كه هدف از انتخابات در نهايت، 
حفظ اســام اســت. اگر در تبليغات حريم مسائل اسلامى رعايت نشود، 

چگونه منتخب، حافظ اسلام م‏ىشود.«11

پرهيز از ايجاد كدورت، تفرقه و هياهو

       حسن ملایی*
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در راســتاي حفظ اخلاق اســامي در انتخابات، يكي از نكاتي كه امام 
خميني نسبت به آن با حساسيت خاصي صحبت مي‌نمودند، دوري از 
انجام هرگونه ســخن و رفتاري است كه در ميان مردم و كانديداها ايجاد 
كدورت و تفرقه كند و همواره نصيحت مي‌كردند: »من بسيار مايل هستم 
كــه گروه‌هايى كه متعهد و معتقد به جمهورى اســامى و خدمتگزار به 
اسلام هستند، در مبارزات انتخاباتى كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان 
رعايت نمايند، و نســبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامى 
داشــته باشند، و از تفرقه و كدورت شديداً احتراز كنند، كه تفرقه و تشتت، 

دوستان را نگران و دشمنان را كامياب م‏ىكند.«12
اين مسأله به قدری برای رهبركبير انقلاب اسلامي مهم بود كه ايشان نه 
تنها در قبل و حين انتخابات، كه حتي مراعات اخلاق اسلامي را در بعد از 
آن نيز لازم شمرده و جنجال آفريني پس از انتخابات را به شدت محكوم 
كرده و مي‌فرمودند: »شما بخواهيد براى اينكه شما وكيل نشده‏ايد در كجا، 
هياهو كنيد كه انتخابات انتخابات كذا بوده؛ اين حرف خلاف اسلام است. 
شــكايت اگر هست، شكايت پذيرفته است و مقاماتى كه بايد شكايتها را 
بپذيرند، م‏ىپذيرند، اما هياهو كردن و فرياد زدن و انتقاد بيجا كردن، اين 

بر خلاف دستورات اسلام است.«13

امام زمانf را آزرده نكنيم
امام خمینی نيز مانند همه منتظران ظهور امام زمانf، نگران هر گونه 
رفتــاري بود كه قلب مبارك حضرت بقيةاللهf را محزون كند؛ به همين 
جهت پيوسته به شيفتگان و منتظران مهدي موعودf سفارش مي‌كردند 
 كه: »در كارهايتان جورى نباشــد كه وقتى عرضه شــد بر امام زمان
خداى نخواسته آزرده بشود، و پيش ملائكه الله يك قدرى سرافكنده بشود، 
كه اينها شيعه‏هاى من هستند، اينها دوستان منند و بر خلاف مقاصد خدا 

عمل كردند.«14

همه در محضر حق هستيم
سي��ما و س��خنان نافذ و نوراني آن رهبر حكيم و عارف، حاكي از ارتباط 
محكم وي با خداي متعال داشــت و اين امر از سفارش‌هاي مكرر وي به 
روشني پیدا بود. حرف اول و آخر حضرت امام، تقواي الهي بود و اينكه: 
»همه در محضر حق هســتيم و آنچه در صحيفه كردار ما ماندنى است، 
اعمال و رفتار ما و آنچه موجب ســعادت و جاودانگى ما م‏ىشود، صفاى 

اخلاق و عقیده
در نظــام جمهــورى 
اسلامى غير از دانايى و 
كفايت سياسى، كفايت 
اخلاقــى و اعتقــادى 
هم لازم است. افرادى 
اخلاق  نگوينــد كــه 
و عقيده مسأله‌ شــخصى انسان‌هاست. بله، 
اخلاق و عقيده مسأله‌ شخصى انسان‌هاست؛ 
امــا نه براى مســئول... براى يك مســئول 

عقيده و اخلاق، مســأله‌ شــخصى نيســت؛ 
مســأله‌اى اجتماعى و عمومى اســت؛ حاكم 
شدن بر سرنوشــت مردم است. آن كسى كه 
به مجلس مى‌رود، يا به هر مسؤوليت ديگرى 
در نظــام جمهورى اســامى مى‌رســد، اگر 
فاسد، بيگانه‌پرست و در خدمت منافع طبقات 
برخوردار جامعه بود، ديگر نمى‌تواند نقشى را 
كه ملت و طبقات محروم مى‌خواهند، ايفا كند. 

بيانات مقام معظم رهبري ‌1382/09/25

معنويت و ثمرات خلوص بندگى اســت، و ما هم نبايد خلوص عمل و 
جامعه اســامى خودمان را به زنگار كدورت‌ها و اختلافات آلوده كنيم 
و رقابت‌هاى گذشته انتخاباتى هم هرگز نبايد موجبات تفرقه و جدايى 
را فراهم نمايد.«15به راستي كســي كه خود را در محضر خدا مي‌بيند، 
مي‌تواند با مؤمنان ديگر بد اخلاقي كند و آيا كسي كه در مكتب تربيتي 
خميني پرورش يافته و مدعي راهروي در مسير امام است مي تواند از 

اين سفارش دائمي وي غفلت كند؟!

---------------------
* كارشناس ارشد مهدويت.
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اشاره:
در مســیر عبورتان به سمت مســجد مقدس جمکران، 
ساختمانی است با عنوان مجتمع فرهنگی یاوران حضرت 
مهدی موعودf. این مجتمع وابســته بــه بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی موعودf می‌باشــد که یکسری برنامه‌های 
فرهنگی ـ آموزشــی را پیگیری می‌نماید. در این ایام نیمه 
شعبان مناسب دیدیم با مدیر محترم این مجموعه فرهنگی 
گپ‌وگفتی صمیمی در مورد برنامه‌های آن داشته باشیم که 

در ذیل تقدیم می‌شود.

fهدف از تأسیس مجتمع یاوران حضرت مهدی
حاج آقای قرائتی روزی آمدند جمکران. تابســتان بود و هوا گرم. 
ایشان دیدند کسانی که در این هوای گرم، با کمبود امکانات می‌آیند 
جمکران خیلی اذیت می‌شــوند و مهم‌تر اینک‌ــه صرفاً می‌آیند نماز 
می‌خوانند و می‌روند و آشــنایی با حضــرت مهدیf پیدا نمیک‌نند؛ 
بنابراین به ذهنشان آمد در کنار مسجد مقدس جمکران فضایی آماده 
کنند تا کسانی که از راه‌های دور و نزدیک به اینجا می‌آیند. استراحتی 
کنند و نسبت به امام زمان معرفت‌افزایی کنند و بعد بروند مسجد 

مقدس جمکران. 
ســال 82 کلنگ این ســاختمان به زمین زده شد. حدود 20هزار متر 
زمین را به کمک افــراد خیّر تهیه کردند. از مرداد 86 این مجتمع به 
بهره‌برداری رسید و تا کنون استقبال خوبی شده است. عمده هدفی که 
برای این مکان تعریف شده، یک فضا و اردوگاهی آموزشی ـ فرهنگی 

برای معرفت‌افزایی دینی به خصوص معارف مهدوی است.

یاوران حضرت مهدیf موعود
گفت‌وگو  حجت‌الاسلام آقای مصلحی، مدیر مجتمع فرهنگی

 مسلم عباسپور
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 افرادی که می‌توانند از مجتمع و امکاناتش استفاده کنند چه کسانی 
هستند؟ آیا زائران مسجد مقدس جمکران بدون هماهنگی می‌توانند از 

امکانات آنجا استفاده کنند؟
چون فضا، یک فضای فرهنگی ـ آموزشی است، بنای اولیه بر این 
است که گروه‌‌های مختلفی می‌توانند از این فضا استفاده کنند ولی 
ایــن گروه‌ها باید حداقل حدود یک ماه قبل، تماس بگیرند و برای 
خودشان جا رزرو کنند تا ما بتوانیم با خیال راحت در خدمت عزیزان 
باشــیم. اولویت ما، طلبه‌ها، دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و در بین اینها 

اولویتمان با کار‌های فرهنگی آموزشی و مهدوی است.
آیا یک نفر با خانواده می‌تواند جا رزرو کند؟

در ایــام نوروز و ماه مبارک رمضان این امکان را فراهم کرده‌ایم 
کــه مردم به صورت خانوادگی بیایند؛ امــا در غیر از این ایام چون 
به صورت آموزشــی و خوابگاهی است، مشکل است که بتوانیم به 
صورت خانوادگی پذیرای افراد باشیم. هرچند اگر در قالب گروه‌های 
حداقل 12 نفره و بالاتر باشند می‌توانیم پذیرای آنان باشیم و خدمات 

لازم را ارائه کنیم.
 برنامه‌های فرهنگی که برگزار می‌شود در طی چند جلسه انجام 

می‌شود؟
به تناســب گروه‌هایــی که می‌آیند برنامه‌ریــزی میک‌نیم. اگر 
چند ســاعت یک روز، یا یک هفته و حتی اگــر یک ماه هم آنجا 
باشند، می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های فرهنگی آموزشی برایشان داشته 
باشیم. آنجا کلاس‌ها، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌هایی دارد که می‌توانیم 
برنامه‌های آموزشی مقدماتی و تکمیلی معارف مهدوی و دوره‌های 
تربیت مربی معارف مهدوی را داشته باشیم. طرح‌های مختلفی که 
ســازمان‌ها و نهادها برای گروه‌ها و زیر مجموعه‌هایشــان تعریف 
میک‌ننــد، مثل طرح صالحین، طرح بصیرت، طرح عفاف و حجاب 
را مي‌توانیم برایشــان برنامه‌ریزی کنیم. همچنین برای برگزاری 
مسابقات، جلسات پرسش و پاسخ، حلقه‌های معرفت، تورهای درون 

شهری و دیدار با علما، امامزادگان و... آمادگی کامل داریم.
آیا برنامه‌های خاص دیگری در طول سال برای مراجعان مجتمع 

دارید؟ 
علاوه بر برنامه‌های آموزشــی که خودمان برای افراد و گروه‌ها 
داریم، ممکن اســت خود گروه‌ها نیز برنامه‌هایی داشــته باشــند. 
آنها برنامه‌هایشــان را با ما هماهنگ میک‌نند. با توجه به اینکه ما 
 بــا 15 مرکز تخصصی حوزة علمیة قم و مؤسســه امام خمینی
و مراکز علمی دیگری که در قم هســتند ارتباط تنگاتنگی داریم، 
می‌توانیم از اســاتید مجربی استفاده کنیم حتی در علوم دانشگاهی 
هــم می‌توانیم با دانشــگاه‌های مختلف رایزنی کنیم و با اســاتید 
کشــوری و بین‌المللی ارتباط برقرار کنیم و آن استادی که مد نظر 
یک گروه هســت را می‌توانیم دعوت کنیم. علاوه بر این، ما برای 
ایام نهم ربیع برنامه‌هــای ویژه‌ای در خود مجتمع داریم، برای ایّام 
نیمة شــعبان هم همینطور. هم در خود مجتمع هم بیرون مجتمع 
نمایشگاه برپا می‌شود. که غرفة پرسش و پاسخ، غرفة نقاشی برای 
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کودکان و یک‌سری غرفه‌هایی دیگر نیز ایجاد میک‌نیم. به فرمودة حاج 
آقای قرائتی، بنا داریم هر کســی بــه مجتمع مراجعه میک‌ند علاوه بر 
اینکه مجله امان بین میهمانان توزیع می‌شــود، یک کتاب )آفتاب مهر 
یا پرسش و پاســخ مهدوی و...( یا حداقل یک بروشور مهدوی به این 
افراد داده شــود. علاوه بر اینها، در مجتمع، کارشناسانی برای پرسش 
مسائل مذهبی هستند. نمایشگاه کتاب دائمی هست که کتاب‌های بنیاد 
فرهنگــی حضرت مهدی موعودf و مرکز تخصصی مهدویت را آنجا 

ارائه میک‌نند. و خدمات ویژه‌ای به افراد داده می‌شود.
آیا برنامه‌های عمومی و ویژه‌ای که فرمودید، شــامل دانش آموزان و 

افرادی که در قم زندگی میک‌نند هم می‌شود؟
ما با هماهنگی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعودf شعبه استان 
قم، با آموزش و پرورش قم و دانشگاه‌های قم برنامه داریم. طی توافقی 
که با بنیاد قم و آموزش و پرورش داشتیم، تمام گروه‌ها و دانش آموزانی 
کــه از مدارس می‌خواهند جمکران بروند کیی دو ســاعت در مجتمع 
کلاس‌های معرفتی برگزار می‌شــود تا یک شناخت اجمالی نسبت به 

امام زمانf پیدا کنند و بعد از آن به مسجد مقدس جمکران می‌روند.
با انجمــن دانش آمــوزی یک توافــق نامه‌ای تنظیــم میک‌نیم که 
دانش‌آموزان سراسر کشور بتوانند از فضای مجتمع استفاده کنند. با مراکز 
مختلفی که در فضای مهدویت مشغول فعالیت هستند، رایزنی‌هایی شده 
است که ان‌شاءالله بتوانیم از صد در صد ظرفیت مجتمع برای استان قم 

هم اســتفاده کنیم و طبیعتاً یک وظیفة سنگینی نسبت به دانشجویان 
و دانش‌آمــوزان اســتان قم و مردم قم داریم. عــاوه بر اینکه با حوزة 
علمیه و جامعه‌المصطفی هم یک‌سری توافق نامه‌ای داریم که بتوانند از 

ظرفیت‌های موجود در مجتمع استفاده کنند.
 آیا برای دانش آموزان مقطع ابتدایی هم در مجتمع یاوران برنامه‌ای دارید؟

بله! حتی افراد قبــل از ابتدایی یعنی مهد کودک‌ها هم می‌توانند از 
این امکانات استفاده کنند. ما الان در صدد این هستیم که یک فضای 
کودکانه درســت کنیم که حتی مهد کودک‌ها هــم از فضای مجتمع 
استفاده کنند چون مرکز تخصصی مهدویت کارشناس‌هایی نیز در این 

زمینه تربیت کرده است.
 ـآیا هزینه‌ای هم باید پرداخت کنند؟

افــرادی که از قــم می‌آیند اگر فقط بخواهنــد از فضای مجتمع و 
کلاس‌ها استفاده کنند هزینه‌ای ندارند ولی، اگه بخواهند از آنها پذیرایی 

هم شوند هزینة این پذیرایی به عهده مسئولین خودشان است. 
ـ افرادی که از خارج قم می‌آیند و می‌خواهند شب بمانند چطور؟

طبیعتاً آنجا یک مرکز فرهنگی آموزشی است و از جایی کمک نمی‌گیرد. 
هزینه‌های آنجا بالا اســت و ما ســعی کرده‌ایم که حداقل هزینه‌ها را 
بگیریم. البته نســبت به جاهای دیگر قیمت‌ها مناسبت‌تر است، طبیعتاً 

خود گروه‌ها باید هزینه‌های اسکان و غذا را پرداخت کنند.
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تأملی گزارش‌گونه در کتاب 

قبیله تزویر
نویسنده: امیر محسن عرفان

شناخت و تحليل ريشه‌ها و علل پيدايش و رشد 
مدعيان مهدويت يك ضــرورت »عقلاني« 
است تا با از بين بردن »علت‌ها«، معلول‌ها نيز 
از بين رفته و تدريجاً با ادعاهاي پيدا و پنهان 

در حال وقوع نيز مبارزه شود.
در فصل اول این کتاب بــا عنوان کلیات به 
موضوعاتــی از قبیل: گونه‌شناســی مدعیان 
دروغیــن مهدویت، مشــخصه‌های رفتاری 
و اعتقــادی مدعیــان دروغیــن، راه‌های در 
امان مانــدن از گزند مدعیــان دروغین و... 

اشاره شده است.
از دیدگاه نویســنده این کتاب، عقل‌گریزی، 
عوام‌زدگــی، به کارگیری نصوص متشــابه، 
خودمحوری، سوء استفاده از وضعیت سیاسی 
و اجتماعی، ادعاهــای متناقض و رنگارنگ، 

نام کتاب: قبیله تزویر
»باز خوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین 

مهدویت و گرایش مردم به آنان«
ناشــر: بنیــاد فرهنگی حضــرت مهدی 

موعود
ســخن از مدعیان دروغین مهدویت شايد در 
روزگار مــا بيش از هر زمان ديگر مورد توجه 
قرار گرفته است، به ويژه اگر دوستان ناآگاه و 
غيربصير و دست‌هاي پيدا و پنهان دشمن آگاه 
و هوشــمند و مغرض را در انحراف و تحريف 
اندیشــه مهدويت در طول تاريخ بشناســيم 
و بدانیم دشــمنان اســام در دوران معاصر، 
تلاش‌هاي بســیاری را جهت وارونه و بدون 
اثر كردن، خشن و خرافی جلوه دادن »انديشة 

نجات‌گرایانه مهدويت« انجام می‌دهند. 
 کتاب »قبیله تزویر«، در نظر دارد از نظر گاهی 
خاص به این موضوع بپردازد که عبارت است 
از »بازخوانی عوامل پیدایش مدعیان دروغین 
مهدویت و گرایش مردم به آنان«. امیرمحسن 
عرفان نویســندة اين اثر در مقدمه، رســالت 
کتاب را پاســخی درخور به علل و زمینه‌های 
پیدایش و رشــد مدعیــان دروغین مهدویت 

می‌داند و بیان میک‌ند:

تأویل‌گرایی، عالم‌گریزی و ذوق‌گرایی و... از 
مهم‌ترین ویژگی‌های مدعیان دروغین است.

نگارنده معتقد است اندیشه پیرامون مدعیان 
دروغیــن مهدویت با ملاحظاتي به گونه‌هاي 
مختلــف تقســيم مي‌شــود. برخــي از اين 
ملاحظات عبارتنــد از: ماهیت ادعا، نوع ادعا، 
جغرافیای ادعا، شخص ادعا کننده، مذهب ادعا 

کننده و سرانجام ادعا.
در فصــل دوم اين كتاب، نويســنده به بيان 
عوامل پیدایــش مدعیان دروغین مهدویت و 
چرایی گرایش مردم به آنان پرداخته اســت و 
آن را از وجوهــی درونی‌تر مــد نظر قرار داده 
است. وی عوامل پیدایش مدعیان دروغین را 
در سه عاملِ: عوامل زمینه‌ساز، تسهیلک‌ننده و 
شتاب‌زا یا کاتالیزور بررسی میک‌ند. در بخشی 
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از ايــن فصل آمده: »از دو منظر مي‌توان به 
مدعيان دروغين نگريست. يكي پرداختن به 
سير حوادث و وقايع‌نگاري و فرايند زندگي 
مدعيان و ديگري جست‌وجوي علت يا علل 
آن. ديدگاه اول بــه تاريخ مدعيان دروغين 
مي‌انجامد و مجموعه‌اي از وقايع اســت كه 
از داده‌هاي آن هيچ‌گاه ســخن نمي‌گويد؛ 
بلكه باید تبیین و تفسير شوند. حصر توجه 
بــه مطالعه تاريخي و عــدم توجه كافي به 
رهيافت‌هاي ديگر، ســبب مي‌شود هويت 
شــيء در حيثيت تاريخي آن، پنهان شود و 
گمان گردد كه آن شــيء چيزي نيست جز 
جنبه مكشــوف در مطالعة تاريخي. ديدگاه 
دوم به نظريه‌پردازي در مسئله منجر مي‌شود 
و با كمك آن مي‌توان تصويري روشــن و 

تفسيري جامع از موضوع ارائه داد.«
در اين کتــاب از روش توصيفي تحليلي و 
رويکردهاي تاريخي ـ انتقادي استفاده شده 
و درعين‌حال تلاش شده تا داده‌هايي را که 
براي تبيين عوامل پیدایش مدعیان دروغین 
مهدویت مفيد است، فراهم و برجسته شود. 
نويســنده ســعي کرده تا با رويکري عامل 
شناســی، از ذکر تاریخ مدعیــان خودداری 
کند درصدد پاسخ گویی به عوامل پیدایش 

مدعیان دروغین باشد.
يادآور می‌شود، »قبیله تزویر«‌، کتاب شایسته 
 ّتقدیر چهارمین جشــنواره علامه حلی
می‌باشد. که به شــمارگان 3۰۰۰ نسخه از 
ســوی انتشــارات »بنیاد فرهنگی حضرت 

مهدی موعود« منتشر شده است.

امیرمحسن عرفان نویسندة 
اين اثر در مقدمه، رسالت 
کتاب را پاسخی درخور به 
علل و زمینه‌های پیدایش 
و رشد مدعیان دروغین 
مهدویت می‌داند
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آیا می‌دانستید که روز پدر مخصوص ایرانی‌ها 
نیســت؟ بله تقریباً بیشتر کشورهای دنیا یک 
روزی را بــه نام روز پدر از مقام پدران تجلیل 
و تقدیــر می‌کنند. مثــاً در آلمان روز عروج 
مســیح را روز پدر می دانند؛ ولی در آمریکا، 
ایرلند و بریتانیا)شــمال ایرلند(، ژاپن مالزی و 
هونگ کنگ، ســومین یکشنبه از ماه ژوئن و 
در دانمارک روز پنج ژوئن و در لهســتان 23 
ژوئن روز پدر نامیده شــده است. در استرالیا و 
زلاند نو اولین یکشــنبه از ماه سپتامبر را روز 
پدر می‌دانند. آنها جایزه پدر سال را هم به پدر 

برگزیده در این کشور تقدیم می‌کنند.
در این میان تنها کشــوری که ســالروز یک 
شــخصیت مذهبی اســامی یعنی ولادت 
حضرت علی را روز پــدر نامگذاری کرده 
است، کشورمان ایران است. اما علت نامگذاری 

چنین روز مهمی به نام پدر چیست؟ 
این روز در ایران از مقام شــامخ پدران تجلیل 
و از زحماتشان تقدیر به عمل می‌آید. فرزندان 
برای پدرانشــان هدیه تهیه کرده و با محبت 
تقدیمشان می‌کنند. اما آیا می‌دانید مهم‌تر از 

هدیه دادن چیست؟ 
در تمام دنیا شــاید فقط بــه جایگاه مادی و 
ظاهری پدر توجه شده و از این جایگاه تجلیل 
و تقدیر شــود؛ ولی جایگاه این شخصیت در 
آموزه‌های دینی ما مقامی بس والا و شــامخ 

دارد.
پدر فقط مأمور بزرگ کردن و تأمین کننده امر 
معاش فرزند نیست، بلکه علاوه بر این‌ها پدر 
بر فرزندش ولایــت دارد و پذیرش و اجرای 
فرامینش واجب شمرده شده است. به عنوان 
مثال شرکت در نماز جماعت مستحب است، 

ولی با فرمان پدر این امر بر فرزند واجب می 
شود و در صورت سرکشی اولاد از این امر پدر، 

عقاب دامن‌گیر فرزند می شود.
شاید بتوان گفت که بالاتر و بهتر از هدیه دادن 
به پدر، درک جایگاه او و احترام به او به عنوان 
ولی باشــد که اگر چنین دیدگاهی پیش آمد، 
دیگر فرتوتی و مســنی و الزایمر پدر مجوزی 
بــرای بی حرمتی به او نمی شــود. آن وقت 
بی حوصلگی و مشغله فراوان ما نیز دلیل بی 
اعتنایی به خواســته‌های او نمی‌باشد. و موارد 

فراوان دیگر ...  که تاسف بار است. 
یکی می‌گفت: برادرم چند ماه است كه به خانه 
پدرم نیامده در حالی کــه پدرم برای دیدار او 
لحظه شماری می‌کند. وقتی با پدرم صحبت 
میك‌ند گویــی با خدمتــکار خانه‌اش حرف 
می‌زند، خیلی طلبکارانه برخورد می‌کند. تنها 
توقع پدرم این اســت که کمی به او محبت 
کرده و توجه بیشــتری داشته باشد؛ ولی او به 
گمــان اینکه پدرم توقع كمك مالی از او دارد 
به او روی خوش نشان نمی‌دهد. از این رفتار 
او پدرم بسیار دل‌شکسته است. گاهی او جلوی 
زن و فرزندانــش به پدرم توهین می كند... و 
حال آنکه قرآن می‌فرمایــد: »ولا تقل لهما 

اف!« به پدر و مادرتان اف هم نگویید!

آیینه عبرت
اما مخالفت با پدر به عنــوان یک ولی و بی 

حرمتی نسبت به او عاقبت خوشی ندارد.
نمونــه اول: جواني از ثروتمنــدان مدينه پدر 
پيري داشــت که احســان به او را ترك نمود 
و از مــال خود او را محروم كرد، پس از مدتی 
اموالش را از دست داد و دچار فقر و تنگدستي 

و بيچارگی شد.
پيغمبرk آن جوان را دید و فرمود: كسي كه 
پدر و مادر را آزار مي رساند از حال اين جوان 
عبرت بگيرد. بدانيد همان‌گونه که دارائيش در 
دنيا از دستش رفت و غنا و ثروت و صحتش 
به فقر و نداری مبدل گشت، در آخرت هم هر 
درجه‌اي كه در بهشــت داشت به واسطه اين 
گناه از دست او رفته و در مقابل، دركات آ تش 

برايش آماده شده است!2
نمونه دوم: روزی امام علی در حال طواف 
بود کــه صدای التجاء و مناجــات و التماس 
جوانی را شــنید. امــام از او درباره گرفتاریش 
سؤال کرد. او گفت: من سالم بودم ولی آنقدر 
پدرم را اذیت نمودم کــه او مرا نفرین کرد و 
من فلج شــدم. پدرم تصمیم داشت تا روزی 
به کنار کعبه بیاید، و برای شفایم دعا کند ولی 
قبل از این کار، از دنیا رفت. حال من مانده‌ام 

این پاهای فلج!
امام علی به او دعای مشلول را یاد دادند که 
آن را بخوانــد. او این دعا را خواند و در خواب 
دید که پیامبر دستی بر پاهای او کشید و 

او شفا یافت.3
نمونه سوم: شیرویه پسر خسرو پرویز پادشاه 
ساسانی، تصمیم گرفت که پدرش را محاکمه 
و مجازات کند. پدر ضمن دفاع از خود نامه‌ای 
به او چنین نوشت: ... مرا بر تو دل همی سوزد 
که چون تو مرا بکشــی، از ملک من نخوری، 
که همة خلق جهان و همة دین‌ها متفق‌اند که 
هر کس پدر بکشــد، میراث پدر بر وی حرام 
شــود و اگر بگیرد، از آن برنخورد. اما شیرویه 
از تصمیم خود برنگشــت و پس از محاکمه و 
قتل پدرش، به نام قباد دوم بر تخت پادشاهی 
نشست و چند ماه سلطنت کرد؛ ولی بعد از چند 

ماه، به بیماری طاعون درگذشت.
والدین ما توقعشان این است که فرزندانشان 
بیشــتر به آنها احترام بگذارند. بیشــتر از آنها 
حرف‌شــنوی و اطاعت پذیری داشته باشند؛ 
زیــرا با ایــن کار هم رضایت والدینشــان را 

پـــدر 

ها
ت‌

سب
منا
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تامین کرده‌اند و هم از آثار زیان بار نافرمانی و 
بی‌حرمتی به آنان نجات می‌یابند. پیامبر مکرم 
اسلام ص فرمودند: یک دسته از گناهانی كه 
خداونــد در عقوبت آنها تعجيل ميك‌‌ند و آنها 

را به آخرت وا نمي‌‌گذارد: عاق والدين است.4
عاق والدین سبب می‌شود که فرزند از رحمت 
خدا دور شده، بی برکتی، کوتاهی عمر و سلب 
توفیق را برایش به دنبال داشته باشد. چنانکه 
امام رضاg فرمود: »خداوند عقوق والدين را 
حرام كرده، زيرا عاق والدين باعث مي‌ شــود 
كه توفيق اطاعت الهي از او ســلب شود. و یا 
امام صادقg فرمود: »اگر كســي به پدر و 
مادرش نگاه ظالمانه بكند، خداوند نمازش را 

قبول نميك‌‌ند. 
به همین خاطر است که گاهی بزرگان دینی ما 
نیز به این موضوع واکنش نشان داده اهمیت 
آن را گوشــزد می‌کردنــد. به عنــوان نمونه 
حضرت سجاد پســري را ديدند كه در راه 
رفتن به دست تيكه پدر داده است. آن حضرت 
بر آن پسر غضبناك شده تا آخر عمرش با او 
حرف نزد. و یا روزی یکــی از وزرا با پدرش 
برای ملاقات با امام خمینی قدس سره خدمت 
ایشان رسید. هنگام ورود، خودش جلوتر از پدر 
وارد شــد و دست امام را بوسید. امام فرمودند 
که این آقا را معرفی نکردید. جواب داد که پدر 
من هستند. امام با ناراحتی به او فرمودند: پس 

چرا جلوتر از پدرت وارد شدی؟
رعايت احترام والدين

چون از نكيي به والدين و اداء حقوق ايشــان 
رعايت ادب و احترام در معاشرت است، اموري 
در روايات اهل بيت رسيده كه بايد در معاشرت با 
ايشان رعايت شود كه به بعضي اشاره مي‌شود:

1.‌ والدين را به اســم صــدا نزند بلكه لقب يا 
كنيه ايشان را ذكر كند، يا بگويد بابا، آقا، خانم 

و مانند اين‌ها. 
2.‌ جلو آنها راه نرود و پيش از ايشان ننشيند.

3.‌ قبل از آنها شــروع به غــذا خوردن نکند. 
حضرت ســجاد با مادر خــود هم خوراك 
نمي‌شــد و مي‌فرمود مي‌ترسم براي لقمه‌اي 
دست دراز كنم كه مادرم قصد آنرا داشته، پس 
بــه اين عمل رعايت حرمت و ادب او را ترك 

كرده باشم.
4.‌ روي خود را از ايشان برنگرداند.

5.‌ در هنگام سخن گفتن صداي خود را بلندتر 
از ايشان نكند.

6.‌ كاري نكند كه مــردم، پدر يا مادرش را 
دشنام بدهند و سب و لعن نمايند.

7.‌ به روی آنها غضبناک نگاه نکند.
تذکر

ناگفته نماند آنچه گفته شد در صورتی حرام 
است که ترکش سبب رنجیده خاطر شدن 
والدین شود؛ مانند اينكه به آنها نفقه و هزینه 
زندگی‌شــان را ندهد تا ناچار شوند مطالبه 
كنند؛ آنگاه بدهد. چون اين مسامحه موجب 
رنجش آنها مي شــود، واجب است پيش از 
مطالبه كردن به آنها برساند؛ اما ترك كردن 
امري كه آنها را نرنجاند معلوم نيســت که 
حرام باشد و پاره‌اي از موارد اكرام به والدين 
از مستحبات شمرده شده است که دوستان 
مهدوی برای تعیین مصــداق اینها باید به 
دفتر مرجع تقلید خودشان مراجعه و کسب 

تکلیف نمایند. 
---------------------

1. کارشناس ارشد مهدویت.
2. سفینه البحار.

3. مفاتیح الجنان، دعای مشلول.
الذنـوب تعجـل  اللـه)ص( ثلاثـه مـن  قـال رسـول   .4
الوالديـن....« عقوبتهـا و لا تؤخـر الي الاخـره عقـوق 

پدر فقط مأمور بزرگ 
کردن و تأمین کننده 
امر معاش فرزند نیست، 
بلکه علاوه بر این‌ها 
پدر بر فرزندش ولایت 
دارد و پذیرش و اجرای 
فرامینش واجب شمرده 
شده است. به عنوان مثال 
شرکت در نماز جماعت 
مستحب است، ولی با 
فرمان پدر این امر بر 
فرزند واجب می شود و 
در صورت سرکشی اولاد 
از این امر پدر، عقاب 
دامن‌گیر فرزند می شود.



امان .شماره 42 .خرداد و تیر 621392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

1. ديده م‌ىشــود كه بعضى از متدينّين به هنگام شنيدن نام مبارك 
حضرت مهدى امام عصرf  به احترام آن حضرت دســت بر ســر 

م‌ىگذارند، آيا اين مطلب در روايتى وارد شده است؟ 
در روايت معروف دعبل خزاعى شــاعر اهل‌بيت، آمده اســت كه وقتى 
قصيده مشهور مدارس آيات را خدمت امام على بن موس‌ىالرضا م‌ىخواند، 

هنگامى كه به اين بيت رسيد:
خروج امام لامحاله خارج 

يقوم على اسم الّل والبركات
امام دست بر سر نهاد و به عنوان احترام برخاست و از خداوند متعال فرج 

حضرت ولى عصر »روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداه« را 
درخواست نمود. 

)الغدير، جلد 2، صفحه 361 و منتهى الآمال، باب چهاردهم، فصل ششم(

2. در روايتى از حضرت امام صادق نقل شده كه فرموده‌اند: همين 
كه قائــم بپاخيزد امرى جديد م‌ىآورد، همان گونه كه پيامبرk در 
آغاز ظهور اسلام امرى جديد آورد، با توجّه به اين كه ما مجتهدين را 
به عنوان كسانى كه در هر دوره زمانى دين را از تحريف حفظ م‌ىكنند 
م‌ىشناسيم و براى دستيابى به احكام درست و صحيح به آنها مراجعه 

م‌ىكنيم، تفسير صحيح اين حديث را بيان كنيد؟ 
جواب: منظور اين اســت كه در دين خدا و مفاهيم دينى بدعت‌هايى گذارده 

م‌ىشود و تحريف‌هايى صورت م‌ىگيرد كه وقتى آن حضرتf بيايد با آن 
بدعت‌ها مبارزه م‌ىكند، تا آن جا كه گروهى از مردم تصوّر م‌ىكنند كه آيين 

تازه‌اى آورده است.

‌ـ شخصى از مؤمنين ضمن ادّعاى ملاقات با امام زمانf م‌ىگويد:  3
»امام عصر مرا مأمور بعضى كارها، مانند ساختن حسينيهّ، مسجد، و 
مانند آن كرده اســت.« وى مردم را به اقتدا نكردن به بعضى از ائمّه 
جماعات، و نپرداختن وجوه شــرعيهّ به آنها، تشويق م‌ىكند، و مدّعى 
اســت كه امام زمانf چنين دســتورى داده است. شخص مذكور 
صندوق چوبى در اختيار دارد كه چند ورقه قديمى و پارچه سبز رنگى 
در آن اســت. او ادّعا مى كند كه آنها را امام عصرf به او داده است! 
مردم براى تبرّك جستن به اين صندوق به خانه او م‌ىروند. به گمان 
اين كه واقعاً صندوق از ناحيه آن حضرت اســت. بلكه برخى از مردم 
گمان م‌ىكنند كه منزل اين شخص، محلّ سكونت امام عصر است! 
وى حتىّ در نزد بعضى از علما ادّعاى مذكور را مطرح نموده، و م‌‌ىگويد: 
»م‌ىتوانم سؤالات شما را به امام عصرf برسانم!« آيا ادّعاهاى اين 

شخص درست است؟ 
جواب: شكّى نيست كه اين شخص انسان بسيار دروغگويى است، و بر همه 

مؤمنين لازم است او را تكذيب كنند، و هيچ يك از سخنانش را نپذيرند.
منبع: سایت رسمی آیت الله مکارم شیرازی

سه پرسش مهدوی از حضرت آیت الله مکارم شیرازی

ی 
دو

ه
م

ف 
عار

م



63 امان .شماره 42 .خرداد و تیر 1392
دوماهنامة فـرهـنگ و مـعـارف مـهـدوی

اشاره
نیمه شــعبان که می‌شود شور و شوق 
می‌شود.  ایجاد  شیعیان  دل  در  زیادی 
حتی  کوچه‌ها و خیابان‌ها هم به خاطر 
انجام  آنها  در  که  جالبی  چراغانی‌های 
پیدا  دیگری  هــوای  و  حال  می‌دهند 
می‌کنند. بعضــی از کوچه و خیابان‌ها 
آنقدر زیبا وجذاب می‌شوند که شادی 
ره گــذران را دو چندان می‌کند.آنچه 
باعث شــد که این نوشــتار میهمان 
شــود  مجله  صفحه‌‌های  از  صفحه‌ای 
این است که برخی افراد در ایام سرور 
و شــادی اهل‌بیتb اقدام به گرفتن 
رشــتة برق از تیرهای  چــراغ برق 
می‌کنند. عــاوه بر خطری که این کار 
دارد دوست داشتیم حکم ان را از نظر 
بدانیم و دراختیار علاقه‌مندان  شرعی 
مجله قرار بدهیم. به همین دلیل سوالی 
مطرح شد و از طرف مجله امان به دفاتر 
مراجع عظام تقلید فرستاده شد.  سوال 
و جواب‌هــای آن را می‌توانید در ذیل 

مشاهده کنید.
گاهی  مشاهده می‌شود برخی از ارادتمندان و 
محبان اهل بیت عصمت و طهارتb برای 
برگزاری جشن‌های مذهبی )مثل نیمه شعبان 
و عید غدیــر و....( برای چراغانی کردن معابر 
عمومی، بدون کســب اجازه از شــرکت برق 
منطقه، اقدام به گرفتن رشتة برق از تیر چراغ 
برق می‌کنند. لطفا در خصوص مسالة شرعی 

فوق نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
مقام معظم رهبری:

مــاک در این گونه امور، قانــون و مقرارت 
مربوطه می‌باشه و باید طب آن عمل شود.

حضرت آیت‌الله سیستانی:
حضرت آیــت‌الله مخالفت قوانیــن را اجازه 
نمی‌دهند بلکه اگر ملک شخصی باشد تصرف 

آن جائز نیست. 
حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی:

بــرق گرفتن از تیر چراغ بــرق بدون اجازه از 
شرکت برق ولو برای جشن‌های مذهبی باشد، 

خلاف شرع و حرام است؛ والله العالم.
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی:

برگزاری جشن‌های مذهبی مخصوصاً در اعیاد 
غدیر و نیمة شعبان کار شایسته و ارزشمندی 
است، ولی در مواردی که برای چراغانی از برق 
مربوط به شرکت برق استفاده می‌شود باید با 

اطلاع و رضایت مسئولان آن باشد.
حضرت آیت‌الله نوری همدانی:

بر خلاف مقررات حکومت اســامی، عملی 
نمودن جایز نیست.

حضرت آیت‌الله اردبیلی:
در مفروض سؤال، جایز نیست، ارداتمندان به 
اهل‌بیتb با اجازه و نظارت مسئولین صاحب 
اختیار مربوط اقدام کنند، کما این که شایسته 
اســت متصدیان صاحب اختیار و مســئولین 
مربوط نیز تحت شرایط و ضوابطی با این کار 

موافقت کنند.

چراغانی و یک تذکر
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ای یوسف دور افتاده از کنعان امت اسلام در این شماره برآنیم غم غربتی که بردل‌های خسته‌مان 
نشسته است را بتکانیم و اشک‌هایمان را نهان کرده، درود و سلام خالصانه خود را خدمت مولا و 
سرورمان امام زمان عرضه کنیم. چرا که سخت است سال‌های سال لحظات را به انتظار بنشینی 
تا طلوع خورشید را نظاره‌گر باشی و هر سال ابر تیره غیبت امیدت را ناامید کند. سخت است سالروز 
تولد آقای خوبی‌ها  را در جمکران قلبت جشــن بگیری و اشک‌هایت فقط گلدان گل‌های نرگست را 

سیراب کند. سخت است اما هر روز از پشت بام سکوتمان فریاد خواهیم زد، او خواهد آمد.

توبرای دسته گلی 

 دورافتاده از کنعان امت اســام! ای قلب تپنده 
مولای من! ای یوســف

قرآن، ای نور دیده، ای غریب، ای اسیر جهل امت، ای رانده شده از شهر 

و دیار، ای بادیه نشین غم‌های بی پایان، ای مصداق »اذا ضاقت علیهم 

الارض بما رحبت«. کجایی آقا؟

فاطمه خدابخش. تهران 
ـ یوسف زهرا ما منتظران، همچون تشنه‌ایم در کویری داغ. کی باشد 

که بیایی و شربت سرد و گوارایت را بر لب‌های تشنه و خشکیده ما 

بنوشانی؟ دیر زمانی است که صبح‌های جمعه صدا می زنیم: »أین ابن 

فاطمة الکبری«. آیا می‌آید روزی که ندای »انا ابن فاطمة الکبری« را از کنار 

خانه کعبه بشنویم؟

نجمه السادات دهقانی فیروزآبادی. ابرکوه.

ه  
شت

نو
دل
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مــولای من! کاش در همین جمعه می‌آمــدی تا نگاه منتظران را پایان 
بخشی.

یا صاحب الزمان! بیا و نرگس‌هایــی را که نثار راهت کرده‌ام با قدومت 

معطر کن تا تبرکی باشــد برای ابدیتــم. حضورت را با تمام وجود حس 

می‌کنم. بیا و ظهور کن تا با افتخار، تو را به دشمنان نشان دهم و عظمت 

تو را به رخ ظالمان بکشم. .

اکرم امینی. کرمانشاه

دیشب در امتداد افق، نگاهم خیره مانده بود و هرچه صدایم می زدند گویا 

بیدار نمی‌شدم. نمی‌خواستم بیدار شوم. غرق در فکر آمدنت بودم. یوسف 

فاطمهh، بیا و این طلســم خیره نگاهم  به اشــک دیدار باطل کن تا 

»متی ترانا و نراک« برای من هم مصداق پیدا کند. سخت است شماتت 

دشمنان. سخت است!

م.د

* این جمعه هم گذشــت و آقا نیامدی. ای عشــق نادیده... این بار هم 

نیامــدی. ای زیباترین و ای غایب ترین آشــکار... تا کی به یادت و به 

نامت و بدون حضورت در انتظار بنشــینیم و به کدامین مسیر، چشم به 

راه بمانیم؟خوشــا روزی که بیایی و مژده حضورت را من... بر زبان برانم 
و غلامت شوم.

علی سیدصالحی. شهرری

هــر آینه به امید ظهور تو، با یک ســبد گل نرگس، آمدنت را به انتظار 

می‌نشــینم، اما آقای من! چقدر غم‌انگیز است غروب آدینه، وقتی یک 

بغل اشــک و بغض و دعا را ضمیمه دلم می‌سازم. به امید آدینه‌ای دیگر 

و ظهور سبز تو.

محمد اصلاحی. صومعه سرا:

به هر ریسمانی که آویختیم برید. 

به هر شاخه‌ای که نشستیم، شکست

و بر هر ستونی که تکیه زدیم، افتاد

تنها تویی که حق محبت را تمام و کمال، ادا می‌کنی

به ما هم الفبای محبت بیاموز...

ـ مسافر
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کلام آغازین
ســفر رفتن به تنهایی خیلی سخت است، به 
خصوص وقتی ســفری اسرار آمیز در عالمی 
ناشناخته پیش‌رو باشــد. حتماً باید همراهی 
داشته باشــی، همراهی راه‌آشنا، مونسی که با 
تو خو بگیرد و وحشــت تنهایی را به آرامشی 

شورانگیز و دلپذیر تبدیل کند.
در یادداشــت قبلی)شماره 40 امان( گفتم اگر 
آماده هســتید و تصمیم‌تان را گرفته‌اید که به 
سفری تحول آفرین بیایید، همراهی را به شما 

معرفی میک‌نم. 
تحول حرکتی است از نقطه کنونی شما، با تمام 
ویژگی‌هایی که دارید، به سوی نقطه ایده‌آلی 
که پیش روی شماســت با تمام ویژگی‌هایی 
که می‌توانید داشته باشید. مطمئنم آن نقطة 
ایده‌‌آل را الان نمی‌توانید ببینید؛ زیرا سیر تحول 
از اکنون به نقطه اوج، یک سیر درونی است؛ 
یک سفر معنوی به سرزمین ناشناخته درون 
و ما تا پیــش از این که پا به این راه بگذاریم 
هیچ‌چیز از آن نمی‌دانیم. برای همین، حکیمان 
بزرگ با داستان‌ها و تمثیل‌های گوناگون راز 
هستی و خودشناســی را پیچانده‌اند، تا ما به 
تدریج و با تفکر عمیق و طولانی آن را دریابیم 
و باورش کنیم. فقط بایــد بدانید که کیی از 
ضروریات رفتن به سفر خودشناسی، شناختن 

همراه است.

همراهی از عالم غیب 
همراه شــما یک انسان نیست؛ 
زیرا همراه این ســفر باید کسی 

باشــد که با عالم غیب و حقایق و 
اســرار نهفتۀ هستی آشنا باشد؛ البته 

انسان‌هایی هســتند که با این اسرار آشنا 
شــده‌اند و این راه را رفته‌اند. اما ســراغ آنها 
رفتن، هم برای شما مشکل است و هم برای 
آنها؛ چون همراه شــما باید همیشــه با شما 
باشد و هر وقت خواســتید از او بپرسید، تا او 

راهنمایی‌تان کند. 
این همراه و راهنمای شــما، خدا هم نیست؛ 
او همه چیز اســت، همیشــه، هرجا، بی‌جا و 
بی‌گاه با شماســت. او آشکارترین راز نهفته و 
پنهان‌ترین جلوۀ آشکاری است که می‌شناسید. 
این خود رازی اســت که هرچه از آن بگویی 
بیشتر گم می‌شــود، پیداتر و شــیواتر از آن 

است که سروده شود.
راهنمای تو از جنس عالم غیب است؛ او آشنا 
با اســراری است که تو باید به آنها پی ببری. 
همواره با توست و می‌توانی روی کمک‌هایش 
حســاب کنی. تو را دوست دارد و برای پیچ و 
خم‌های وجود تو ســاخته شده است. او یک 
فرشته است، فرشته‌ای که همیشه با توست و 

می‌توانی او را بشناسی.
او را رقیب می‌گویند. این نامی است که خدا به 
او داده است. سخنی از دهان تو بیرون نمی‌آید 

مگر 
رقیب  تــو اینک‌ه 

از  می‌دانــد.  را  ین آن  ه‌تر تا کو
خیالات پنهان و رویاهای فراموش شده‌ات، از 
استعدادها و دلبســتگی‌هایت، از کارهایی که 
میک‌نی و نمیک‌نی و از آنچه بودی و خواهی 
بود، به اذن خدا خبــر دارد. راهنمایی بهتر از 
او برای یک ســفر معنوی به اعماق ناشناخته 
وجودت پیدا نمیک‌نی. او با تو سخن می‌گوید 
و همیشه این کار را کرده است، اگرچه تا کنون 
نمی‌شناختی‌اش. پیش از آنکه او را بشناسی، تو 
را می‌شناخته، به تو عشق می‌ورزیده و مشتاق 

دیدارت بوده است. 
ما بــا قلبمان می‌توانیم فرشــتة راهنمایمان 
را ببینیم درســت همان طور که صدایش را 

می‌شنویم.

 شنیده‌ای، اما نشناختی!
شاید با خود فکر کنید که من تاکنون صدای 
فرشته‌ام را نشــنیده‌ام. این یک اشتباه بزرگ 

سفر اسرار آمیز 2
     حمیدرضا مظاهری سیف

ف 
عار

م
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است. شنیده‌ای، اما نشناخته‌ای! باور نمیک‌نی؟
تاکنون شده که اشــتیاق زیادی به یک کار 
خوب پیدا کنی، به یک بخشش بزرگ، به یک 
نیایش و عبادت شورانگیز، یا رفتن به زیارتی 
سرشار از عشق و شیدایی. حتماً این تجربه‌ها 
را داشــته‌ای، ولی از خودت نپرسیده ای که 
این چه انگیزه و اشــتیاقی است که تا این حد 
مرا بی تاب کرده اســت؟ پاسخ این است که 
فرشــته ات در حال گفتگو با قلب توست، او 
تو را برانگیخته و هدایت میک‌ند. امام صادق 
فرموده‌اند: »قلب انسان دو گوش دارد. درگوش 
سمت چپ شیطانی است که به کارهای 

بد دعوت میک‌نــد و در گوش 
سمت راست فرشته‌ای 

به  که 

کارهای خوب دعوت میک‌ند.«
آیا تا کنون شده‌ای بعد از یک عبادت و نیایش 
دلپذیر، پس از یک توسل شورانگیز یا حضور 
در اجتماعی معنوی، سرور و سبکی با شکوهی 
را در خود احســاس کنی؟ گویی روی زمین 
راه نمی‌روی، قلبت فراتر از ســینه‌ات می‌تپد، 
پرواز میک‌نــد، زمزمه میک‌ند، می‌ســراید و 

شادمان است. 
معنای این تجربه چیست؟ چرا چنین احساسی 
پدید می‌آید؟ در حقیقت این احساس شادمانی 
و ســبکی باشکوه، اثر حضور فرشتگان است. 

سیر تحول از اکنون 
به نقطه اوج، یک سیر 
درونی است؛ یک سفر 

معنوی به سرزمین 
ناشناخته درون و ما تا 

پیش از این که پا به این 
راه بگذاریم هیچ‌چیز از 

آن نمی‌دانیم.
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حضور هرچه نزدیک‌تر و بیشتر آنها در قلب 
تو، این تجربه جذاب را پدید آورده است. آنها 
بعد از یک کار خوب از تو قدردانی می‌کنند 
و نتیجه‌اش احساس سرور و عشق و آرامش 
عمیق اســت. اگرچه تو آنهــا را نمی‌بینی، 
نمی‌شــنوی و هیچ توجهی به آنها نداری، 
اما حضورشان و کلامشــان اثر خودش را 
می‌گــذارد و تو را به ســوی خدا و خوبی‌ها 

پیش می‌برد و مشتاق می‌سازد.
پس دلت صدای فرشته را می‌شنود و تو اثر 
آن را احساس می‌کنی، اما او را نمی‌شناسی 
و بــه خاطــر ناآگاهی متوجــه صدایی که 
می‌شــنوی، نیستی فقط اثرش را در خودت 
احســاس می‌کنی؛ یک تجربه شــیرین و 
خوشــایند معنوی و گامی به سوی خداوند. 

این اثر کلام فرشتۀ درون توست. 

فرشته‌ات را بشناس
فرشــته ات را بشــناس. اگر می‌خواهی راه 
معنوی و سفر اسرار آمیز را تا رسیدن به اوج 
آغاز کنی، باید او را بشناسی، صدایش را به 
خوبی تشخیص دهی و بتوانی بین دعوت او و 
دعوت‌های شیطانی که به قلبت می‌آید فرق 
بگذاری. اگر فرشته‌ات را بشناسی، می‌توانی 
به راحتی وعده‌ها و هیجانات شیطانی را که 
در قلبت وسوسه می‌کنند، تشخیص دهی و 
آنها را کنار بگذاری. فرشــته‌ات تو را یاری 

خواهد کرد.
معیارهای شــناختن آنچه شیطان می‌گوید 
با آنچه فرشــته در دلت نجوا می‌کند، بسیار 
روشن است. شــیطان به سوی زشتی ها و 
پلیدی‌ها فرا می‌خواند و فرشته به سوی خیر 
و پاکی. بــه راحتی می‌توانی این دو صدای 
متضاد را در قلبت بشنوی و راه را از بی راهه 
تشخیص دهی؛ البته آموزش‌های پیامبر و 
شریعت او نیز راهنما و هدایت گر توست تا 
اگر در غوغای درونت تردیدی پیدا کردی، 
آن تعالیم مانند معیاری روشــن و مشعلی 

فروزان راه را روشــن کند. مهم این اســت 
که بخواهی و صادق باشی. با آنچه تا کنون 
شنیدی، تنها کسی که می‌تواند تو را بفریبد و 
از سفر اسرار آمیز به دنیای معنویت منحرفت 

کند، خودت هستی. 
بنابرایــن با خــودت، با فرشــته‌ات، با خدا 
روراســت باش. هیچ چیز را توجیه نکن تا 
خطایت را خوب ببینی و انجامش دهی و اگر 
خطایی کردی توجیه نکن به خیال اینکه با 
این شیوه خود را پاک کنی. با این کار، پس 
از مدتی شــاید دیگر نتوانی صدای شیطان 
را هم از صدای فرشــته درونت، تشخیص 
دهی. اگر خودت را فریب دهی، درها بسته 
می‌شــود، راه‌ها به بن بست تبدیل می‌شود. 
هر کس ممکن است اشتباه کند. اگر خطایی 
پیش آمد، توبه کن، برگرد، توجیه نکن. آنچه 
میان تو و همراهت فاصله می‌اندازد، خطایی 
نیست که به اشــتباه از تو سر می‌زند. بلکه 
انکار خطا، خود فریب و بی‌صداقتی اســت. 
در صورتی که صداقت داشته باشی، اگر هم 
خطا کنی، همراهت را از دست نخواهی داد و 
او به تو کمک می‌کند که بازگردی و جبران 

کنی.

معرفی کتاب راز فرشتگان 
احساس می‌کردم ســخنانی در سینه دارم، 
واژه‌هایی از قلبم می‌جوشید که باید جاری 
می‌شــد، تا همۀ مردم آن را ببینند و بشنوند 
و بخوانند. نوشــتن رمان انتخاب من نبود. 
حقیقت این اســت که خود ایــن معانی و 
واژه‌ها دســت به انتخاب زدند و به صورت 
رمان درآمدند. در ابتدا که دستم به کار رفت 
و شروع به نوشتن کردم گمانم این بود که 
یک داســتان کوتاه در حدود ده یا بیســت 
صفحه‌ای در دلم نهفته که می‌خواهد متولد 
شود؛ اما همین‌طورکه پیش رفتم دیدم این 

قصه سر دراز دارد.
در این رمان رویدادهای عالم فرشــتگان و 

ف 
عار

م
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عالم انســانی به موازات هم پیش می رود 
و از این رهگذر، اسرار آسمانی و ریشه‌های 
معنوی ماجراهای دنیوی آشکار می‌شود. به 
این ترتیب تخیل همچون آیینه‌ای در برابر 
واقعیــت قرار گرفته و همیــن ویژگی »راز 
فرشتگان« را به یک رمان عرفانی و معنوی 
تبدیل کرده است. متن زیر، بخشی کوتاه از 

این کتاب است:

... آدم گفتــه حــوا را تأیید کــرد و گفت: 
»تــو هدیة خداوند به من هســتی و من با 
دیدن تو به یاد خدا می‌افتم و شــکرگزاری 
می‌کنم.«فرشــته‌های نگهبــان از این که 
توانســتند به آدم و حوا کمــک کنند تا بر 
وسوسة شیطان غلبه یابند، شادمان شدند. اما 
شیطان هم خوشحال بود، چون توانسته بود 
چند لحظه آدم و حوا را از یاد خدا غافل کند 
و به جای شــادی و شهامتی که نتیجة یاد 
خداست، هراس و اندوهی موهوم که نشانة 
وسوسه‌های شیطان است، بر دل آنها اندازد.

مدت‌ها گذشت. روز دیگری آدم برای گشت 
و گذار در بهشــت رفته بود و مدت زیادی 
طول کشــید تا بر گردد. شیطان نیز همواره 
آمــاده بود، پیش از بازگشــت آدم، ترس از 
جدایــی را دوباره در دل حوا انداخت. باز حوا 
نگران شد که مبادا آدم را از دست بدهد. در 
همین هنگام آدم به حوا رسید و نگرانی را در 
چشمان او دید. نگرانی حوا به آدم منتقل شد 
و باز آن دو لحظه‌ای از یاد خدا غافل شدند. 
فرشته‌های نگهبان با سرعت دست به کار 
شــدند و یاد خدا را بر دل آنها الهام کردند. 
آرامش به قلبشــان بازگشــت، اما شیطان 

خوشحال بود. 
شــیطان چند بار دیگر نیز ترس و اندوه از 
جدایی را در دل آدم و حوا انداخت. گاه موفق 
می‌شد و گاهی ناکام می‌ماند. پس از مدتی 
یک بار که شــیطان باز موفق شد لحظاتی 
یاد خدا را از دل‌هایشان ببرد و ترس و اندوه 

را بر جانشان بیندازد با خود گفت حالا وقت 
اجرای نقشة اصلی فرار رسیده است.

روز بعد شــیطان آمد و به آدم و حوا گفت: 
»از این درخت بخورید تا برای همیشــه در 
کنار هم بمانید و در بهشت زندگی کنید. این 

درخت جاودانگی است.«
آدم و حوا با خود اندیشــیدند که اگر در آن 
درخــت خیری می‌بود، خداونــد ما را از آن 
محروم نمی‌کرد. آنان می‌دانستند که بهشت 
جای آنها نیســت و بایــد در زمین با رنج و 

تلاش زندگی کنند.
شــیطان به قلب آنها گفت: »اگر از بهشت 
برویــد و زمینــی زندگی کنیــد، رنج‌ها و 
مشکلات زمین شما جدایی می‌اندازد. باید 
راهی پیدا کنید که مثل فرشته‌ها در بهشت 

بمانید و هیچ‌گاه به زمین نروید«.
آدم با خود گفت: »بی‌شــک زندگی زمینی 
به نفع ماست که خداوند خواسته است آنجا 
زندگــی کنیم و فقط مدتی کوتاه در زندگی 

بهشتی باشیم.«
شیطان: »خدا نمی‌خواهد شما مثل او شوید 

و در بهشت بمانید«.
آدم که فهمید این افکار را شیطان بر دل او 
می‌اندازد با خشم و تندی گفت: »ما بندگان 
ضعیف و مخلوقــات کوچک خداوند بزرگ 
و بخشــنده‌ایم و هیچ شباهتی میان ما و او 
نیســت. او خداست و ما بنده‌ایم، خواستِ او 
تمام زندگی ماست و عشق او ما را در انجام 
وظایفی که بر عهده‌مان گذاشــته، تسلیم 

می‌کند.«
شــیطان دید که زیــاده روی کرده و دیگر 
نمی‌تواند به وسوسه‌هایش ادامه دهد. پس 
دست برداشت و تصمیم گرفت بار دیگر با 

دقت بیشتری عمل کند...



14 خرداد

 رحلت امام خمینی
و انتخاب مقام معظم رهبری

وضع جسمانی امام خوب نبود. خیلی از 
مسئولین برای عیادتش به بیمارستان 

می‌آمدند. مسئولین سه قوه، دور تختش 
ایستاده بودند و نگرانی در چهرة تک تک 

آنها دیده می‌شد. امام خمینی با آرامش 
همیشگی خود به آنها لبخند زد و فرمود: 

»خلأ رهبری پیش نمی‌آید. شما آدم 
دارید.«

بــا تعجب و کنجــکاوی پرســیدند: »چه 
کسی؟« با دست به رو به رویش اشاره کرد 
و ادامه دارد: »همین آقای خامنه‌ای! با وجود 
آقای خامنه‌ای چرا این قدر تردید به خود راه 
می‌‌دهید؟... الحق، ایشان شایستگی رهبری 
را دارند. ایشــان اجتهادی را که برای ولی 

فقیه لازم است، دارد.«
آیت‌آلله مهدوی کنــی: »این الهامی بود از 
الهامات الهی و هدایتی بود از هدایت معنوی 

روح حضرت امام.«
 آیت‌الله میرزا هاشم آملی: »انتخاب شایستة 
شما از سوی مجلس خبرگان، موجب امید 
و آرامش گردید، چرا که شــما شــخصیتی 
متفکر، عارف به اســام و صاحب درایت و 

تدبیر هستند«.
آیت‌الله صالحی مازندرانی: »حضرت آیت‌الله 
خامنه‌ای، بهترین، پاکیزه‌ترین و گواراترین 
ثمره‌ای اســت که شــجرة طیبة مجلس 
خبرگان به امت اسلامی تقدیم کرده‌ است. 
کسی انتخاب شد که مرد دیانت و سیاست 
و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجرة طیبة 

رسالت و ولایت می‌باشد.

رازها و روزها 22 خرداد

ولادت امام حسین
خبر تولد نوزاد، مدینه را غرق در نور و سرور 
کرد. پیامبر اسماء بنت عمیس را صدا 
کرد و فرمود: »بیاور فرزند مرا ای اسماء« 
اســماء نوزاد را در پارچة سفیدی پیچید و 
نزد حضرت برد. رســول خــدا نوزاد را در 
دامن خود گذاشت و در گوش راستش اذان 
و در گوش چپ او اقامه گفت. لحظاتی بعد 
جبرئیل نازل شــد و گفت: »حق تعالی تو 
را سلام می‌رســاند و می‌فرماید که چون 
علی نسبت به تو به منزلة هارون است 
نسبت به موسی، پس او را به اسم پسر 
کوچک هارون نام کن که شــبیر است و 
چون لغت تو عربی است، او را حسین نام 
کن...« پیامبر نوزاد را بوســید. قطرات 

اشک از چشمانش جاری شد. 

23 خرداد

ولادت حضرت عباس
حضرت علی نوزادش را در آغوش گرفت. 
او را بویید و بوسید و فرمود: »عباس در 
پیشگاه خداوند داری مقام بسیار ارجمندی 
اســت. خداونــد به جای دســتان او که در 
دفــاع از دین خــدا از پیکر جدا می‌شــود، 
بــه او دو بال خواهــد داد و او با آن دو بال 
بســان جعفر طیار در فضای بهشت چونان 

فرشتگان پرواز می‌کند.« 

24 خرداد

ولادت امام سجاد
به فرزندانش سفارش کرد: »این مرد از کار 
برکنار شــده و برای پاسخگویی نسبت به 
رفتارش با مردم نگه داشته شده است. کسی 

از شما حق ندارد معترض او گردد.«
همه می‌دانستند که هشام بن اسماعیل، با 
امام و پیروانش چه رفتار ناپســندی داشته 
اســت. یکی از فرزنــدان حضرت اعتراض 
کرد: »امــا برای چه؟ پدرجــان! ما منتظر 
چنین روزی بودیــم تا از او انتقام بگیریم.« 
نگاهشــان کــرد و با مهربانی پاســخ داد: 
»پسرم! او را به خدا واگذار تا هر آنچه صلاح 

می‌داند با وی کند.«
به هشــام نیز فرمود: »به وســیلة ما برای 
هر که خواســتی کمک بخواه تا از او برایت 

رضایت بخواهیم.«
هشام سر به زیر انداخت و گفت: »به راستی 
که خداوند بهتر می‌داند رسالتش را در کدام 
خانه )خاندان( قرار دهد.« و به یاد رفتارهای 
ناپسند خود افتاد و شرمندگی تمام وجودش 

را فرا گرفت.
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30 خردادرازها و روزها

 ولادت حضرت علی اکبر
نزد والی مدینه رفته بود تا پیغام پدر را به او 
برســاند. والی مدینه پس از شنیدن سخنان 
حضرت، پرسید: نامت چیست؟ فرمود: علی! 
والی پرســید: نام برادرت چیســت؟ فرمود: 
علی! والی با عصبانیــت گفت: علی، علی، 
علی! پــدرت چه می‌خواهد کــه نام همة 

فرزندانش را علی می‌گذارد؟
علی اکبر خداحافظی کرد و نزد پدر شتافت. 
ماجرا را تعریف کــرد و کلام والی را بازگو 
نمود. امام حســین با مهربانی به چهرة 
جوانش نگریست. به علی اکبرش لبخند زد و 
پاسخ داد: »والله اگر پروردگار ده‌ها فرزند پسر 
بــه من عنایت کند، نام همة آنها را »علی« 
و اگر ده‌ها فرزند دختر به من عطا نماید، نام 

همة آنها را نیز »فاطمه« می‌گذارم.«
دل جوان از شنیدن کلام پدر، شاد شد.

3 تیر

ولادت حضرت مهدی
»ای مردم! هر کــس در ارتباط با حضرت 
آدم با من مجادله کند، بداند من از او به آدم 
اولی ترم و هر که در رابطه با شخصیت نوح 
با من محاجه کند، من بر او نســبت به نوح 
مقدم هستم و هر کس بخواهد در ارتباط با 
ابراهیم با من مجادله کند، من از او نســبت 
به ابراهیم برتری دارم و اگر کســی بخواهد 
با شــخصیت محمد ـ که درود خداوند بر او 
و خاندانش باد ـ با من محاجه کند، مســلماً 
من نســبت به حضرت محمد از او احقّ و 
اولی هستم و هر کس که بخواهد در ارتباط 
با بقیه انبیاء و فرستادگان خداوند به محاجه 
برخیزد، من بر او نسبت به انبیاء تقدیم دارم. 

آیا خداوند در قرآن مجیدش نفرموده است: 
به درستی که خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم 
و خاندان عمران را بر جهانیان اختیار فرموده، 
بعضی را بر برخی برتری داده اســت و البته 
خداوند شنوا و داناست«. این اولین خطبه بعد 

از ظهور است.

در خطبه دومش، پس از خواندن نماز عشاء 
با صدای بلند فریاد می‌زند:» ای مردم عالم! 
شما را متذکر و متوجه خداوند متعال می‌کنم 
و نیز ایستادنتان را در مقابل خداوند و اینکه 
او حجت خود را به وسیلة ارسال پیامبران و 
نزول کتاب‌های آسمانی بر شما تمام کرده 
اســت و امر فرموده که او را به یگانگی یاد 
کنید... من شــما را به چهــار اصل حیاتی 
دعوت می‌کنــم: 1ـ ایمان به خداوند بزرگ 
و اطاعت از دستوراتش 2ـ اعتقاد به رسول 
اکرم ـ که درود خدا بر او باد ـ و فرمانبرداری 
از آن حضرت. 3ـ عمــل به قرآن و احکام 
ســعادت بخش آن . 4ـ نابود ساختن باطل 
و مبــارزه با آن و زنده کردن ســنت‌های از 
بین رفتة اســام و بازگرداندن آنها به جای 

اولیه خود«.
و در خطبة ســومش، پس از حمد و سپاس 
خدا و دادن نشــانه‌های خویــش به مردم، 
صحف آدم و نوح و ابراهیم و تورات و انجیل 
و قرآن را از حفظ می‌خواند و پیروان هر دین، 

آن کتاب را به تمامیت تأیید می‌نمایند.

6 تیر

وفات حسین بن روح 
)نائب سوم امام زمان(

مرد، شــمش‌های طلایش را به حسین بن 
روح تقدیم کرد. نائب نگاهی به کیسه کرد 
و از میان شــمش‌ها، یکی را بیرون آورد و 
گفت: »این شــمش مال ما نیســت!« مرد 
چیزی نگفت: تنها به یاد آورد که شمش را 
در میانة راه، در سرخس در بیابانی گم کرده 
و به جای آن، شمشــی دیگر گذاشته بود. 
نائب ادامه داد: آن شمش را که جزء مال ما 
بود، در سرخس، موقعی که میان ریگستان 
خیمه زدی، گم کردی. به همان محل برگرد 
و آن را جستجو کن که آن را خواهی یافت.« 
مرد از علم غیب نائب متحیر شده بود. تمام 
فکرش پیش شمش بود. خواست خداحافظی 
کند که نائب گفت: به آنجا برگرد، ولی دیگر 

مرا نمی‌بینی!«
مرد افسار شتر را کشید و بر آن سوار شد.
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11 تیر

شهادت آیت الله محمد صدوقی
چند وقت بود که بعد از نماز جماعت، جوانان 
در مســجد می‌ماندند. دورهم می‌نشستند و 
درس می‌خواندند. گاهی میان درس خواندن 
و ســؤال پرسیدن هایشــان، صدای خنده 
آنها بلند می‌شد. مدتی که گذشت، حوصلة 
بزرگترها و پیر مردها سررفت. دور هم جمع 
شدند و برای آیت‌الله صدوقی نامه‌ای نوشتن 
و خواهش کردند که: »مسجد خانة خداست 
نه جای بی‌ادبی! فکری به حال این جوان‌ها 

بکنید که به مسجد نیایند«.
آیت‌الله صدوقی با ناراحتی به آنها پاسخ داد: 
»بگذارید جوان‌ها با مســجد انس بگیرند و 
آشنا شوند. مسجد که فقط برای کهنسالان 
و بازنشستگان نیست. این‌ها امید کشورند. 
روزی می‌آید که این‌ها چرخ عظیم اجتماع را 

به حرکت در می‌آورند.«
مدتی بعد، جمعیت جوان‌های در مســجد 
چند برابر شــد، طوری که در جلسات دعا، 
تنها شصت جوان دیده می‌شد که همگی از 

مبارزین انقلاب اسلامی گشتند.

19 تیر

وفات عثمان بن سعید 
) نائب اول امام زمان(

از اهل قریة عســکر سر من رای بود و به او 
سّمان می‌گفتند، زیرا روغن فروشی میک‌رد. 
اموالی را که مردم برای امام حسن عسکری 
می‌آورند، داخل خیک روغن می‌گذاشت و در 
آن را محکم می‌بست. دشمن فکر میک‌رد او 
در همه حال دارد خیک پر از روغن را حمل 
میک‌ند. خیلی از امانــات مردم را این گونه 
به دست امام عسکری رساند. بعضی از 
یاران امام که نمی‌توانستد هر روز حضرت را 
ببینید، از این امر شکایت کردند که: گاهی 
از فیض حضور شما محروم هستیم. در این 
اوقات، ســخن چه کسی را بپذیریم و از چه 

کسی پیروی کنیم؟«
حضرت نگاه پر محبتی بــه عثمان که در 
کنارش ایســتاده بود کــرد و فرمود: »این 
عثمان بن‌سعید؟ مردی موثق و امین است. 
آنچه وی برای شــما نقل میک‌ند، از طرف 
من می‌گوید و آنچه به شــما می‌رساند، از 

جانب من می‌رساند«.

28 تیر

وفات حضرت خدیجه
پیامبر در اتاق نشســته بود که صحبت 
از خدیجه به میان آمد. آشفتگی بسیاری 
چهرة حضرت را فرا گرفت و قطرات اشک بر 
گونه‌اش جاری شد. اهل خانه با تعجب او را 
نگریستند. کیی از همسران پیامبر پرسید: 
»چرا گریه میک‌نــی؟ آیا برای یک پیر زن 
گندمگون از فرزندان اسد، باید گریه کرد؟«

حضرت با آرامش بسیار فرمود:‌ او هنگامی 
که شما مرا تکذیب میک‌ردید تصدیق کرد و 
هنگامی که کافر بودید، او به من ایمان آورد...

... ســوگند به خدا هیچگاه بهتر از خدیجه 
نصیبم نشــد. او هنگامی به من ایمان آورد 
که مردم مرا تکذیب میک‌ردند و هنگامی با 
ثروت و تمام وجودش به یاری من شتافت 

که دیگران مرا محروم ساختند.«
حضرت دســتور داد گوسفندی را ذبح کنند 
 ،و از گوشــتش برای دوســتان خدیجه
بفرستند. علت را پرسیدند، فرمود من دوست 

خدیجه را دوست دارم.«
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کـ مهدوی 6578***0912پیام
*

دلا، آدیـنه شد، دلبر نیامد
غروب انتظارم سر نــیامد

0912***2123
*

مست عشقم، مست شوقم، مست دوست
 مست آن دلبر که عالم مست اوست 

0915***3589
*

گر نیایی تا قیامت انتظارت میک‌شم
 منت عشق از نگاه پر شرارت میک‌شم
ناز چندین ساله چشم خمارت میک‌شم

 تا نفس باقیست اینجا انتظارت میک‌شم
0917***9932

*
 باید از خویش بپرسیم: که چرا حجت حق، خیمه را 

امن‌تر از خانه ما می‌داند؟
0914***2391

*
 چه انتظار عجیبیست!

 همه منتظریم تا از نیامدنش عصرهای جمعه گریه 
کنیم!

 و او تنهای تنهاست!
 آیا به راستی به آمدنش امیدواریم؟

0936***4368
*

تنها دعــا نمیک‌نم که بیایی چــون همه می‌دانند 
که می‌آیی. دعا میک‌نم که وقتی آمدی چشــمانم 

شرمسار نگاه مهربانت نشود...
0935***2189

*
ما منتظران دست دوم هستیم

عمریست اسیر حرف مردم هستیم
این شکل جدید انتظاری کهنه است

درگیر همین سوء تفاهم هستیم
0918***3288

*
خدا کند که بیاید مسافری که نیامد

و کوچه کوچه بنازم به عابری که نیامد
شکست بغض غرورم در انتظار عزیزی

دعا کنید بیاید، مسافری که نیامد
0912***3329

اشاره:
بدهیم  خــرج  به  زرنگی  کمــی  اگر 
می‌توانیــم از طریق راه‌های ســاده و 
بی‌دردســر، دل دوســتان را با وجود 

مقدس امام زمان گره بزنیم.
یکی از این راه‌های بی‌دغدغه و آسان، 
فرســتادن یک پیامک مهــدوی به 
دوستان و آشنایانمان هست که با این 
کار عطری و بوی گل نرگس در فضای 

دل دوستانمان جاری می‌شود. 
شما  هدیة  نیز  صفحه  این  پیامک‌های 

دوستان، به مجله امان است.

پیامک‌های پیشنهادی: 
آمدنــت تمــام غنچه‌هــای ناشــکفته عالــم 

را شکوفا می‌کند.
گل نرجس!

بیا که نرگس‌های عالم، چشم به راه آمدنت هستند.
*

یا صاحب الزمــان رمز ظهور تو ترک گناه و یکدلی 
و دعای ماست!

*
اي منتظران گنج نهان مي‌آيد
آرامش جان عاشقان مي‌آيد

بر بام سحر طلايه داران ظهور
گفتند كه صاحب الزمان مي‌آيد

*
با آمدنت قرار مي‌آيد باز

سرسبزي اين ديار مي‌آيد باز
مي آيي و با طنين سبز قدمت
گل پوش‌ترين بهار مي‌آيد باز

*

شعبانیه در شیعه بود آب حیات
نازل شده بر امت خاکی برکات

از ساجد و عباس و حسین بن علی
تا قامت دلربای مهدی صلوات

*
امشب ز کَرَم حق گهری داد به نرجس

وز برج ولایت، قمری داد به نرجس
خوش باش که حق بال و پری داد به نرجس

برخیز که زیبا پسری داد به نرجس
*

نیمه شعبان سرود زندگی است 
نیمه شعبان فرار از بردگی است

نیمه شعبان سلامی از خدا
بر همه افراد شهر بندگی است

*
باز گیتی پای تا سر، مطلع الانوار شد

مطلع الانوار، گیتی از جمال یار شد
نیمه شعبان رسید و مولد مهدی بود

آن شهی کو خاک راهش گلشن ابرار شد
*

سحرگاهان نسیمی عیسوی دم
مشام خایکان را کرد خرّم

گلی در ماه شعبان زاد نرگس
که شعبان شد ز میلادش معظم

*

پیامک‌های ارسالی:
بی تو دلگیر است عصر جمعه‌ها

 بوی نرگس می‌دهد پس کوچه‌های شهر ما
 0930***4564

*
امام منتظر یاور ندارد

 اگر دارد به جز داور ندارد
چنان ظلمت گرفته روی دل‌ها

 وجودش را کسی باور ندارد
0918***5478

*
 مانده‌ام با غم هجران نگارم چه کنم

 عمر بگذشت و ندیدم رخ یارم چه کنم
 چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا

 چشم دیدار رخ دوست ندارم چه کنم
0919***4309

*
زمین دلتنگ و مهدى بی‌قرار است

فلک شیدا، پریشان روزگار است‏



»با ياران امان«، پل ارتباطي 
مــا با دوســتان صميمي 
مجله اســت؛ پلي كه كي 
طرف آن، نامه‌هاي پر مهر 
پيشنهادها  با  همراه  شما 
و  راهگشــا  انتقادهای  و 
مطالــب خــوب و زيباي 
ديگر،  و ســوي  شماست 
پاسخ‌ها و قدرداني‌هاي در 

حدّ توان و بضاعت ماست.
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کلامی با آقا
ـ اكرم بهرامي. كبودرآهنگ

*اي عزيز! اي خورشــيد رخ كشيده در پس 
ابر! اي ســفر كرده هجران گزيده! تا كي تو 
همچنان در غيبت و ما اين چنين در هجران؟ 
جان جهاني نثار قدومت باد. آيا هجران امروز 

ما به فرداي وصال تو نمي‌رسد؟ 

ـ سمیرا پنجعلی اصل. اردبیل
* آســمان را بنگر دلش گرفته اســت. به 
خاطر تو می‌گرید. اشک‌هایش آن به صورت 
تگرگ‌هایی بر دل زمیــن می‌بارد. زمین را 
سیراب میک‌ند؛ ولی خسته نمی‌شود. دلش 
باز نمی‌شــود. هر چه بیشتر می‌گرید بیشتر 
دلش هوای یــار را میک‌ند. پس ببار و دلت 

را سبک کن.

پيشنهاد:
ـ ليلا قاسمي‌فرد، زنجان

*بهتر اســت در كنار اين مطالب خواندني، 
از مســائل و خبرهاي روز كشورمان هم در 

مجله‌تان استفاده كنيد.

ـ محمد پورعزيز. قم
* انتظــار دارم كــه دســت‌اندركاران اين 
نشريه تلاش‌شان را بيشتر كنند و در زمينه 
موضوعــات گوناگون ديگر نيز مطالبي ارائه 
دهند. مثــاً در زمينه‌هاي روان‌شناســي و 
كســاني كه در آخرالزمان ادعــاي امامت 

مي‌كنند و شرايط زندگي و رفتارهاي آنها.

ـ حمیده گلستانی. زرند
* کیفیت عکس‌هــا  و تصاویر داخل مجله 

را بالا ببرید.

ـ لیلا همتیان. کرمانشاه 
* در رابطه با ادیان دیگر و نظرات دانشمندان 
اسلامی و غربی مطالبی چاپ و نقد و بررسی شود.

ـ حمید تقی‌پور. تهران
* در صورت امکان از متخصص‌های امان 
بخواهید دعای ندبه را ـ که مخصوص امام 
زمان است ـ  به صورت تفسیر بیان کنند.

ـ علیرضا امان خواه
* اگر مقدور است مطالب بیشتری از تربیت 
فرزندان بر حســب رده ســنی و نحوه آشنا 

کردن آنها با مفاهیم دینی بنویسید.

ـ مهدی حیدری. شهر قدس
* بالای هر صفحه یک حدیث، حکمت یا 
نکته اخلاقی بیاورید. )نهج البلاغه بهترین 

گزینه است.(
* بیشــتر، روش‌های کاربردی برای انتظار 

کشیدنِ درست را آموزش دهید. 

ـ منظر زمانی. لنگرود
* کسانی هســتند که استعدادهای خاصی 
در زمینه مقاله‌نویســی و حتی گرایش‌های 

دیگر هنری دارند؛ ولی فرصت شــکوفایی 
ندارند، این مجله راه را برای شکوفا‌شدن آنها 
و بهره‌مندی بقیه دوستان باز گذاشته است 
و بهترین راهش هــم همین صفحة خالی 
پست جواب قبول است که دوستان علاقمند، 
می‌توانند مقاله‌ای کوتاه را نیز به دست‌های 

یاران امان برسانند.

ـ رقیه هادی‌پور. قزوین
* در قسمت قاصدک بهتر است نامی برای 
خودتان انتخاب کنید. مثلًا »حاجی امانی« 
تا مخاطب‌ها، شــما را با آن نام صدا بزنند یا 

پیامک بزنند. 
* بهتر اســت در سیستم پیامکی ارتباط دو 

طرفه باشد.

ـ مریم وفایی. اصفهان
* صفحــه‌ای را بــه پرســش منتظران و 
پاســخ‌های کوتاه اســتادان و کارشناسان 

مهدوی اختصاص دهید.
* از مراکز دیگر مهدویت، اخبار و اطلاعاتی 

درج نمایید.

محمدحسن اسلامبولچیان. تهران
* از دعاهایی که مربوط به صحیفه مهدوی 

است استفاده کنید.
* انتظارات امام زمان را از شیعیان شرح 
دهید و نظر ایشان را نسبت به شیعیان واقعی 

در هر شماره بیان کنید. 
ـ فریبا چپقلو. ابهر

* اگر درددل با امام زمان و درددل با شهدا 
داشته باشید خیلی بهتر می‌شود.

* امیرمحمد محکم. تبریز
* مصاحبه با خانواده شاعر مرحوم آغاسی و 

مرحوم کافی پیشنهاد می‌شود.

انتقاد:
ـ میلاد عچرش. اهواز

* قالب طراحی نشریه ثابت نیست و مدام در 
صفحات مختلف تغییر میک‌ند. 

* مطالب در دسته بندی جامعی نمی‌گنجد 
و به صورت کشــکولی است. مثلًا می‌توان 
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مطلب شــهید صیاد و وصایای شهدا و همه 
مطالبی که در رابطه با جنگ و دفاع مقدس 
است، در بخشی به نام » سنگر امان« قرار داد.

ـ طاهره خضری. قاینات
* لطفاً در مورد خرافه‌های آخرالزمان بحث 
کنید تا با شبهات آخرالزمانی بیشتر آشنا شویم. 

* مجله‌ها دیر به دست ما می‌رسد.
* لطفاً جایزه‌ها را فقط به شــهرهای بزرگ 

اختصاص ندهید. ما را هم شریک بدانید.

مهرانه‌ها:
ـ شهناز رهنمافلاورجاني. فلاورجان

* مطالب پرمحتوايي را در اين مجله مطالعه 
كردم. من اولين بار است اين مجله را مي‌بينم 

و مطالعه مي‌كنم. بسيار آموزنده است. 

ـ مهديه محمدي. رفسنجان
*نشريه واقعاً حرف دل همه منتظران مهدي 
موعود است و همه ناگفته‌هاي سال‌هاي 

غيبت حضرت مهدي يک جايي براي 
گفتن پيدا كرد.

)اسامي به تفكيك استان / شهر مي‌باشد(

استان آذربایجان شرقی:
بخشايش: سليمان سيف‌الهي‌بخشايش.
تبریز: اميرمحمد محكم. سكينه بابايي. 

مرند: فاطمه كشكسراي‌زاد.

استان آذربایجان غربی:
اروميه: امير نظامي. محمد اكبريان‌آذر. 
علمدار.كبري و نسرين حسن‌شيخ‌پرست.

استان اردبيل:
اردبيل: اكرم وثوقي‌ايراني. عبدالعظيم 

نواختي‌مقدم. بهروز مرادپور.

استان اصفهان:
اردستان: نورالله شمسايی‌زفرقندي.

اصفهان: اكرم رحيمي)دونامه(. نرگس 
حاتم‌پورجزي. محمد كريمزاده. مريم‌ 

علي‌خاصي. فاطمه جلالي. زهرا زرگران. 
مريم خلجي. سميه قجاوند. نجيمه آستيكي. 

مليحه راستي. 
بادرود: حسين علافي.

جرقويه‌سفلي: مريم، حسين، علي‌اكبر و 
زهرا  طاوسي. فاطمه شفيعي.

خميني‌شهر: الهام خالويي‌خوزاني.
فلاورجان: رضا يزداني)دونامه(. 

کاشان: طاهره اسماعيلي‌كاشي)دونامه(. 
فاطمه حسن‌شيري. علي‌محمد مزروع.

لنجان: پري‌سادات هاشمي. فاطمه اميدي.
مباركه: هاجر صادقي‌سرارودي.

نجف‌آباد: عزت منتظري)دونامه(. مرضيه 
كوخائي. منور دانه‌زن. رضا مهديان. 

ـ صفيه آشوري. كبودرآهنگ
* به نظر ما مشاعره مهدوي در بالاي صفحه 
بســيار جالب بود از هر نظر؛ هم محتوا و هم 

زيبايي و زينت.
ـ رقیه هادی‌پور. قزوين

امان اين آخري‌ها زيباتر شده است. عوامل آن 
دغدغه‌مندتر شده‌اند. خوش به سعادتتان! كاش 

اين حس به ما هم منتقل شود.

ـ سیده شریفه کریمی نژاد
نشریه شما به لطف خدا جای خود را بین صدها 
نشریه به صورت عالی باز نموده و همه این‌ها 
مرهون ارادت شما به آستان مهدی فاطمه و 

لطف ایشان و زحمات شماست.

ـ مروارید محمدی. کرمانشاه
- من مجله را با خانواده می‌خوانم. همه خانواده 

من تمام امان‌ها را با دقت می‌خوانند.

ـ فاطمه نجفی. قم
این چند وقــت که مجله شــما را می‌خوانم 
احساس میک‌نم تنها مجله و دوستی هست که 
به من آرامش می‌دهد. وقتی در کنار دوستان یا 
در جمع آشنایان هستم این قدر آرامش ندارم 
و فقط منتظرت هســتم تا زودتر بیایی و تو را 
بخوانم و مرا با امان و امام زمان آشنا کنی. 
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استان البرز:
ساوجبلاغ: سيد مصطفي حسيني. فهيمه 

و وحيده منصورفلاح.
کرج: رؤيا خاني)دو‌نامه(. سيدزين‌العابدين 

طاهري. علي گرشاسبي. اكرم حسين‌‌آبادي. 
ريحانه معصومي. الهه و معصومه فاتحي. 

مليحه شمري‌اسكوئي. زهرا سهرابي. 
مهرنوش اوحدي. هادي درويش‌مفرحي. 

خديجه اوجاني. امير عاشورصفت‌پيشخاني. 
زهرا و سميرا قربان‌خاني. مليحه اسماعيلي. 

ميثم كارخانه. اعظم فرخي‌برفه. صغري 
فيضي. فريبا خليلي.

نظر‌آباد: حسن خيري)دونامه(.

استان بوشهر:
بندرگناوه: فريد و فاطمه فروردين.

دشتي: حسين، عصمت و محمدرضا 
سليمي. ميم سين. سيده‌خديجه موسي‌زاده. 

عالمه‌السادات اميني.

استان تهران:
اسلامشهر: سيده‌زهرا موسوي.

پاكدشت: ابويساني مهناز.
تهران: زينب افشاري)دونامه(. سيد 

عباس هاشمي)سه‌نامه(. اشرف‌السادات 
هاشمي)دونامه(.  فاطمه كريمي. سميرا 

حسن آهنگري. خديجه اكبري. اميرحسين 
بدخشان. محمدمهدي مطهريان. فاطمه 

غريب. حسن مشكاتي. مهناز آتش. سكينه 
تكلو. مطهره‌سادات طباطبائي. 

شهرري: ميثم صفدري.
شهريار: زهرا نجفي‌خراجي.

قرچك: صديقه خاني.

استان چهار محال و بختیاری:
اردل: مهرداد عزيزي.

شهركرد: آزاده 
عسكريان‌دهكردي)دونامه(. سيده شهين 
حسين‌زاده)دونامه(. ناهيد آذري)دونامه(. 

ثريا حيدري‌سورجاني)دونامه(. محبوبه 
عباسي. مرضيه بياتي‌چالشتري. حميدرضا 

حبيبيان‌دهكردي. عليرضا بهداروندي. 
مرضيه حيدري‌دهكردي. مرضيه سيفي‌پور. 

مهدي زماني‌نافچي. پروين پيشگر.

استان خراسان جنوبی:
بيرجند: عليرضا خوشحال)دونامه(. رضا 

بازاري. فاطمه جعفري.
خضري: محمد خضري)دونامه(. طاهره 

خضري.
قاينات: زينب زارعي‌نژاد)دونامه(. طيبه 

صفري)دونامه(. زهرا آقايي.

استان خراسان رضوی:
تربت حيدريه: فاطمه حسين‌زاده.
جوین: فاطمه پورمهدي. راضيه 

كلاته‌سليماني. سمانه هاديان.
رشتخوار: سيدمرتضي آل‌نبي.

سرايان: محبوبه ميربلوكي.
گناباد: زهرا صفري)دو‌نامه(.

مشهد: صالحه پارچه‌باف)دونامه(. 
محمدحسين حسين‌زاده‌حصاري)دونامه(. 

ناصر منصوري)دونامه(.
سيدمهدي موسوي‌حصاري. انسيه 
حسين‌زاده‌حصاري. محمد سهمي. 

سيدجواد موسوي. اميرحسين و 
رضا نخعي. حسام‌الدين نژادمحمد. منيره 

افضلي. زهرا شوشتري. 
سمانه نخعي. 

نیشابور: فاطمه رنگاني. فاطمه بوژآبادي. 
آمنه شاكري.

استان خراسان شمالی:
بجنورد: ناديا كمالي. خاطره چاكيب.

جاجرم: محمد رضايي.

استان خوزستان:
آبادان: سيده‌حسنه هاشمي‌تبار.

آغاجاري: كبري زيدوني.
اميديه: حسين يوسفي. عليرضا شريفات.

اهواز: محمدرضا لطفي‌فروشاني)دو‌نامه(. 
اسماعيل حميداوي. فاطمه، معصومه و 

سروناز گوروئي. ياسمين يرافي.
ايذه: آرزو شالويي.

بندر ماهشهر: حسن حلافيان.

استان زنجان:
ابهر: فرهاد علوي)دو‌‌نامه(. ليلا عين‌لو. 

جمال احمدي.

ايجرود: مريم رستمي.
خدابنده: علي‌اكبر كلانتري.

زنجان: پروين صدرمحمدي. محمود 
حاجيلو.

استان سمنان:
سمنان: منصور نظري. احمد 

رحمتي)دو‌نامه(. 
شاهرود: ناهيد تبريزي‌مطلق.
گرمسار: زهرا صادقي)دونامه(.

استان سیستان و بلوچستان:
زاهدان: مينا پيروزمنش)دونامه(. پري 
آخوندي)دونامه(. ساناز ريگي)دونامه(. 
صديقه نوري)دو‌نامه(. سميه‌السادات 
هاشمي‌مهدي‌آبادي. فاطمه جهانتيغ.

سرباز: مهدي خوباني)دونامه(. 

استان فارس:
استهبان: سيدمحمدصادق داودي.

جهرم: قنبر سرورغربي.
شیراز: مهدي، اصغر و فاطمه جمشيدي. 

طاهره پذيرائي. خدابخش تابع‌بردبار. فاطمه 
جوادي. سميه خنجري‌ساداتي. عبدالله 

هاشمي.
فسا: عبدالرحمن علي‌زاده.

کازرون: محمد بازيار)دونامه(.
گراش:شكراله فرجي)دونامه(.

لار: عباس زارع.
لامرد: حسين نصري)دونامه(.

نو‌رآباد: ياسر حسني‌زاده. 

استان قزوین:
البرز: رقيه هادي‌پور)سه‌‌نامه(.

قزوين: محمدرضا اسدالهي‌ها. مريم 
نقدلو. فاطمه جعفري‌مطلق. زينب و مهدي 

حسيني‌پارودبار. بهاره اسلامي.

استان قم:
قم: مريم‌سادات قريشي)دونامه(. 

صديقه ‌موسويان‌محمدي)دونامه(. 
زهرا جعفري)دونامه(. محمدتقي 

رحيمي‌كاشاني)دونامه(. مريم فتاحي‌اردكاني. 
فاطمه علوي. مريم يوسفي. زينب جعفري. 
فاطمه محمدزاده. زهرا قنبر. سميه عباسي. 
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مجيد، فاطمه و حميدرضا رحمتي. طاهره 
و عاطفه زارعي‌طاهر. زينب محمد‌زاده. 

محمد غلامي‌ارجنكي. حسين يارموسي. 
محمدجواد طالبي. فرشته‌سادات 

جوهري. مهدي صادقي‌خو. محمدحسين 
داوودي‌دهاقاني. عليرضا بختياري. 
محمد حيدري. عصمت كريميان. 

محمد داداشي. كاظم قليچ‌خاني. زهرا 
باقريان. محمدامين فلاح. فاطمه فرقاني. 

محمدرضا فخار. بلقيس شقاقي‌آذر. 
محدثه نورمحمدكليدبر. لطيفه‌سادات 

هاشمي. زهرا صفاري‌زاده. فاطمه اسدي. 
مرتضي صفري.

استان کرمان:
انار: فاطمه زينلي‌پور)دونامه(.
جيرفت:. دادخدا رحيمي‌زداد. 

زرند: فرشته حسنخاني‌فرد.
سيرجان: فرزانه ايران‌نژادپاريزي. 

حبيب‌الله اپرا. طاهره‌سادات فاطمي. 
سحر حسيني.

کرمان: طاهره پورشيرعلي)دو نامه(. 
حسين عابدي)دو نامه(. فاطمه شفائي. 

فاطمه كاضمي.
كوهبنان: محمدمهدي احمدي.

استان کردستان:
بیجار: فاطمه ابراهیمي. محمدباقر 

عيوض‌زاده.

استان کرمانشاه:
اسلام‌آبادغرب: عاطفه شريفي.

کرمانشاه: پريسا رشيدي)دونامه(. 
فرشته فيضي)دونامه(. منوچهر 

پيامي)دونامه(. اكرم اميني)دونامه(. ناهيد 
بسيج)دونامه(. مجيد عزيزي)دونامه(. 

زهرا كرمي. زهرا قنبري. مريم 
فيضي)دونامه(. فريده ياوري. ليلا 

همتيان)دونامه(. ليلي صفريان‌گلستاني. 
سميه الوندي. ماندانا فلاحي. معصومه 

بهمرام. فريبا صالح‌آبادي. مرضيه 
سياهپور. سميرا و بهنام اميري. بهاره 
و ايران نيري‌چگيني. مهين و مژگان 

شكري. زهرا يزدان‌بخش. علي دارش. 

فاطمه مرادي‌پويان. طاهره و طيبه شرفي. 
فريده ياوري. زهرا يزداني‌مهر. سيده‌فاطمه 

حسيني.
گیلانغرب: ميثم حيدري‌فرد.

استان کهکیلویه و بویراحمد:
ياسوج: سيدرضا منصوري‌مهربان)دونامه(. 

سيده‌فاطمه نوروزي. 

استان گلستان:
علي‌آباد كتول: محمد خلف.

گرگان: سكينه شادكام)دو‌نامه(.

استان گیلان:
رشت: مجيد پورادبي. قابل قبادي‌پور. زهرا، 

سپهر، محمدحسين، رضا، علي، فاطمه، 
كبري و ليلا يوسف‌پورمژدهي. ايمان نيكو. 

علي حريري. سيدابراهيم حسيني. رضا 
عاطفي‌مقدم. محمدرضا و مهيا رفعتي. 
ساريه كهنسال. وحيده عاشوري. زينب 

وارسته. زهرا ممتازويشكايي. 
شاندرمن: ناهيد يكتا.

لنگرود: زينب حبيبي)سه‌نامه(. محمد، 
مهدي، مجتبي، مختار، حميد، اسماعبل، 

محمدعلي، رضا، امير، زينب و فاطمه 
علي‌محمدي. قاسم، آدينه، ناهيد و مريم 

شعبان‌زاده. شيرزاد و محمد پورزلفي. 
علي‌حسيني. حسن عليزاده. محمد و 

مرتضي خوش‌دل. سياوش فرج‌الهي. ميلاد 
مشايخي. 

استان لرستان:
الشتر: محمدكريم نورمحمدي. 

خرم‌آباد: احترام نادري‌واحد. فاطمه 
كرمعلي‌فرد. مرضيه اسدي. پري 

نقي‌بيرانوند.
دلفان: علي لطفي‌حسين‌آبادي. 

استان مازندران:
بهشهر: خديجه بابائي‌زاده.

ساری: عيسي فلاح‌قاجاري. محمدباقر 
نظري. علي وهابي‌زرين‌آبادي. حسين 

نيكبخت‌هولائي. سيدمريم سيدي‌كلايي. 
وحيد گلزايي. زينت‌ محمودي‌افراكتي. زينب 

كاووسي.  

محمودآباد: محمد اسماعيل‌قاري‌بابلي.

استان مرکزی:
اراك: محمدجواد محمدي)دونامه(.

ساوه: معصومه شهرياري.

استان همدان:
اسدآباد: معصومه كورش‌كريم‌پور.

جورقان: پيام زماني.
رزن: امين اصفهاني.

كبودرآهنگ: معصومه آشوري)دونامه(. 
ليلا بدري. ميثم و اكرم بهرامي.

همدان: بهنام الماسي)دو‌نامه(. رقيه و اكرم 
رنجبران. مرتضي مرشدي‌سيف. عليرضا 

علميان.

استان يزد:
ابركوه: محمدمهدي و محمدحسين 

دهستاني. زهرا و حسين شمس. 
ابوالقاسم، مريم، فاطمه، طاهره و حميرا 
پورمراديان. سيدحسين، سيدمحمدرضا، 

‌فاطمه، زينب‌السادات، زهرا، اعظم جلايي. 
غلامحسين و اعظم دهستاني. حديثه 

برزگر. ابوالفضل، اكرم و صفا دهستاني. 
سوسن سليماني. فاطمه دهستاني. اعظم 
دهستاني. فاطمه كارگر. اعظم محمدي. 
زبيده محمدي. فاطمه دهستاني. مرجان 

فخاري. زهره رحيمي. الهه سواري. داوود 
پورشفيعي. اشرف عمودي‌نژاد. بي‌بي‌صغري 

كاظمي‌پناه. سيد‌خليل جلالزاده. فاطمه 
وامحمدي. محمد قليائي. طاهره كوهي‌پناه. 
مژگان حيدري. رضوان حيدري‌نصرت‌آبادي.

اردكان: سيدمحمدحسين موسوي.
بافق: طيبه و فاطمه ناطقي‌بافقي.

زارج: ابوالفضل فرقاني. 
طبس: حسين توكلي.

یزد: محمدكاظم اعلايي. نصير نخعي‌سرو. 
نرجس جعفري. مطهره اعلائي. افسانه 
گل. احسان دره‌زرشكي. مجيد و حجت 

مغني‌باشي‌منصوريه. سعيده‌ موسي‌رضايي.
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 * افقی:
.f1ـ از القاب حضرت ولي‌عصر

2ـ آخرين دين آسماني. رأي و نظر.
3ـ پشته‌اي از خاك. نام شهری عربی. ناشنوا.

4ـ مكان.
5ـ آوازدهنده. بازداشتن و منع كردن. بدن.

6ـ نوعي ساعت قديمي. عددي دو رقمي. تكرارش نام پرنده‌اي است.
.j7ـ علمدار لشكر امام حسين

8ـ اسمي پسرانه. زندان باز اما درهم ريخته.
9ـ ديكته. فتنه و آشوب.

10ـ خام و نارس. علامت تعجب.
11ـ خرس به عربي. حيوان همراه اصحاب كهف.

12ـ   *
13ـ كشتي نجات و چراغ هدايت.
14ـ از علائم ظهور است. مرواريد.

 * عمودی:
1ـ روز جوان. برادر عربی.

2ـ ميوه‌اي خوشمزه. پروردگار. تعداد و حساب.
3ـ كيش و آيين. آماده و مهيا. ضمير غايب.

4ـ تالار بزرگ. سمت و جهت. پهلوان. موج بدون حرف وسط.
5ـ خون به عربي. رها. درك كردن.

6ـ كار و پيشه. گهواره. سفير اما نيمه.
7ـ آماده كننده. نهايي. تكرار يك حرف.

8ـ نگاه داشتن. جامه‌اي گشاد براي مردان. توان.
9ـ چشم به عربي. زُل اما وارونه. ضمير اشاره به دور.

10ـ دوستي. پاداش. پيشوندي است.
11ـ ده واحد از چيزي. امرِ نرفتن

12ـ دانه خوشبو. خروج او از علائم ظهوراست. شمردن.
13ـ بار آن به مقصد نمي‌رسد. طايفه‌اي است.

14ـ كشور عزيز ما. صيحة ..... از علائم ظهور است.

* اسامي برندگان با يك شــماره تأخير اعلام مي‌شود. * تعداد برندگان اين شماره اســتثناء 12 نفر )6 نفر برنده 
جدول، 6 نفر برنده مســابقه تستي( * رمز جدول اين شماره نام كتابي است از يكي از علماي بزرگ، آن را به همراه 
نام مؤلف برايمان بفرســتید. * مهلت ارســال جواب مسابقه تستي و رمز جدول اين شــماره: 15مرداد 1392*رمز 

جدول امان 39: كلمه »امان« بود. * 
برندگان رمز جدول امان 39: احترام نادری واحد، خرم آباد/ میثم حیدری، گیلانغرب/ میثم بهرامی، کبودرآهنگ.

برندگان مسابقة تستي امان 39: صدیقه موسویان محمدی، قم/ احمد رحمتی، سمنان/ محمدرضا لطفی‌فروشانی، اهواز.
‌ای که تو مرا درحال غفلت و گناه ببینی...* مهدی جان!  جملات ساخته شدة برندگان رمز جدول: 

با امان تا تو نجوا میک‌نیم، شرمنده‌ایم که امان شده دلخوشی ما، ولی ما شده‌ایم تمام غم و غصه تو. * 
آل محمد! امان از لحظه غفلت 

 *رمز جــدول امان 40:  كتاب »مکیال المکارم در فواید دعا برای حضرت قائم« تأليف »ســید محمد تقی 
»موسوی اصفهانی

برندگان رمز جدول امان 40: محمد مهدی مطهریان، تهران/ محمد حسین نگهداری، شیراز/ بهروز مرادپور، اردبیل.

برندگان مسابقه تستي امان 40: علی رستگار، رشت/ مژگان شکری، کرمانشاه/ آزاده عسگریان دهکردی، شهرکرد.
توجه: برندگان امان بوسیله نرم‌افزار قرعهک‌شی، از بین نامه‌های رسیده خوانندگان )البته نه پیامک( انتخاب 

و معرفی می‌شوند.* با برندگان تماس گرفته خواهد شد و جوایزشان به آدرس‌شان ارسال خواهد شد.

سوالات تستی ـ امان 42
1. طبق نقل کتاب الغدیر، کدام امام به هنگام ذکر امام زمانf  در یک شعر، دست بر سر نهاد؟

gج( امام هادی □ 	gب( امام رضا □ 	gالف( امام سجاد □
2. ائمه معصومین مراد از نور پروردگار که تمام زمین، در پرتو آن روشــن می‌شود را چه 

کسی معرفی نمودند؟
 fج( حضرت مهدی □ 	gب( حضرت علی □ 	aالف( حضرت محمد □

3. در ایام شادی برای امامان بزرگوار، می‌توان کدام عمل زیر را انجام داد؟
□ ج( هر دو مورد □ ب( مهمانی دادن	 □ الف( گره‌گشایی از مشکل مردم 	

4. این جمله از کیست؟ »کسانی که فکر میک‌نند باید گوشه‌ای بخوابند تا امام زمانf ظهور 
بفرماید و جهان را از عدل و قسط پر کند، سخت در اشتباهند.«

□ ج( شهید صیاد شیرازی □ ب( شهید آوینی	 □ الف( شهید چمران	
5. جمله »فی رقبتی« در دعای عهد به کدام گزینه ذیل اشاره دارد؟ 

□ ج( علاقه عاشقانه  □ ب( علاقه افتخار آمیز	 □ الف( علاقه رو به رشد 	
6. این جمله از کدام بزرگوار است: »توقیت‌ها و تطبیق‌ها برای نزدیک بودن ظهور حضرت 

حجتf بسیار نگران کننده است«.
□ الف( حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
□ ب( حضرت آیت‌الله سیستانی 

□ ج( حضرت آیت‌الله وحید خراسانی

7. کدامیک، از القاب حضرت عباسg است؟
□ ج( هر دو 		 □ ب( سقّا 		 □ الف( طیاّر

8. مهم‌ترین آموزه انحرافی بازی بتَل‌فیلد3 چیست؟
		 □ الف( ایرانی‌ها تروریست هستند
		 □ ب( ایرانی‌ها بی‌اراده هستند 

□ ج( ایرانی‌ها بی‌فرهنگ هستند
9. برخی از ویژگی‌های نماز امام زمانی عبارتند از...

□ ب( نماز با خضوع	 □ ج( هر دو  □ الف( نماز اول وقت 	
10. .................... شرط همراهی با امام زمانf  است.

□ ج( زیارت □ ب( صداقت 	 □ الف( عبادت 	
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قول می‌دهم آقا... )یک قول به امام زمانf بدهید. کمی فکر کنید، قولی ندهید که نتوانید به آن عمل کنید!(..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم این صفحه را برای این شماره عوض کردیم، شاید بهتر باشد!
به این کاغذ بسنده نکنید، از کاغذ و پاکت‌های دیگر استفاده کنید... چشم به راهیم...

 )امان در یک جمله(  امان یعنی...  ................................................................................................................................................................................................................ ..............................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کلامی با آقا... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

دل‌نوشته... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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قم، صندوق پستی: 3975 - 37185
تلفکس: 37832500 - 025 
هزینه پستی براساس قرارداد شماره 29 - 48173 
پرداخت شده است و نیازی به چسباندن تمبر نیست.
لطفاً پس‌از تکمیل فرم آن‌را به داخل صندوق پست بیندازید.

نیازی به چسباندن تمبر نیست.
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محل نوشتن نام کتاب به همراه نام مؤلف آن

پاسخنامه مسابقه تستی

مشخصات شرکت کننده در مسابقه

1 0  9  8  7  6  5  4  3  2  1
الف
ب
ج


